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بوبول 


مجمو عا چند قطع؟ هز لی و انتقادی 


اشارا تل 


چاپ دوم 





جاپ این کتاب در دوهز ار سخه درآ بان‌ماه هز اروسصد و جهل و شش 
هجری حورشیدی به پایات رسید . 


حق چاپ محفوظ و مخصوص انتشارات تیل می‌باشد. 








چیب قطعه‌ای که دراین کتاب ملاحظه میفرمائید درسالهای 
۳ ۱۳۳۴۶ درمحلات تهران منعشرشده است وشاید بعض آنها 
امروز دیگن جنبها نتقادی خود را ار دست داده باشد. متلاقطعه‌ای 
که دمتاسیت جمم آوری ونگهداری معتادین بمواد افیونی در اغ 
مهر انه نوشته شده آمروز که براثر عمکاری نزديك دولت و ملت 
دحمد الله دس حتی بل تخود تر باك در تمام کشور بیدا نمیشو ده 
فوط دعنوان اشاره یات دوره از تار وخ مملکت قا سل صیط است 
همچتین است قطمه « نسل بیچاره» که نده چند سال پیش معدارانتشار 
خير مقطوعا سل شدن دو تقر از هموطتان بدست دو با نوی کوتاه 
فکر, نوشتم وچون بعلت دوشن بیتی و عاقبت‌اندشیا کفربت با نوان 
کشور واقعه تظیں پیدا نکرده اهمیت و تار کی خود را از دست 
داده است. چند انتقادی که درقسمت آخر کتاب ملاحظه میفرما کید 
در روزنامه اطالاعات جمعه منتش شده است. چون باعنوان دسمی 
انتقاد درشته تحرس RE‏ ازقسمت اول مجزی گردیده است. 

ميل داشتم تمام نو شته‌های خو درا بیدا میکر دم و متتخبی 
از lai‏ را نظ شما هیر سا ندم ولی معاستان ه حیجکدام را صیط 
تکرده بودم ویافتن این چند قطعه راهم م-دیون آقای تعمت‌اله 
جها نیا نوی مدا در 9ور دوسی» , اقا د کت رحمت مصطموی مدر 
«روشتفکر » و آقای احمد شهیدی سرد بر تشر بات اطلاعات کستم 
که بعض شماره‌های موجود شریات خود را در اختیارم گذ اشتندو 


از ایشان نیا همنو ڏس 
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بویول 


نماشنامه؟ عشقی » اجتماعی › بهداشتی در یك پرده 


کم‌کم مدعورین مجلس عروسی راترك میکنند. عروس‌وداماد»مپین 
ومدحسین‌خان» باقیاقه‌های خسته تزدیك درخروحی استاده و باعدعوین 
ا که ا و دا نان کار یعادت عرش 
وداماد هستند درحا لکه‌هه‌صدا | واز مبخوانند آزدر سرون‌صرو ند.عروس 
وداعاد از بن خسته شدماند دیگرم‌علل نمیشوند بلافاصله ازمامان ویابا 
خداحافظی خسکنتن وید اطافشان مرو ند . 

درطقه پائین خانه» بدرو مادر مدحسین خان منز ل دار ند. طبقه 
بالا را برای مدحسی‌خان وزنش آماده در دها ند. مپن قبل‌ازرفتن بداملاق 


خواب در مك حشدو فا نهکو چا راباز موق تو لەگ کو چك دوماههای 
وه وت ار فا قشاق 
خواب مسرد. مادرش قبل از مراحعت بمنزل مدتی اسر ار در ده است ده 
تو لد سگ را همراه برد ولی مین حاضر نشده است حتي درشبءعروسی 


تو له تک وا از خود حدا کند. مین ان خوشتکل وه قااعاده او س‌است. 


بو بول ۷ 


مپن - (توله سگ را رویتختخواب دار بو دو لحان خسته 
شدی ؟ 

هد حسین خان - (دو حال باز کردن‌کراوات) این توله سک چیه 
مپن‌جان ؟ 

مپین - این چه طرز حرف زدن است حسین ؟ 

مدحسین‌خان - چطورمگر؟ من حرف بدی نزدم» تولسکه‌حرف 
دی ست 

مپین - بله امانه ابنطور باتشدید! توبك طوری‌گفتی که... 

مد‌حسین‌خان - بپرحال این کف چیه ؟ 

مپین - بوبول من . 

مدحسن‌خان - بو بول شما اینجا چکارمیکنده 

مهین - بوبول عادت دارد شيا توی بغل من‌میخوابد. 

مدحسن‌خان - (میخواهد چیزی بخوید ولی‌پشیمان میشود)من... 
و 

مین وارد تختخواب میشود بوبول را پپلوی سر خود زیر ملافه 
میبرد . مدحسین‌خان مدتی تردید و این با آن یا میکند وکلماتی ز بر لب 
میگوید و سرخ و سیزمیشود ولی عاقبت او هم وارد تختخواب میشود. 

مدحسن‌خان - مپی‌حان این سک ناراحت کننده است . 

مپن اول دعوا مرافعه تو شروع هی که نمیخواهم ۳ آخر 
دنا این سکف را نگپدارم چون بمن‌عادت دارد چند شب اجا نگپش 
میدارم بعد بواش یواش از خودم جدایش میکنم و میفرستمش منزل 
مامان . ۱ 











۸ بو بول 





مدحسین‌خان - (بالحن ناراضی) خیلی خوب اما... اهمشب.. 

هردو ساکت ممشو ند ولے ی چشم‌های دامار باز آست. دشال‌حمله‌ای 
میک روو که بوسیله آن دو باره مسئله را مطرح وسکت را بپر قیمت‌شده‌از 
سرواکند. صدای وك سک ولگرد از کرچة شنده میقود بو بول‌باشتیدن 
این صدا از همانحاحنی از بهلوی‌گوش عروس‌وداماد شروع ببارس‌کردن 
م دای کف ول بند میا ین ولی بوبول به بارس کردن ادامه 
میدهد . چند نفر و در کوچه او با دهان تقلد صدای کف 
هب مولع از یی ا ما نها ها بای 
0 

(مدحسن‌خان با شاقه عصمانی با راهن وز بر شلواری از حا بلند 
مشود چراغ راروش مسکند ودم دعجره هرود ( 

مدحسن‌خان آهای لعنت بر ودر مر دمآ زار تان. مروك با یا 3 
پائین . 

مپین - حسین‌جان باز حرف بد زدی ! 

و لگر دان هبرو ند. مدحسی‌خان‌بحای خود a‏ دد آزشت‌خشم 
مبلرزد و از ان دنده بأّن دنده مسشود. 

مد‌حسین‌خان _ این ا هم که 2 

مهن( باتشدد) - این‌سگنههم کدجی؛ باز شرو ع کردی؟اصلاتمیدانم 
این سکف زبان بسته چه هبزم‌تری بتو فروخته ! 

مدحسین‌خان _ حالا عمبانی نشو عز وزم . 

مدحسی‌خان مدتی به سقف چشم صدوزد وفکر مر تین . ناگپان 
قکر بکری بخاطرش مىر سد بلتد مشود وچراغ راروشن e‏ 





بو بول ۹ 


میہن - باز چراغ را روشن‌کردی ؟ 

مدحسین خان - حالا فپمدم چرا ان‌طفلت بو بول امنقدر ناراعت 
است وخواش نمببرد... حوانك گرسنه‌است. 

هنن - راست کقتی... اما مگرخوزاکی دای ؟ 

مدحسین‌خان - (بوبول را ازتوی تختخواب بلند مسکند) ضر ای 
الان یك چیزخوبی بیش میدهم. 

سک را روی میزمی‌گذارد و از جعبه شکلات بك‌شکلات برون 
اة باو مبدهد سکن باکمال اشتہا میخورد» حعبه شکلات راحلوی او 
ا د و خودش به‌تختخواب بر م دد . 

مهین - چی بهش‌دادی ؟ 

مدحسن‌خان ۔ شکلات‌ها ر اگذاشتم بخورد. 

مپین - (فر باد میز ند) وای‌خدا مر گي ده الان شکلات‌هار ابا کاع 
مبخورد رودل مسکند بلند شو از توی کاغف بازشان‌کن. 

مدحسن‌خان درحا لبکه از شدت خشم خودرا مسخورد بدون سرو 
صدا بلند میشود چراغ را دوشن میکند نگاه غضب آ لودی به وبول 
می‌اندازد و با وھا کاغذ شکلاتبا را یاز مسکند و به تختخوات 
برمی‌گردد امیدوار است‌که درغیبت بوبول بتواند بنحوی مپین راراضی 
کند که امشب از خوابانیدن بوبول در تختخواب عروسی چشم پوشی کند. 
در حستحوی کلمات محبت مز ان 

بو بول ‏ (ازبای تخت) واق... واق... واق... 

مپین - وای خدا بکشدم طقلکی نمتواند از تخت‌بالا ساید. 











۱۰ بو بول 


مهین - حسین حرف بدنزن بلندشو یوبول را بگذار بالا. 

یوبول بای تخت در انتظار كمك است مدحسن خان درحالنکه با 
صدای خیلی! هسته قرو لند مب‌کند با را از تخت باشن می‌گذارد. ازیشت 
بد بای او درست روی شکم بوبول قرار ا قر باد EE‏ سگه 
یلد میشود من سراسمه ازجا مبپرد. 

مهن - وای خدا مر گم يده ! 

چراغ را با عجله روشن میکنند بوبول زیرپای سنگین‌مدحسین 
خان رفته و بادهن کف! لود بيك بپلو افتاده‌است» مهن باد یدن این‌منظره 
به‌سروسنه خود میز ند و E‏ می‌افند. 

مدحسین‌خان - مپین‌جانم گر به نکن . 

مپین - (گریان) تو عمدآکردی... بیرحم... قاتل... پس‌برو زود 
مك دکتر سار. 

مدحسین‌خان - مپین‌جان فکر کن اینموقم دکتر کجا بود. 

مهین - (گریان) پس‌برو بکخرده شیراز پائین ببار. 

مدحسین‌خان - اینموقع شب شیر کجا بود جانم. 

مہین - پس تو میخواهی بوبول را بکشی» اگر بوبول بمیرد هنهم 
خودم را میکشم (زارزار گر به میکند) 

مدحسین‌خان - چشم » چشم » رفتم‌گربه نکن» اما اگر شیر نباشد 
جطور؟ 

مپین - اگرتبود... گرچه بادمامد بوبول شیر دوست ندارد يك 
چىز مقوی براش بار دو تا زرده تخم‌هر غ ببار . 


مدحسن‌خان - زرده تخم‌هر ع 1 





دو دول ۱۹ 


مىن - (زار ژارگر به سکند) معطل نو » بو بول هرد .. 

مد حسین‌خان - رفتم... چشم. .۰ 

مرل حسین‌خان 5 همان ماس خواب از بله‌ها باثین میا ید ۰ آهسته 
مادرش‌را ازخواب بدار مسکند. سعی‌مب‌کند بدرش سدار نشود. 

مد حسین خان (آهسته) خا نم‌جان. 3 خانم‌جان. : 

خانم ج (آهسته) چبد؟ چی سحو اهی 5 

مک حسین‌خان _ خا û‏ تم هر ع دار د ؟ 

خانم - بعله» چطور هگر ؟ 

مد حسن‌ خان ك دو تا زرده تخم‌عر ع بلھك . 

اني - چی؟ زرده تخم‌مر ع؟. ۰ و ای‌خدا مر گم بده! ادم‌باین‌حوانی 
زرده نت مر غ مرخوآهد 

مد حسین‌خان _ حال فرصت ندارم توضیح بدهم ۳ دار ده معطل 
تک 


خانم - آخرمن که مادرت هستم باید بدانم برای‌چی میبخواهی. 

مد حسین‌خان - (بی‌حوصله) برای بو بول میخواهم» حالش خرا بد. 

خانم - خدا مر گم بده جلوی مادرت چه حرفپا میزنی... خجالت 
داره, خدا مادرت رامر ۲ بده» چرا زودتر نگفتی. ۱۳ 
آبروی من میر یزد . چطور توی چشم مادر مپین نگاه‌کنم ۲ 

مد حسین‌خان - ( بیش ازپیش بی‌حوصله ) خانم صحبتم‌ای زبادی 
شکنبد تخم مرغ دار ید با ثه ؟ 

خانم - آره... (بلند میشود باقدمپایاهسته» برای‌اینکه شوهرش 


بسدار نشودء بطر ف گنجه مرود دو جم مر ع ببرون اورده فشكت زرده 





۱۳ بو بول 


آتها را در يك فتجان می‌اندازد. مه حسین‌شان فتجاترا مبگیرد و عازم 
بر گشتن باطاق خودش‌میشود ) 

خانم - وای خدا مر گم بده... فی الا اوی وخ ۱ رور و یات 
همین جا یکدقعه بنداز ا ! 

مد حسن‌خان جوا یی تمىدهد عصبا نی و بی‌حوصله از اطاق بدر و 
مادرش بیرون‌میرود. خانم» پدر مد حسین‌خان‌را بیدارمیکند ودرحالیکه 
سروسنه خود مىز ند درچندکلمه معنی‌دار ماجرا را | تور که خود تصور 
کرده است باو بو > تاهج درحالیکه ملافه را روی‌سررمسکشد زیر 
لب مب‌کو ید : 

- فردا باید ببریمش پیش دکتر کاظم‌خان . 

مد حسین‌خان باطاق‌خود برمیگردد فنجان زرده‌تخ‌مرغ‌را بمپین 
میدهد. چند دققه مبگذرد. منظره اطاق تماشائی است : 

مپسن با براهن‌خواب چپارزانو روي وا لی کف اطاق نغسته باقاشیق 
چایخوری زرده تخم مرغ به‌گلوی بوبول میر بزد... مد حسین خان هم با 
ببراهن و زبرشاواری ومویآشفته و چشمپای یف کرده روی يك صند لی 
نشسته وناظر برستاری يوبول است. خودرا مبخاراند . 

مپین - أسقدر خودترا نخاران . 

مد حسین‌خان - گمانم از تن بوبول جاورا دن توی تن‌من... 

مپین - ( باچشمهای اشكآ لود فرباد میزند) اینپم ضربت آخری 
است... بی‌اتصاف! حبوان بی آزار را عمدا کشتی حالا بالای‌سر نعشش‌هم 
ازش بدگوئی مسکنی... خدابا این‌مردها چقدر پیانصافند . 


مد حسن‌خان حواأبی تمد‌هد. ون کمر بو بولرا ماساز دهد ۴ 








بو بول ۱۳ 


بو بول از شدت درد تکان مبخورد و يدون اراده پای مپین را گاز 

مین - آخ... آخ... خ پام... 

مد حسین‌خان- (منطرب) چطورشدمپین‌جان؛ بگذار ببین‌چطور 
سات . 

ههینب آخ... آخ... 

مد حسین‌خان | نن‌سگه هار نباشد ! 

مپین - (فرباد مبز تد) حالا بدبخت نیمه‌جان هارهم شد... طفلك 
از زور درد گازگرفت تازه نفهمید من‌هستم خبال کرد بای‌تو است... حالا 
بدو برو بکخرده «مرکورکروم» بار . 

مد حسن‌خان - مر 5 رگروم ؟ 

مرش هر ادیو ی مکل فقو کی یی ون آشاده 
بی‌اصاف ! 

مد حسین‌خان - چشم... چشم؛ رفتم... 

مس شا سای سای ای هت وی وا باق 
والدینش مشود مادر خودرا | هسته ازخواب ببدار میکند . 

مد حسین‌خان - خانم‌جان... خانم‌جان. 4 

خانم - چبه؟ باز چه مبخواهی ٩‏ 

مد حسین‌خان - خانم مر کور کروم دار ید؟ 

خانم - ( در تختخواب می فشیند » باتعجب ) مر کور کروم میخواهی 
چه‌کنی ؟ 


مد حسین خان - بو بول پای مپین‌را زخم کرده ! 











۱۴ بو پول 


خانم وای خدا مر گم بده!... (بلتد مشود شمه مر کور کروم را 
به‌یسرش مدهد) خدا مر گم بده ... دیدی چهخاکی سرم شد!... 

مد حسین‌خان ششه دوا را گرفته برون مرود. خانم شوهرش را 
بدار سکن وماجرا زا براش تعرف هبکند. بدرمدحسن د نله بهد نده 
مشود ملاقرا روی صورت می کشد و 

- اون سر اک همیشه با بی‌تمك بود با شور شور... بپرحال 
قردا بايد ببر مش بش دکتر کاظم‌خان ... 

مد حسین‌خان باطاق خود وف دد مپین حای دندان بو بو ل را 
مر گور کروم مبماله وبه‌یرستاری تن ی امد میدهد درحالی که مدحسین 
خان‌خودرا بشدت‌مسخارانه سییده‌صیح میدمد» روشنائی‌روز أ هستها هسته 


اطاقرا روش میکند و شب زفاف بیایان میرسد. 











سو سو چان 


هنر نزد ابرانیان‌است و س 


روز دوم باسوم عبدپارسال طرفعصر درخانه ما بازشد» منوچپر و 
زن‌سوسی‌اش ژاکلین واردشدند. بعداز سالام‌وعليث وتبر یك واحوالیرسی 
صحت به | بوا لسن‌خان دوست مشتر ك ایام تحصلمان کشید. کنتم : 

- منوچپرتو بدکاری میکنی. |بوا لحسن‌خان خبلی ازتوگله داشت 
میگفت ازاروپا برگشت رفتم دیدش بازدیدم نیامد. هرچه‌باشد اودوست 
ماست وارما شور کم است. لااقل برای تبر دك عد سری بپش بزن . 

فیا لواقع | بوا لسن خان چند سال ازمن و منوچپر بزر کتر و بدر 
دوپسر پود . 

منوچهر گفت : 

- والله من‌خبلی گرفتار بوده‌ام . طقلك ژاکلین خبلی تنها وناآشنا 
بود گرفتار او بودم ۰.. اگرموافقی همین الان با هم برویم منز لش‌که هم 
بازدبدش باشد هم دیدن عید. 


منوچهر با زحمت موضوع را برای زنش ژاکلین که بیحرکت و 


¥ بو دول 


ساکت درگوشه‌ای نشته‌بود ترجمهکرد . 

هنوچپر مکسال درسو س مانده بود و فقط ازا تجا كزن او 
بود و وقتی صحبت از حدود صحبتپای معمولی خانوادگی خارج میشد 
برای فپماندن وقپسدن ر زه‌کار ای زبان‌فرا سه احتياج بمتر جمد اشت: 

اکن م مواأفق بود. 

ابوالحسن‌خان با کمال محبت ما را وارد سالن بذبرائی کرد و قمر 
جون نش وخانم شازده مادر زتش را بما معرفی کرد بعد ازسللام وعلك 
وصدسال باین سالها صحیتهای شیر ین شرو ع‌شد: 


۳ 


منوچپر - خوب ؛ ابوا لحسن ‌خان حالا چندتا بجه دارید ؟ 

ابوا لیسن‌خان ‏ دوتا بسردارم او لی‌هفت ساله است دومی دوساله. 

منوچپر - اسمشان را چه گذاشته‌اید ؟ 

ابوالحسن‌خان - بزر گه‌کامران, کوجکه شاهنگی (خطاب بەز نش) 
قمرجون بچهاکجا هستند؟ 

قمرحون - وال شوشو که خوابیده ؛ کامی‌هم همین جاهاست ( صدا 
میکند ) کامي‌جان » کامی‌جان... بکدقیقه با اینجا... این کامی » آقا » 
کوچكکه بود عن‌این بچه‌هایآ هر یکائی بود ماشاء النه هزار ماشاءانا منقدر 
سفىد وتیل بود که تمید| یك ء Yl‏ کو فل عوض شده ٠‏ یتم 
ژاکین خانم پسرم را می‌پسندندیا نه... ببینم بچه‌های ما خوشگل‌تر ند با 
بچه‌های سو سی (صدا میکند) ده‌کامی جان ہا انا تکدققه... 

پسر بچه هفت‌ساله‌ای با لباس فورمی مدرسه وموی ماشن شده نمره 


دو با چندلکه براق جای زخم درسر وارد مسشود. 














خا نم شازده - سلام‌کردی؟ 

کامی - سالام. 

من ومنوچپر - بذید سالام... سالام در وی ماه شما... 

سر بد را به را کلن معرقی ف زن حوان دست جلو می و رد 
که با آودست بدهد دسر بچه مدتی مات ومبپوت اورا فگاه مسکندو بطرف 
مادر حود می‌رود. 

رکون ا اه ع اه و اس که 
فکرش را نمسقود کرد. هميشه نمره‌هاش سزده وچپارده است... 

خانم شازده - کامی جان بروآن مشت‌هات را بار. 

دسر بچه سرون مرود وجند لحظه بعد با یت دفتر چه کشف وارد 
می‌شود. 

ع ِ 

من وهنو چپر- (نخاهی به‌صفیحات کشف و خطو ط کجومعو جدفتر چه 
می‌انداز یم : «توانابود هر که دانا بود تحر «رشد») . به‌ید... ماشاءان. .. 
واقعا خم خو دی دارد. 

منوچیر انرا خودش نوشته با دستش راگرفته‌اید؟ 

قمرجون و خانم شازده وا بو لحسن‌خان باهم - تخی رخودش نوشته. 

ابوالحسن‌خان نگاه غضب! لودی به سرش می‌اندازدکامی انگشت 
را ازسوراخ سی سرون مباآورد. 

خانم شازده - کامی جان شعرت را برای آقای منوچهرخان 
تخواندی؟ 

کامی - من یلد فیستم . 


قمرجون - لوس نشو شعرت را بخوان . 








۱۸ و بول 


کامی ۔ من بلك تیستم . 

قمر جون - اننقدر این بچه خجالتی است که حد ندارد. (به‌کامی) 
بخوان چانم... آقابان‌که غرمه نستند. 

کامی براثر اصرار بدر ومادر ومادر بزرگش حاضر بخواندن مشود 
چشمپارا به قالی دوخته ومسخواند : 

همی ای بسریندآ موز گار... هیا یسر دا موز گار... 

| بوا لحسن خان - (او لین کلم مصرع بعد را بیاد او میآورد) گرامی. 

کامی - گرامی چوجان دار و شو هوشبار...گرامی چوحان دار و 
شو وا واه ور ای چو 

| یوالحسن‌خان ‏ ( با کلمه اول ست بعد دا اه به سرش باد - 
آوری میکند) بدان تو . 

کامی - بدان‌تو همی درحهان‌ای سر کهآ موز گارت بودچون‌بد... 

ابوا لحسن‌خان_که |موزگار. 

کامی که آموزگار... کهآ موژ کار ...: 

ابوالحسن‌خان - که آموزگار از بدر... 

کامی_ کهآ موز گار از پدربپتر است ...که آموزگار از بدر بهتر 
ی . کهآ موزگار. ا 

ایوا لسن خان که او را سی . 

کت که او زا سین در که اا کی کارا جا بو بر 
انا تاه 

ابوا لحسن‌خان وقمرجون و خانم شازده برای‌اودست مز نند من و 


منوچپر و زاکلن م ناچار دست عیز ی ۰ قمر جون و خانم شازده او را 








شوشوجان ۱۹ 


مسوستت. 

قمر حون اما این بچه با اسنپمه کار و زحمت درس اصلا لب به 

ذا وخوراکی نمیزند... اینقدر کم غذاست که چه عرض کنم. 

منوچهر- ا را برای زاش ری 

ژاکلین۔ (بزبان فرنگی) پس چرا او را پیش طبیب نمیبر ند؟ 

کامی چبری در گوش مادرش میگوید و ظرف شیرینی را نشان 
می‌دهد قمرجون باو لب گزه میکندکامی پرسبیل اصرار و پافشاری پا بر 
زمین میکوپد وبغض میکند. 

فمرجون - با برجم جوم بیرون ویر ر گردیم ) دست کامی را 5 رفته 
از اطاق بیرون میبرد). 

خانم شازده - بقدری این بچه بی‌سر و صداست که حد ندارد. عیناً 
مثل مادرش که وقتی مچد بود نقسش در نما مد. 

از نقطه دوری‌درخانه صدای چند سا و گر« ید وفر باد کامی بگوش 
تىز ما رسد : 

-آی مامان جونم غلطکردم...آی مامان جونم دیگه نمیکنم.. 
آی مامان جو نم... 

قمر جون - (بعد از چند لحظه وارد مسشود) کامی را گذاشتم آن 
اطاق مشق‌عاش را ینو سد . اسقدر این بچه درش علاقه دارد که چه 
عرض گنم. 

من ومنوچپر تفس راحتی می‌کشیم. 

خانم شازده ‏ قمرجون ببین‌اگر شوشوجان ببدارشده ببارش اینجا 


آقای منوجیر خان سندش | تدفعه که دیل ندش خسلی کو جك بود. 





۳۰ بو بول 


(نگاه درمانده و ما من و منوچپر (ee‏ 

قمرجون - (صدامز ند) فاطمه سلطان اگرشوشو دار شده ببارش 
اشحا. 

هنور ما دوسدکلمه صحنت نکرده‌ام که در باز مشود مستخدمه دك 
بچه دوساله اخمو را با چشم‌های پف‌کرده وارد سالن میکند. 

قمرجون - ابوای قر بونش بشم... ایوای حیرو نش بشم... بدو با 
پیش‌عموجون ... 

بچه بش ازیش اخم ا 

خانم شازده - تصدق اون خندهء‌ات ... عرز دل مادر (بچه را بعل 
می کند) تصدقانت مامان » توصندوقا نت مامان... نمکدا تا نت مامان. 

منوچپر- اینها را برای ژاکلین ترجمه‌کن» از من می‌پرسد بعنی 
جه؟ 

من - 8 معبی ندارد ۱ 

خاتم شازده - (بچه را زمن‌میگذارد) شوشوجان بروعمو جون را 
بوس کن... 

چون بچه نستوانه درست راه برود این حمله مرا مکلف منکن 
که بچه را بلند‌کرده و پبوسم بمحض اینکه بطرف او هروم گر ند زاس 
مدهل و بطرف مادرش مبرود. 

قمرجون - ابوای خدا مر ثم بده این بچە‌چرا امروز غرببی‌میکند 
ماشاعالة از صبح تا شب آدم صدایش را نمی‌شنود بغل همه میرود . 
نمیدا نم چطورشده... بلکهاز خواب باشده نحس‌شده... (اورا EE‏ 


گر ده نکن تصدق اون اشکپات درم۰ 





خا م شازده - کما نم از عك أ ر ہہ ۔ 

قمر حون 5 ولی خدا حفظش کند بقدری من يجه 8 ان سن باهوش 
3 یا اعدا شه که سوک تداردا نیمه ا ری بخاری ا 
بک ما را مسشناسد. 

سیم سم ۰ ۳ 

نگاه ما ميو جه بخاری مشود عس همدافراد قامىل روی‌بخاری 

1 سے 
د دلده مشود عکس ایو ۱ لحسن‌خان م تمه ۱۸ در ۲۴ در و ممل سار عهسیا 


حادارد. 


3 9 ۳ 
مر حون ت (بچه) شوشوحان عس باب حون کدام مکی ات ِ 


یر 

۳ : نی ۳ 

قمرجون - نه عزیزم خود پاپا رانگفتم عکسش را.(بچه را جلوی 
یکسا در ست متا بل فک اوا لحسن‌خان عرد طوری که |د حك 


. 
کو چ ين حر و بدست خود دهد دسنش مقا بل ع ددر ۳ قرار 
شک دولی شوشو با انگشت بای بزرگ قاب شدة «ر بتاهورث» 

رانشان هند‌هد) - 


قمرحون - الپی تصدقش‌برم ماشاء اد خدا حفظش کند عجب‌هوشی 
بکوقتی اول حای این‌عکس بو ده بجالا شرا نشان صدهد. 

حا م شاژده - تمىدا ند آقااین جه واقعا از لحاخط هوش معر که‌است 
من خاطر جمع هستم این بچدرا اگر توحه کنند و مواظبش باشند کا د 
قوق| لعاده‌ای مشود ... مثلا من و قمر حون دو ماه مش بردیمش خابان 
از این ماشین‌های دلس که بلندگو دارند و صحت سکنند دیده بقدری 


قشنگه آدای آنپارا در اور که چەعرض کنم . 


و 


$ ج شوشوحان آن‌ما شین گنده‌ها یک‎ r 











۳۳ بو بول 


شوشوحان - ... 

قمز ون اوه سک آ ماش کنکهها خرف شلد ؟ 

شوشوجان - ... 

همه درا تتظار هنر نمائی شوشو درسکوت محض فرورفته‌ايم . 

قمرجون - بگو تا قاقا بہت بدهم (يك‌نان شیر بنی در برایر چشم 
بچه میا ورد ) 

شوشوجان _کا گا.. ب کا گام بان و ا قار یران تنس 
و 

قمرحون - خالا یگ ی مسگفت ۱ 

شوشوحان - ( ۱ که مشغول خوردن تان شر نی است بدون 
ارأوه صدا؟ ی از گلو خارج مسکند) اددده . 

قمرجون- (دهان اورامیبوسد) الپی وا و یزو بگردم:. 
الھی تعدقان «عا بر د ر دن‌محترم» کر برم. 

خانم شازده _ حا نکش رده در رای 1 فای منو جر رخان نانای‌کن . 

بچد را درمبان ما روی‌زمین و ند 

ابوا لحسن‌خان و ومر جون وخا نم شازده با هم - (دست کو ان( مہا 
ناز. .. تا ... تاز داره مىنا... مینا قرواره هسنا... سرش فرداره مینا. 

شوشو حان بحر کت در مان جمح استاده برحسب تصادف دسش 
را که بلند کر ده است بطر ق ما تکان مہدھل : 

أددده... 

ر سے 
قمر حون - الپی دورش بحردم؛ تعتی مبیخواد بگه شماحاهم دست 


ر نش , 
د 


شوشوجان ۳۳ 





ماهم شروع بدست‌زدن وخوا ندن میکنیم : 

ES Baa 

بالاخره شوشوجان چندین بار زانو راخم وراست میکند و بدن‌را 
در حبت بالا بباشن و الت س بحرکت در مبآورد سبل قر بان صدقه از 
اطراف بر سر او مبارد . ما بمحض اینکه جریان نانای بعد اژده دقیقة 
طولانی بادان مین عرد بهم نگاحی میکنی که خو ان مپلکه تحات 


۷ 


دعم و 

قمر جون - (ءك شبرینی به شوشو میدهد) حالا برو عمو جان را 
وس ۳ 

شوشوحان بطرف من ما مداو را از زمسن بلند میکنم صورت خود 
را نزديك میبرم دهن آ لوده بشیرینی و آب دهان وبيني را به صورت‌من 


مسا ڏک . 


کف 


ی 


قمرجون _ حال خا لمحان ژاکلىن را بوس کن 

و بالاخره نو مت منوچی فر | مر سد مهنو چپ رشو وشورا در شل گرفته 
وچند کلمه با زبان بچگانه با او صحبت مبکند ناگبان بچه چشمها را 
بطرف مادرش برمیگردا زل ومیگو ید: «جیش> 

قمر حون - ملاحظه فرماشد چه‌یچه مودب و باهوشی است بکدفعد 
بیش ناد دادعا م که هروقت حش دارد وت » بادش فر فته (برأی‌گرفتن 
شوشوحان رف او مبرود) 

ابوا لحسن‌خان _ اما یك نود بادش مبدادی جلد دفقه زودترادن 


کلمهر | مبگفت نل اینکه‌کارشراکرده. و 


سیر 
نجاهیای نگ ران بهار 3 ف مدو چپر قارو معو چپر یج را مغل 





۳۴ دو بول 


2 ی 

مادر س مہدھد و دا لیخد احبار ی مکو یک 

ب آهمیتی ندارد! 

چ سس ۰ 

جلوی‌کت او € بزر گی مشکل تشد حغر اہ ی در بای عماند ده 

مود ۰ 
5 ت 
در مان ایراز تاسف و سر و صداهای راید ما از موفعست اشتفادد 
سے ۹ متیر 

مب‌هنیم ۳ أحاز ه مر حصی شبن مج اهل خاند مار ۱ تاد م در مشا e ET‏ 
در دشت سر ما سئه مشود چون یکی از بنیحره‌های خا ندکه به گو چهیاژ 
همشود خوت سنه ده اش صدای قمر حون ومتعافی | ك صدای دا نم‌شازده 
س ۰ 
يکو س ماهر سد : 

رون فاطمه ان ا 
E‏ 


نم ~~ 


خانم شازده ت اوق هحون اسیند | شس مس أن بیجه‌ها امش‌خیلی 


شیر هن زبانی کردند عیتر سم زبانملال نظ رشان زده‌باشند. 











نماشنامة اخلاة ی و مایم و تر دربت تاباو 


رلجتی 

روز حمعه است قاس خان خوشحال است که بعداز ر وصدا 
وحمت مبتواند امروز راکاملا استر احت کندبا ببرژاما روی تخت افتاده و 
و کش وقوس مب رود . طلبعهٌ بکر ِِ و بی‌سروصدا درکانون مپرومصت 

خانوادگی أو را سر کف آورده اتبت تاه ول تسه ی میخوأ ند ۱ 

صدای زاش زری بلند مسشود: 

قاسم... فاسم. .. باشو با | نجا بينم . 

قاسم _ آخه خانم‌جون من‌تازه. ۲ 

زری - تازمچی؟ تازه خواسدی؟ ۳ عرض خواب‌گر فتی. بلند شو 
۳ 

قاسم - ( فرولند‌کنان از جا بلند مشود باطاق مجاور میرود ) چیه 
خانی‌جون؟ بامن چکار داری؟ 

زری باك کاسة ماست حوری جمنتی دردست دارد وړو دږ وی کاهی دد 


يجه منحساله‌شان تشتته است. 


¥ دو بول 


ما ی هه کی وگو ی ۳ صرار میکنم | 


سولفات‌دوسود را نمسخورد. 


قاسم تب تاک موی ا نخان( 


کی 
زری - ینم شد حرف« بخور با باحان» شمامردها بجه دردسخور بد؟ 
پثین همینجا. تو اینجا باشی بپتر میخورد. 

قاسم - ( می نشیند ) بسیار خوب نشستم ببینم از برکت وجود من 
مہو رد ا نش 

زری - (به‌کامی) بخور تصدق شکات درم الپی. 

کامی ۳ ( کاسه 3 را عقی هی ز ند) نمی‌خورم ۳ 

زری - بخور دورت بگردم آلپی 

قاسم - هن مر رخصم ؟ ۱ 


زری - (عصبانی) نە‌بنشین . (به‌کامی) اگر بخوری یك چیز خوبی 


دس ۶ 

ی ی 

کامی ۔ اول بده تا بخور 

زری - (هدتی دور وبرخود رانگاه میکند. بدقاسم)آن‌فندك رابده 
بکامی بازی‌کند. 

قاسم ا خانم‌جون این قندك را تازه‌دادم درست گردند. 

زری - (باصداییلند) حالا برای‌خاطر بك فندك بچه را اذت‌نکن. 

قاسم تاچار فندڭ خود را به بچه میدهد کامی چند دققه با ان 
مبرود فرش را از کار مبا ندازد. 

قاسم - (عصیانی) د هدی‌فندك را شکست(به بچد ذپس‌میز ند) گوسا له 


= 


بی‌سعور . ۰۰ 











۳۷ 


رودل‌کامی 
زری ك (فر ناد مىر ند) فدای سرش که شکست Yl‏ ا و دعوا م 
مسکنی + 
۰ مج 
کامی (لب و لوجه را ور میچیند و زیر گر ده مر زد ( اصللا دیکه 
تمعخورم ۱ 
رری تِ بخور تعدی شکل ماهت درم۰ بای علط کرد » معز ثمش- 
قاسم ٥ن‏ مر خصم ؟ 
رری ۳ (فر ناد) تخس بنشن. (به‌کامی) در ده نکن‌دردت بجونم»این 
مسهل را بخور هرچه بخواهی بپت میدهم. 
کامی - من‌پول میخوام. 
زر کی - (بدقاسم) بت تو مان ده بیش . 
قاس خا ن حان پولم کیا دود . خودت که مداتی من مجح تومان 
٠ ۳3‏ ۰ عم 
دسر ندارم. ا ك دوازدهم دود جه عم تصو دب شود چپار ىج رور دیگر 
طول دارد. 
lr‏ ۳ 1 0 
دامی هن دو تومان میخواهم. 
۳ سس 8 
قاسم در برا در نذاه تحکم رتش تاجار باطاعت می‌شود 3 دو تومان 
به کامی مت هی . 
رری ی Yl‏ بخور تاه 
کامی ع ) کاسه را بطرف دهن مسرد ولی نمسحورد ( تمخورم ۳۳ 
تلیشه ! 


۰ کج 5 
رری - ته غر درم تلخ تست ناه کن‌ بايا جه حوبت مخورد. (کاسه 


رأ بدست قاسم مندهد) 


قاسم ENE‏ بایا... (مسخواهد امتناع کند ول تکاه آمرانه زاش او 





۳۸ دو بول 


را وادار باطاعت کن کاس را ا و بلب میبرد) 


گام ھی e‏ من قیمیدم تو وردی. 


قاسم - (دو بار رە‌کاسه 5 | ساعن مسبرد) مسر 


5 هر وردم e‏ تلخ تست . 


کامی - به» فپسدم نخوردی . 

ا رک موه 

کامی ۔ از اینجاکه تا لب ترك خوردگی کاسه بود حالا هم تا لب 
همائسا است . 

زری - (یدفاس) حالا کرو بخور نمی‌عبری که : 

قاسم - (يك جرعه میخورد با قیافه درهم و اخمآ لود) به‌به » عجب 
خوشمزه است. (بدزتش) تمستوانستی توی بك کاسه سالم بریزی؟ 


0 جدافاده‌ای هممیکنی طاسقا . 


۵ 


رری _ (حسته) اخم نک 
کاس سا ندارم 


ار تخر ُه نخوردئ 


4 


۰ 


ژری - (عصبانی به‌قاس) بخور بکخرده ! 

قاسم _ خدا شاهده خوردم (یاز ك حرعه مسخورد) ۰ 

کامی - تخر نخوردی . 

داسم - (عصیا نی‌مقداری ازمسیلرا در باث استکان مر بزد ومسخورد) 
Nl‏ دسدی خوردم . 

زری - (عصبا تی فر باد مہ ز ند) تو که همه‌اش را خوردی چیزی در رای 
بچه نماند و ) حالا دورت بگردم همین نکر رده را بخور. 
ی ا اکراه 2 فراوان و بافشار مادرش باقیما نده مسهل را مسخورد. 


قاسم e‏ قرو لندکنان به‌اطاق‌محاور مرود. . چنددقىقەمىگذى رد 








رودل‌کامی ۳۹ 


بجه در دوسه‌کلمه احتیاج نیدی را باطلاع مادرش میرسا له . 

زری - (مچمرا بغل‌مسکند وقر باد مب ند) قاسم؛ قاسم. . ۱ 

صدای قاسم ت‌ (از اک نقطه دوردست) بلة. 2 

زری - کجائی؛ دلو آن‌لکن بچه‌ر | ببار ۳ 

صدای فاسم ت تمیتوانم . کار دازم. 

رری - چکار داری؟ ا معطل نکن. 

صدای قاسم - کار دارم نمیتوانم ۰ 

زری کارت را تاف برای عل . 

صدای قاسم ۳ کار فقو تی 2 

ری _ خا مرا مرگ دله ... معطل‌نکن قاسم 

صدای قاسم ۳۹ بکخرده صبر ان Nl‏ تمىتوا تم 1 

زری - باقر باد (گوشخراش) بی‌انصاف ياء بچهام مرد. کدام خراب 
شلد هسبی ؟ 

قر داد قاسم - ) ازهمان زيه دوردست ( وی | تيجا هسم ۰ أمنقدر 

۱ 


داد نزن . من خودم گرفتارم. | خر بسشترسو لفات دوسود را من مادر مرده 


خوردم ! 











از متافات عمل غافل مشو 


نما یشنامة پلیسی و قضائی در باك‌پرده 


حلسه داد گاه بر داست رشن جد ید که مرد مسن لاغر اندامی است 
فش كىلمىشود. رکس خستد ونر هر سد از یاب دعوی وتماشاجبان باحترام 
ورود ریس داد گاه ولد مشو ند 3 ادعا نامه دادستان قرائت مشود 8 رسس 
و ۳ 
داو گاه عاف خود را اڭ ۱۳۳۵ 
ادعا نامد دأدستان حاکی‌است که دسر دجه يأ نزده‌سا لدای بنام منصور 


بوسله باقر قره ق ¢ عکاسی که رزوی چرا نفتی گرم کرده اش دختر بجده 


ی 
ك 


سساله‌ای بنام مهوش را که‌همبازی خواهر کو چکش بو ده در ناصه پشت‌ران 
دا ع کرده است . عللاوه بر اینکه حای E‏ بافی‌ما نن اس دختر جه 
متحاوز از یکماه ستری و تحت معالحه قرار گر فند اه 

رکس دادگاه - (خطاب بدمنشی) اریاب دعوی همدحاضر ند ؟ 

منشی - بله قر بان ۔ 

رکس - (خماژه میکشد) درست توجه‌کنید | گر همه حاضر نستند 


۴ ور 
حلسه را برای رور دنبری جد ید کنیم ۰ 


موشی ۳۹ 


منشی - نخر فر بان» همه‌حاضر ند . 

ر اس ی کیره عیناث خودرا بچشم هگاژد ويرو نده‌را ورق‌سز ند. 

رسی- او لاء اطقال حاضر ند؟ 

منشی- نضرقر بان اولباء اطثال... 

رئس- بسن بعلت عدم حشور اولیاء اطفال جلسه را بروز دیگری 
موکول میکنيم ۱ 

وکیل متهم - باید بعرض ریاست محترم دادگاه برسانم که اولیاء 
اطفال فوت کردها ند . 

ریس جن جاسه را برای بکروز دیگر تج بد کنیم تا قیم برای 
آ نها تعیین بشود . 

وان ع همین‌الان ممکن است تقاضاکنیم برایآنها قیم 
اتقاگی تعسن شود. درهر صورت ده تقاضا دارم ی تعن کیم ازخوداطتال 
تحقیق بفرماشد . 

(رئس درو ده فطور را ورق سر ند عافت اسم ورسم شاد وطقل 
اورا بیدا میکند). 

ریس - دوشبزه مپوش معروف بهموشی... حاضتراست بانه ؟ 

خانم جوانی باآرااش غلیظ و لباس آخرین مد تقریباً سي‌ساله با 
نازو کرشمه ازجا بلند میشود تمام تگاهپا باو دوخته مسشود . 

رتس - (بشا تم( شما مادر موشی هستد ؟ 

خانم - نخیر آقا ... پنده موشی هستم ! 

سروصدا وگنتگو بین رئیس وسایر کارمندان دادگاه وتماشاچیان . 


معداز جند لحظه : 





۳۲ بو بول 


رئیس ۔ خانم شما دادگاه را مسخره‌کرده‌اید؟ مپوش ملقب بموشی 
دختر سچه سه‌ساله شما هستد ؟ 

وکیل متهم - ننده بعرض ریاست محترم داد ام میرسانم که اگر 
بتار یج کا توجه بفرماشد مر بوط به بست‌وشش سال قبل است و هر 
هفت‌هشت‌ماهی دثحلسه محا کمه کل شده و ا حلسات تیجل بد‌شده 
وتاکنون بهتتىجه نرسده است وافتخار دارم بعرض رداست محترم اوا 
برسا نم که بنده سومان وکيل متهم هستم و دو و کل قمل‌ازمن دمر گطعی 
فوت کرده‌اند ودختر بچه سهساله , امروز خانم محترمی شده‌اند . 

رک ت بعله... خوب رشد کرده‌ائد . 

منشی داد گاه - ماشاء آنه . 

رئیس - خوب خانم حالا شما چندسال دار ند؛ 

ا نم - (بانازو کرشمه) پیستوینج سال. 

رئس - شما درموقع وقوع بزه سهساله بودها ند از زا نموقم تاحالاهم 
یست وشین سال کذشته هی بای ا 

خانم ۳ بکچائی اشتباه شده چون من بیست‌وینج‌سال دارم 

ریس - فرمودید اسم‌شما چید؟ 

خانم - اسمم‌مپوش اماهنوز اوتا نوقتپا صدا بم‌هیز نند ھک 

دیس - پس‌متهم متصور یا نزوهساله هم حالا بز رگ شد 

9 سل مهم مر د چیل‌سالد موقر بامو ی فلفل نمی و ۳ بنسبی 
را نشان صدهد : 

جتابآقای دکترمتصور . 

زقس که از ا ات اه باه و 








موی ۳۳ 


نمخز ممشود. سيس درو نله را جد لحظه ورق هسز ند تار یج ق ت را 


مر 
نگاه 3 
2 بعلد. ‏ . دزست ست وشش سال دمشش .۰۰۰ س چون عم و محنی 
عا هردو کسر وحاضر فہک و ما نی ندارد. 
ه تس ۱ ۰ 
مپوش خا ِ نداهی باطر اف میا ندازد چون می بنند دو متوحه‌او 


ج ِ ۰ ۰ / هب 
تست مه جوراتب ۳ حشمیر | لو اه مبکند و زیرزانو بائن مہا ورد وی 


J 
تس"‎ 


سربلند مسکند تمام حضاررا متوجه زانوی برهنه خود می یبند حتی‌منشی 
پیر دادگاه برای اينکه بپتر ببیند سه چپار برونده را روی صندلی زیر 
خود کذاشته است وزور لب ( ماشاع ۳ 6 با مردی که ظاهراً شوهر 
خا نماست به‌یپلوی او زده و با تفای ١‏ نة ویر به‌یوشانیدن زانو دعوت 
مکیك : 

شا یاهات را بیوشان 

رئیس- (چشم غره‌ای بمرد مبرود) آقا دادگاه تشکیل‌شده‌است شما 
حق صست ندار دد وکر ڏه دسئورمیدهم شما وسایر تماشاجبان را ازداد گام 
خار حکنند 0 

@ 

وکل مدافع عثهم شروع بصحیت ا طرزصسست اوخلی خسته 
کننده است تماشاچیان زیر گوشی با هم صحبت میکنند رئیس دادگاه هم 
بطرف دادستان شام وا خم مشود واسته شروع صیعت بااو می کند : 

- خوب قر بان تازه کپنه چی خدمتتان هست ؟ 

1 
داوستان اد واه - والنه قابل عرض چبزی نست . 
رئس.- این‌قضه نان‌را مالا حه فر مودها دد سرد افتضاحی شده؟ 


دادستان ث کو با دسنوز دأدها نێد که ان دو Î‏ را دیشر از فرح 








۳۴ بو بول 


معن 
ل دس ید ای ایا چه دسنوری... جدحسایی E‏ چه‌کتایی e‏ امروز 
صیحج باز بك‌نانی برأی‌ما اورد هتال لحاف فرسی... 


دادستان ‏ راستی ازترضعات چدخر؟ خلی صستش.. 

رس "۳ حجنا دعا ی ارا ن رشد‌های تصو سنامه‌ای استفاده مقر ماشد؟ 

دادستان - سندی عرص‌شود بحضور مىار کتان که رتیه ۰ 

صست رس ودادستان مه ادامه بیدامیکند ار هر مقو لدحرف 
مز ند و وقتی صحبت | ذا پار دوازدهم دود حه وموصوع تصو دی ناعدم 
تصو سب ن ھر سد وکل مدافع مم سخنان‌خود خاتمه مدهد . 

سوهر- ) ارجا بلندهسشود وفر داد هم EH‏ ( وا این سره وضعی است 

۳ / یر ۱ ی ۳ E.‏ 

رست کن ياين و اج دیدر مورد ندارد ِ خانم دسله از شکات حودش 
رفظ کرده 

دادستان‌داه گاه 0 یه عمومی‌داردا قا SA‏ کا اجه 
بودهاست ۳ 

رتست (خطات شوهر مپوش) اصالاکی بشما احاژه صحمت دأد. 4 
اگردرا که رعات احترام‌داد گامرا E‏ دسورهیدهم اخراحتان کنند. 

دما ۱ بو “Tf‏ تا 5 ۱ ۰ ۶ 

(خم ب دک دستان) اقای دادستان ۱ رصجسی د رید بفر ما شید ۰ 

دادستان ۳۳ داد با یک دعر ص رباست محترم واو گام در سا ن هما تور 
که درادعا نامه ق شده ایت این‌مرد دګ سرت شروز با کمال سر‌حمبی و 
ا باب و ET‏ 
شقاوت اڭ فر فره فیلم عکاسی ۶در۹ | کف طفل بب‌خنامرا در ناحبه‌یشت 
ران دققآدر تقطه‌ای واقم درچپار ا تسمتر از ۱ جر ین میرد ستون‌فقرات 


۰ نود سے 
و سسا تسمتر بر است دأغ گرده اتود و یگماه این‌طفل بنارا در سس 








ری ۳۵ 


ی 


بسماری| تداخته‌است کے ° علت ین‌عمل و حشا ئەر | در باز جو تی کدباافاصاه 
ساز ارتکاب جرم بعمل| مله با منطر دق بیان کرده ی با احاژه داد گاه 
عبن حمله اورا میخوانم : چون موشی که همبازی خواهرمبود روی‌جروژه 
با کنو شین هندسدام ک5 ۰ هزار ر حمت نو شید دودم کار بد کرد منم قرقره 
۲ سس رم ا ۳ €“ 
فيام عکاسی‌را روئ چراغ نفتی گذاشتم 3ی داغشد رزوی بای او گذاشتم 
. سے سم ۰ 
کد دیگر ازا ین کارها نکند» استدعا میج درست و حد بفرمائید ۰ این 
۰ خ سم ۰ 
مر د» این‌مسسمد شرارت وسععست آدن‌دختر سجه را در معا بل انجام بکی‌از 
طلسعی تر ین 3 معصو ح تر دن احتساحات باین‌دضح قجیع محازات گر ده اش 
این‌مرد شرور این دختر بچد را..۔ 

و کیل‌متهم- تلت به‌کلمات مورداستعمالاقای دادستان اعتر اش‌دارم 
اگرشاکه دختر رید سكسا له دو ده ا مو کل نده هم درا نموقع سر مجه 
بانزده ساله دو ده است 9 کلمد مرد در باره او صدق کف 

دأدستان س o‏ بپرحال این مسر بجه شرور و بدطنت. ا 

ی ۳ 2 ص 

رنسی‌داد گاه (خمبازه‌سکشد) _ حالا انسر دج حاضراست 8 ند؟ 

وکل مم (مو کل خود را تشان مندهد) بله قر بان حناب اقاي 
ده وو i‏ 

ی ۱ ۳ 2 سس . 

ددر مصور ازجا یلد مشود ردس مدمه باو تعارف و و 
باحتر ام او تبم‌خیز مشود . 

ا 
دادستان ت درهرحال أن مرد با سر بجد هر جه اسمش‌را بگذارم 


سییر 
عللاوه بردزد بدنی ضربت دیگری‌هم فز 


ب 
“ی ری 


دادستان ی تخەر . ئ و لی‌عالاوه و ید تی صر وت سحمی‌هم در 











۳۰۲ بو بول 


دختر جد ا وارد ا است و آن ات که هما نطور که رباست 
محترم دادگاه شخصاً ملاحظه فرمودهاند جای داغ منظره قسمتی از بدن 
خر کا را اززسائی انداخته است و ... 

رئس‌دادگاه - بنده ندبدهام رئس‌سایق داوگاه بوده‌است ننده‌تاژه 
این پرونده را دیتمام البته ممکن است تتقاضای مدعی العموم محکمه 
محل معاننه شود . 

ای و ازرباست محترم دادگاه تقاضا میکنم که 
محل داغ وا شا ملاحظه بقرما ند . 

رئسی. تقاضای آقای دادستان مورد کول است . 

موشی (ازجا بلند میشود و بطرف رئیس‌دادگاه میرود) آقای‌رئیس 
دادگاه من‌از شکایت خودم صرفتظر میکنم . 

دادستان - نمشود خانم جنبه عمومی اوه شما اگر بعنوان شا که 
هم ازحنوردرمحا کمه صرفنظر کنید بعنوان‌شا هدقضیه» حضورتان‌اجباری 
است . 

از بوی عطر تند موشی رکس و دادستان دادگاه در حالت جذبه و 
خلسد فرومبرو ند منشی داد اس تام مسکند ۱ 

شوهرموشی در تا سك ببانات زاش زبان باعتراض میگشا ول : 

" آقای رئسردادگاه این چه وضعی است من‌احازه نمیدحم خانم‌من 
در درأ یرادن همه مرد غر سه بدن خووش ر | نشان بدهد من‌احازه نمید‌هم... 

دوا ا ا م متفه نی اج 
نباشد ما برای معایند قسمت مجروح بدن خانم شما حلسه‌را سری اعللام 


میکنيم و اشخاص غر کسه خارج هیشو تد . 





دادستان 2 بلهقر بان برای حو عع و شصمت عمو ميی وشئون شوهر 


شا که ننده تقاضای اعلام حلسه سری را میکنم : 

رکس 8 تقاصای دأدستان ید بر فد مستمود» دمو جيب ماده ۷ ۲ اسه 
سری‌اعللام مسشو د. آقای هنشی داو ۳ اتخاصی‌راکه در درو نده سمتی ندار ند 
خار کزہكد ۱ 

ا یام ر احعد یر ونده از جمع حصار فقط ایر هرد ر ش‌سفید 
راکه a‏ معلوم‌هىشود ددرشوهر موشی است دعوت خرو ج کد در هرد 


خارج مشود بعل مستی بطرف شو هر موشی مرود و اورا دعوت يجروج 


ا رن ۵ ام 
5 سا ان همست شوهر موسی شد بدا اعتراض مہ کک ۳ 
ت دس اعام حلسدسری در أی بنده و ددر دسر نده است 1 
۳ ۱9 وقت‌را تاف E‏ اشخاصی که سمنی‌در درو زلد نار ند 
ا یک خارج سو نل . 

شو جر مو سی بکدسته مج شش 5 ری مرد های 1 راسته ان ی2 د مج ۳ 
چپل و دنجسا لد را که روی کی و تشستدا ند فشان مبدهد : 


ت اساد میخواهم بدا ن اا قا بان چه‌سمتی دز در و ده دار یل ؟ 


منشی - اقایان همکلاسپای متهم وشیود قضبه شتا 

al ia € 5 ۳۹‏ 
چپل سا له جاق و درست‌ه. لرا شال‌مصد‌هد. 
ی ان اوا جحد سمی دار ند ؟ 


مسی _ 3 هار تاوت هار اه ونبان معاون نما ی ی حصو ٭ ات کمبا نی 
عکاسی | گنا در 3 پران هستند که بعتوان کارشناس , دعوت شا 


تک د سیو و وتسا لد بلندقد ر ۱ نشان مہکھل : 


3 9 
ہرد گر ۵ لس 
کر موسر 


ج مب 


کڪ l1‏ جملو: 





۳۸ بو بول 


سر 


رس - |5 جقدر حرف زبادی مز ند . افای م س ی اقارا روانه 


۷۹1 
هسشی 3 كمك بات سشخدمت شو ھ برموشی را ۳ زسا لن ځار د شب وین 
2 
صدای اعتراض شدید او ازخارج بگوش‌میرسد . 


ریس - خانم موشی‌خانم برای روشن‌شدن دادگاه و کشف حقیقت 


محلآ راد جرح را نشان بدهد . 

موشی - (سر خ‌میشود) آقای رادسر ںی تصدایق هبقر ماد کد 1 

رئس ‏ خا تم قات محکمه مثل‌طنت محرم هستند وا ۳ 72 مه 
وحدانی و اخلاقی و قاتو نی هر فردی از افراد حامعه اشست که تاحدود 
امکان به کثف حشقت و اجرای عدالت كمك کند. جامعه ازشما انتظار 
تا وارد . 

داد ستان - فرشته عدا لت با چشمپای بسته درا تتظار كمك شمااست 
ما بناماو ازشما خواهش میکنیم . 

موشی - اما اگر چشمپای فرشته عدالت بسته است جشمپای شما 
باز است . 

دادستان ‏ خا نم مدا نىد که ما درمقام کشف حقایق ادا ازوجدان 
اشخاص برای کمك باجرای عدالت تقاضا میکنیم و اگر قبسول نکردند 


ص 


بغشارهای وا نوی متوسل میسق ۱ دم - 


3 


لس اقای رنسن من ار از شکا؛: ۳ حم رفنظر هیکنم 


a 


رئسس ودادستان ومسئی (تقر ما همصدا) ا م ae‏ جیه 
عم میی دارد 


افر اد ۳۹ ضر در حاسه قىز ار ست وح کات سر که صات, | تصدریج 


موشی ۳۹ 
کر 
دادستان ‏ خانم د که اخرحامعه ما اصلاح نمشود اک جغدشوم 
بد متتی سا به منحوسشر ۱ بر سرهردم انداخته ازا شست که مردم باحرای 
عدالت كمك نمیکنند این‌صدای میلو نپا آفرادر تجدیده و بد بخت‌ومحروم 
این مملکت است‌که ازدهان من؛ نما ننده جامعه, ازشما خواهش میکند 
فا باحرای عدا لت كمك کنسد 1 
وشی - (باحالتا: ر) حالا که اسطور ! است من د رای کمت بدعدالت 
وخدمت یحامعه حاشرم . 
موشی در گوشة محةوظطی شروع د4 باز گر دن دگمه های لاس 
مسکند. منشی‌داد گاه باعجلە ماتندستمال ار مشمی دزد رگ نس‌ذر ع در نیم‌زدع 
از جیب سرون سکشد وعبتت خودرا یال هدند . 
ر کشر هت کم ومتهم د کترمتصور وسا برعنکی‌های حاضر درحاسه 
تىز باسرعت مشغول باك کرد ون شنت مشو ند . 
نج داد گاه عرق دمشا: را خخكث و گره کراوات مندرس خود را 


شل مہ En‏ ر دس < مدمه ودادستان بطر ف موشی‌مبرو . موشی‌با یکدنا 


سر م ۳ حم مشو د ود امن ددر اهن ۳ ۱ | ی ند و محلر ۱ نشان مهل > 
رس ودادستان ومنشی سر را حاو اورده و بادقت تماشا و ٍ روی کقل 

ك دابره «قطر چهار سا نسمتر حای داغ وداخا لد ره خطوط ردرو در رهمی 
د ده مہشود۔ د کترمنصور وسار شهود وحصار خم‌شده وارز بالای سر رس 


9 دادستان ناه ت نل ۰ 


3 


رسسن و مسشی داد گاه مدام عرق سشانی وا را خشت‌سکنند» دادستان 


کوش هنشی یت یاه را گرفته وسر اوراکه ز بادتر ازحد لازم برای دیدن 





۷۰ دو :ول 


حلو رفنه است عقب مسکشد ۳ 


رئس (خطات ب کت ر منصور) آقای دکتر شما این‌جای ر خم را 


22 
مشا سیگ ؟ 
د 5 ممصو - ) وا5 يا تىش ‹ ا ر محل اما شیف تخر فر با ن افتخار 


بار نان را نداشتدام . 


هې سر اقایر؟ دخات در و ص ار اجه E‏ ا ی تمام شد؟ 
وی ا ایر کن یدد روعت دو اج کسی این معا نند دمام سا 


ر سرچ 
دش ج EE Se‏ ص 5 


منشی - خا تب که ازس ج ز. 


7 


اد ی گر أین‌قضید مر بوط به بست‌وشش‌سال بش‌است قرقره 
های فيم عکاسی هم تغییر شکل داوداند . 

دادستان تم دنه شا فکراین ابراد را گر دهام جون جسة فی 
که حا ا ر ياست د اوگاہ را بعیده تداشتمد یکی آز نما بندگان حوان 
کت «] گنا» برای اظیار نظر دعوت شده بود حلسه تجدید شد و ننده 
ِ ز اقای هارتایت عاراطو نان را که از سی‌سال پیش نما مندگی‌شر کت 


۹ 


ت در ا ام ۰ 


ا 


را بعینه تایه زک دعوت 


8 5 


دس آقای هار راطو نبان جنایعالی يقر ها ند این حای زخم را 
ما حطظه دغر ها کس ۳ عصدد خودتان را سان یرما کت 


ند با کماا دقفت 3 


هار تا دت هاراطو نيان جاو l.a‏ وک E‏ بچشم مر ند 
۳ 


با وره من دزر 5 مشغول معا ند من 
بل شب 
ر ب جوت ۳ هی دمم ی 
هار U‏ دت هار راطو نان یت ا 5 جر کله اقا ۹4 مشي ری نمی یم 

اکرژنخمت تست آهر بغر مادا و 4 منشی سر شان ر ۱ بك کمی عقب دەر تلا 


رس ت اقاي مسشی رعا بتشان فنا را بفر ماد بعللاوه شما باآن 





موشی ۴۹ 


سا 4 کا قلیی موائب خودتان باشہك 


هارتایت هار اطع وان با کماا لدفت ار روشت‌در زدسن جای‌دا غرامعا: ومد 


زر سین ت ۳۹ 4 هار اطو مار ن اگر وسائل تشخص‌مسا ثسست بقر ما شد 


حلسه را حلا رل POS‏ 


1 
0 


1 0 
د کت متصور از افای ر تسس دنله هما تعلور کد بارها اقرار کرده‌ام‌حالا 


هم اقرار میکنم کد ان حا ت را بنده کر دهام 3 بافرفره فبلم عکاسی خا نم 
را داغ‌کرده‌ام وحالا حاضرم هر طور خا نم وواو گاه صالاح بدا نند گناه خودم 


۹ ۰ 3 ۰ ۔- E‏ ا 
ی ودادستان _ اقا اقفر ار شماکافی نست با مدحقیقت فضبه کشف 


(هارتادت هاراطو نان 5 بان آرمنی ا خود حرف هب ند) 


رنسن 2 حر ی مر تان رسد؟ 


هار تاوت هاراطو تبان_اجازه بفرمائید ... حواس‌پندسرآپرت‌نکنید 


س 0 ۲ 
(همد در سکوت محص ورو مرو ند) 


۳ ۰ ود اقا ارت بیدا را 
3 ا سے گس ۰ د 3 3 سالات دک 
۱ 5 ف ک . بذنفس تفس افتادہ است د ند؛ نپ 


و ۳۹ + | : م 
منشے عر سا ی 
کچ ی 


او et‏ هعخورد ۰ 


رس -_آقای منشی اگر حا اتان هساعد و تست دقر م ما تیدا دخا کمد 


< 


را یل بل 0 ۰ 


می 


تس تخر قر بان مسار حوب ان 
7 ۳ رمب 
دراین‌موقع نا گہان‌هار تایت هار اطو نبان‌سر یلد مبکند وم‌طو دد: 


ب اھان چ تاریکی فک چت » احان 








۴۲ بو بول 

رئس و دادستان _ چی شی ؟ تسجه ؟ 

موشی - آقای رس من خسته شدم‌تمام نشد ؟ 

هارتات هاراطو نان 2 Nl‏ فهمدم ا 

رئیس چی شد ؟ 

هارتایت هاراطو نان 4 فده با ید عرص ریاست محترم وادگاه 
پرسانم که قرقره عکاسی مورد استفاده قرقره فیلم | گفا نیست» قرقره فیلم 
عکاسی كاك است. 

رس و دادستان غیج ۱ عچجی! 

رس - ون عوامل حصول عام برای داد گاه مپسا عمست حلسه 
محا کمه را تح دل ميکنيم حلسه ۱ تله را حصو :5 نما نله کمیا ی « کرا2» 
کل حو آهد: شد ۔ 

موشی لباس خود را پائین میا ورد از سالن بیرون میرود واشخاص 
حا صر در حلسه بل قیال اوسردن مرو ند حلسه مدا کمه بایان می‌دد برد 


هنشی وکام روئ صندلی از حال مىرود . 








فرهاد بی‌ شاد 


° Lo 


چنان قح سا لی شد ) ندددمشق 
که باران فر اموش کردند عشق 


سنا بو اجتماعی 1 اخلاقی ¢ احساساتی 


صحنه‌اول ۶ در پشت 


e 1 ۰ ۳ = E: ۹ š‏ هه 
شیر ین 2 فرهاد ژر در A‏ درحت در شکوفه‌کنار جوی اب‌شستهو 


۳ 5 ا mo‏ ۳ ۳ ۳۹9 و ۳ 
چشم‌در چشم کد یکن دوختها ند درچشمپای | یا عشق یا با شان ست 


1 


۳ 
نکد وا مشود د 


فرهاد گاهی دست‌های سر ,ان را در لب هدرد و 1 اسه مہو سک 2 در 


4 . ۱ 5 8 
گو نه‌های جود مىفشارد و زر لب هد و دک «شسر تن : سر ین من“ سر ین 
زلف فرهاد را نوازش 1 3 نام اورا ا هه ومحت در رلب مبرآند ¢ 

3 م‎ z8 
٤کس جز صدای بلمل 9 ا أب یچ صدای دفر توت نیا نمسر‎ 
دعا از مدا ی طولا نی شر دول ن سجن ما ك‎ 
2 
ت عشق من 4 ج مسشد اگر ام خلوت وا و ادن ارامت‎ 


بی‌بابان وران د نما هم تسن دن و دو مسشد لمش ادر بحای ر جر هاو 


۰ 9 ت ۰ ۰ 
۳ «اه ۱ و هیده 0 ۳ 1 ہما J.‏ بت حود ھ مشر دم ؟ مدا نی قر هار من » 


۴ بو بول 

آرزو دارم بکبار دیگر بدتیا برميگشتيم و بجبران ناکامیهای آن بار 
کامروا E‏ میکردیم 4 

فرهاد مجحبو يم »> شمر سم باق اکر دراعماق دل من نز حستجو 


سم 


کف اآ۱ رزو وب همانند رره وی تو اب دت ولی افسوس که ازغ بد تیا از 
حور امعان خارج است. وا 1 ا وجا شاد 9 و کامر وا ذ ثیستی؟ 

شر ن بت جرا فر هاد د یتدم من 1 کنون حو شمخت تردن زيا هسم 
اما کاش مت 

۰ ۰ ۶۱ یک ۳ 5 ۰ ک 

فر هاد اجه صالاح میا نی‌از ملك نان ديشت چمان تقاضائی 5 ی یم 
شا بک ولد له شود 

۳ پچ مهم ی 

شیر و و فرهاد دست در دست و لب پر لب از جا برمسحیز ند بر بال 
۳ نده‌ای ر سا qw‏ ار مسشو زک 9 سدم | ات نگسان دہشت مسر و ند تقاضای 
ید و و بت چ ۰ ۳۹ تا ۰ . ت 
خود را ا او دد رمبان مىگذار ثل. 

ماک ان مدتی فکر م ی کند وم یل : 

ك من حاضرم ان e‏ شما را عملی 5 ۾ اما بباث شر ا 3 1 e‏ 
ا یا 5 یک همان سر تو شب لدد کیت و 4 اد تما وک د دب عیی 
شما فرهاد باد بکار کندن کوه مشغول‌شو بد و خود را با تشه ازشد حبات 
خلاص گنه چون سر نوشت تغسر نایذیر است . در حزشات زندگی شما 


9 آما ور کلی سر تو شت شما هما فست که دود 


ی 


فرهاد = ملاک 3 وگ 1 شراط شما را قول د کي ۳ تقاضای 


ات کے م4 


کا ند 7 
ہچ أف وس 1 
تی دا 2 ۳ 


کا ۲ 
۰ - فك 
عاحزانه دارم داقل حسر ودرو در يپرا جوسن را سنت واه ما تسا ند. 


اگراین مزاحمن تماشند حاضرم همان وضع وهمان رفتار را عتا تکرار 


وضع 
کنم. 











قرھاد بی‌بتیاد ۴۵ 
ولت نگپیان - اما فراموش نکنیدکه اگر بخواهید ازسر نوشت‌خود 
تخلف‌کنید فورآشما را با چنگك مکافات به اینجا برمیگردانیم وبسختی 
محازات خواهند شد. 

تقاضای عشاق مورد قول قرار ی با شرط بر وی از همان 
سر نوشت آماده باز گشت دنا مشوئد محل اقامت جدید را نیز فرهاد 
انتخاب منکند. 

AI 

صحنه دوم: دوماء بعد در تپرآن 

شرین در خا ند خود در مر تفع ترین نقطه دریند ء از بنجره چشم 
دراه با کف فرهاد است. مد ازچند دفقه‌فرهاد از راه صرسد نقس‌نشس 
مز ند کت آسپورتی خود را روی دوش انداخته وگره‌کراوات و قه را باز 
کرده است ببراهن او ازعرق خس شده است بمحض ورود باطاق‌روی بك 
صندلی می‌افتد. 

فرهاد - نقسم ا | منیا هم حانود ما آم e‏ حا نه‌گرفتيم. از 
س این سر بالاٹی را آمدم همین یکی دوماهه ف ع شده‌ام 8 

شبرین - (درحالیکه زلف خود را جلوی آینه بوکله میکند) باز 
قرو لنں آقا شرو ع شد» رگ ماوت رفتهکه ناچار م بالای کوه قاری بر 1 
ما هم که ترفتیم بالای بالای کوه ... اگر مثل | ندفعه قصر من بالای کوه 
سون يود rO‏ ؟ تازه ا جا را راهم د بدی‌چقدر گشتیم تا 1 تا یبدا کر دیم 
یکماء تمام ازپا افتادیم پسکد معاملات ماکی‌ها را گشتیم... راستی بادم 
شود اها کا خالا کسا فرش a‏ 


قرهاد من 5 ساعت مج نوی اداره کار میکنم تاچارم دما نم 








۳۴ بو بول 
اضافه کار کنم و گرنه حقوق دولت‌که بحائی مان نمبرسد. 
شبرین - نمیتوانستی بك‌کار بپتری بدا کنی 
فرهاد - آخه شوشوجانم توکه میدانی من مجبور بودم شغل‌سنک 
تراشی داشته باشم تازه در کار خا ته سمان هم که کار ر میکنم درست مطا بق 
دستورماات ن تست چون‌کارم با اینکه ۳ 8 سرو کار دارو کلماد 
ستگهتر اشی لست . 
شرن - بعله تو که باجی نداری ... خجالتش رامن بابد جلوی 
سر وهسر بکشم منکه روم E‏ وم توکارمند oT‏ 
بهمدگفتم تو مپندس‌کارخانه سیمان هستی... حالا از همه انپا گذشتد از 
ساغت نج تا حالا کےا بودی؟ 
فرهاد - یکساعت دم کارخانه معطل ماشین شدم بعد تجریش هم 
نیمساعت معطل شدم تا اتوبوس دربند بر کرد و راه افتاد. 
شیر ین - قو دبر کردی ٥ن‏ نپا ص حوصاذام سر رقت ؛ رفتم دم‌هتل 


در ید قدم زدم ادن پسرهمسانه افناد دثبالم ياشو درد ده تا a‏ سا. 


فرهاد ۳ (ناراحت) مدانی جانم ۰ و اعتنا E‏ ... ا 
۱ ج 9 ۹ ۲ و ۳ 
امروره ۵ د ۵ مه دمردم فحش داد ی گذشت‌آن موقعی 7 من باخسرو 


میم 


درو یز هم گردن کلفتی میکردم ¢ Yl‏ اگر حرفی در م EES‏ ودا 
معز نیل ۱ 

شرن بت (عصبانی) بعله رت أ8 هم معلوم شل . نوی مور ۳ بات 
كدو ته رگ ثیست ... حال ياشو درو حورابپات را در ببار باهات را هم 
شور . 


۰ متیر 
فرهاد ت صبر کن شوشوحان فک واه خستکیم در در د 


قرهاد ھی نیا د ۷۷ 





شرن - a)‏ به به چشمم روشن 51 عر فهم مسخور ند «ها» 
کن ببینم ! 
فرهاد - بجان عزبزت فقط یك‌گیلاس | بجو خوردم . 
شرن - ( قر یاد مبزند ) من تباید پنشینم کنج خانه آقا برو ند با 
رفقاشان عرق خورنك . 
فرهاد- (باقیافه مستأصل) شوشوجانم دادوفربادنکند که نمیشورم. 
شبرین - راستی‌خوب‌شد یادم آمد. آن مجرائی‌راکه بايد مساختی 
که ازش شر باد توی اطاق من که نساختی فقط حوض شر را ساختی 
آم نه خودت داد دست عمله ۳ تازه عوض ا شر بر دزی توش 
که من با شیر سروتنم را بشویم رفتی شیر خشك ربختی اینقدرهم آب‌توش 
رختی که رمق نداره خبال‌کردی من شر خشك را نمی‌شناسم. .. 
فرهاد - آخه عزیزم شیرطبیعی خبلی‌گران درماد با امن حقوق‌ها 
مگه مشه شر خرید » تازه | 1 موافقت ور دی و با ای سرو تنت را 
میشستی خیلی بهتر بود هم قوت داشت هم . 
شیرین - (فرباد میزند) به به همینم مانده‌که‌با آب سروتنمرابشويم 
با توی این‌کتاب شعر بت شعری دیدم شوان بسن تازه آنوقتبا که آدم 
دودی سرز نشت کردها ند چه برسدبحالا (کتاب شعررا برداشته ومسخواند): 
ایا از کی نها انا 
تخم ۳ در میان عشقبازان کاشتی 
بتکم را با تفه حویقع بی‌وفا از یرجه 
تسثه‌آهن چه مب‌گردی تومژ گان داشتی 


فرهاد با ا حان انا دلشان خوشه نفسشان هماز جای گرم درمیاد 








۴۳۸ :2 دول 








من‌بدرم دز زا هنم کرد را سور راخ د کرده‌ام دا ی منقالشان یه و من بیچاره 
را سرزش ۱3 ۱ بخدا من کن راحت؟ سم | قدو رداد نزن. 
شو ا بعله قا د ۳ حوصله ندار ند حرفیای من را شنوند. 
امروز راددو تماش شرن و۶ ۳ رهاد را داد اڭ مز خر فپاتی کفتنك کد حى 
نداشت همه ایا تقعصسر توست. ر نی نشستی ۳ 5 فىقپای بی سر2 اتر اج 


U 


دمن حرف زدیا تیا ند , یك‌کلاغ a‏ ل‌کللاغ کردها ند | تفش این و ک‌دهن 
مر دم... 

TT ۳‏ 7 و سم 

فرحاد 5 اخرعزیزم من شور رصعی ودا نگرده‌ام. 

۰ سس 

سیر دن ا حت حال تست همان حوعوه که سسون را مس‌مندی 
برای رققپای| نمو قعت تحر ف کردی ا تازه کندن سسون راهم خودت 
بك کلاغ‌چهل کلاغ کردی. کار کردن! نوقتت مل کار کردن با لا بود. 
E‏ ساعت ده و تیم ما مدی سرکار ده ;| تشه مردی وو مسدادی دست 
شاگردت حودت مير فی د تیال الواطی... 

فرهاد - هن دس برفتم دشىال. ۳ 


شر ین - بعله شما اقا . . تازه ر ۳ نشستی 5 ن و آن‌گفتی که 


ھا دی توی قصرمن ... وا ... هرده شور ... | وت چه داخل آدم 
بودی که من وی قصرم راهت پدهم حالا بیچاره‌شدم افتادم وی دست نو . 
من برای خودم آدمی «ودم ۳ رو درو ر و ورام چو بن را تازه زور کی توئ 
فصرم راء میدأدم... 

فرهاد بحان حودت من با هیچکس راجع بان موضوع حرقی 
تردم این شعرای آنموقم هم منل‌روز نامه تو سای الا هه و مسگردند .. 


راستی صخت ۱ نزمان شد ادم إعمك» رو درویز یداش نمست اما مك 


فررهاد یی ناد ۴۹ 


E‏ ا ما نا طی 5 ری کرد 5ة دقعت 2 رام جه و بین‌راهم‌موی دماخ‌ما نکن 
۱ 2 ع 
در درد ر ( 2 ار حلو ی کافه ۶رد د ددمش اڭ چب یی دمن نذاه‌ کرد 
که e‏ 
شرن تخر خا لت ناراحت 5 امروز رفت مسافرت 
سردن e‏ رور ر نامه اسللاعا ات ۰« ۳ باز ده ويك ا کو چك را تشان 
فرهاد مسدهد . فر هاو مسخو اند : 
2 تودریع» 
«دراینموقع که نما دعوت د9 3 امر کا برای an‏ لوارت عازم‌امر کا 
میباشم بد بو سیاد از عموم دوستان گرامی که موقق بز بار تشان تشدهدام خدا 
حافظی کر ده ر سعادت وموفقستان را از خداو تک خواعان. 
بپر ام چوبین؛ 
شیر ین - حف شد رقت چه مرد خویی بود. 
۱ ی نم ت 
فرهاد ر بازمىخواھى مرا عصاً ف ۽ | ندگعه هم را که ده 
" مج ۳ 
5 1 له ترا ا دپر ام ګپ مرکم جہزری دهت نگنتم سرو صدا ی وة ھم در نامد 
ام | خواهش میکنم ۱ راجع باون مرد ند بی‌شعور بی‌سواد حرف تزن.. ۱ 
جر 
شر دن بل حناً بعا لی تحصبالاتتان رادردا نشگاه پار س کردها ید 
بهرام بی‌سو اد و .هر چی ی رش ھر زار جور حوآهر دسر رتایاش 


مسر ند ی اتومو سل شور لت آخرین مدل اف ز بر باش تست . 


يام نست ê‏ 


فرهاد ۳ جرا استقدر بامن دعو ام می؟ ادت ثست چقدر همد یکر 











۵۰ بو بول 


را دوست داشتیم ۱ 

شبرین - زتعارف کم کی و بر رمبلغ م افزای ... سالا باشو برو باهایت 
را أي حوض بشور خفه‌شدیم ... 

(شیرین عصبانی از اطاق بیرون میرود فرهاد آه پرسوزی ازسینه 
e‏ 

صحنه سوم: چند رور بعد 

قر هاو ور خا نه نشسته مشغول وصله کردن حوراب‌است تلقن ق 
هبز ند . 

5 شی‌را برمبدارد: 

فرعاد تلو ...یله هنزل فی‌هاد کر ی لله نوی 
منت 

صدای دك ور زن - اقا خلی متأسفی‌که با ید خربدی بشما بدهم 
شر دن‌خا م باماشین تصاد ف کر ودنک وگما نم بمر خا ند هم ر سیل ل. . 

فرهاد - (باخونسردی) بسیار خوب ... هرسی . 

کوش وا و ارد 

فرهاد - (باخود) یکدفعه‌گول‌خوردم دیگه نمیخورم ... تازها گر 
خیرهم راست باشت خدا سامرزدش ...اما حالا دوخ ی سجاست؟ که هنېم 
باید با تیشه‌خودم را بکشم ... چطوره‌عوض تیشهبکخرده‌تر باك بخورم 
اما تشه جرء برنامه است . جطور تر باك را بخورم بعد هم واش با تشه 
تو سرم بز نم که زياد درد شاید؟ (کمی فکر مبکند) اصلا چطوزه تر بالذهم 
نخورم ... تا حالا هرچی تخلف کردم طوری نشده کما نم مات E‏ 
ما شوه وا ای کی 








فر هاد فکر مسکند محسجو 3۹ شمش ھی افتد رع از مدتی حسجو 
و قندشکن ددا مكلك جلوی | نه ميرو د اسّدا ضربت خی اهسته‌ای 


بەيىشا تى معز ند قر داد ش بلند مسشوو: 


ت ات ت ا و عجن دزد ماد .. 


B-1 
ر‎ 


چطوره با بشت قندشکن بز نم؟ اما بپرحال مج 
خا ایل و ظا و 


ر 
صحنه ج ارم: بساعت بعد 
شرن بخانه بر دک دد فررهادرا بجر ۲ وی ثالی اطاقمی تسد 
قندشکن در کنار او افتاده است . سروصورت خود سر ند سرفر هادرا در 
بغل میگیرد واشك میر بزد: 

قفر حان a‏ ففر حان جرا ؟ جرا انطور کردی ؟ چرا مرا یا 
گذاشتی؟ حالاکی خرحی خانه رامیده؟ ... کی کرا به خانەرا مىلە؟ ... 


قر هاد چشم ناز مسکند منخندد : 


فرهاد - ودم EES‏ عز درم چرا عصد میحوری ِ 
شیر دن - (متحیر) س تو نمردی ؟ 

کا( باق ان که کر حون 

شبرین - دس تو با تشد تزدی توسرت؟ 


فرحاد نه دورت بکرده خواستم دز نم ین درد مہا مل .ءءء ایا 


۱ 


ی "“ ت 1 5 ا ر 
مهه میدا فستم حر تصادفش تو درو ع دود ۱ تدفعد رودست خورده‌بودم نادم 


بود ۰۰ 
شر بن تن فر هاد 3 اکه در بغل گر فته باشدت دزهین درت rE‏ 


فُرهاد باصدای مهسی روی رمن مخوزد و قر داد او بلند مشود . 











۵۲ ډو بول 


“TT ۹ ٣ ۰ ۳‏ ۰ ۰ 5 
سر ین ند (خشمشن فر باد همز ند) بعنی os‏ اقا نعدرافاد‌شان 
بالارفته E EE‏ ما قدر وقمتمان ا بنقدر کم‌شده که اقا عارشان 

مياد برای خاطر ما خودشون را بکشند ی 


رین گر ده سکن 9 کیف حود وا بر سدارد و بعرف در اطاق 


شر دن _ حف 1:91 نیمه قدا کاری که هن برای تو کردم ... حف 


از | نیمه محستّی که بتو کردم برأی خاطر توچهآ دم‌های سا بی‌راردکردم ۰ 
حسرو درو یز ۳ بپرام چو من ... الان مبرم سراغ ۱ نپا. 4 


فر ھاو سر و9 


5 ود که ببدارش نست بپرام چویین هم رفتد 


و گت کون ك 
سم ےر ۱ e‏ : حور 
امرنکا ار وی لالەزار صرد تا از تو خوشکل تر نت . 
ym‏ 1 ی ۰ ® - 
شر ن فندشدن 5 ۱ از رمن برسدار اح صر دت محکمی سرفر هاد 
همز ند 
: ۹۹ و TA‏ ۰ 1 
ناگیان دد جنکك از امان دراز E‏ | نهارامس‌شرد 


وبا سمان می برد صدای فر داد و ناسز ای ان‌ها ۳۹9 تامدتی‌در کودهای 


در ید طنین می! ندازد. 











(قستا) ببچار 0 


یکی بر سر شاخ بن مییر بد 


تما نم چرا هر خمری‌مسشود گرفتار ین با دد د انکر من سجازه 
مشود . بفرماشد » مثلا این نہضت جد دد زنان ادران در مقطو ع ات 
کردن جوانان 2 پبران این مرر و بوم در دشب ا کی بنده وان خواب 
محروم‌کرد. عات بیخوایی بنده‌کج خیالی همسابه و آشنای قدیم ماحاج 
سید اىوطا ل‌خان از تحار بازار است که مردی است سبارخالاتی. ۰.صبر 
تا ماوقع را در نظرتان مجسم کنم : 

ساعت شش بعد از ظیر است حاج سبدا بوطالب‌خان در مغازه‌خود 
رو نك فد مه ومول عطا لمهووز نامه اطاافات ایج مگاهاو 
درصفحه اول 3 ش‌ هکت نا گاه باعلاقه مشغول خو اندن ات ته‌ستون در 
صفحه اول مستود: 

۵ زنی درش راز شوه ر خودرا با کاردا شیزخانه مقطو عالنسل کرد.» 
با عحله دنبال صفحه چپار م چ دد و شه مطلب را مسخواند . بعد 


Ta‏ سے ل د 
سر بلند مسال خطاب سحی از مغازه‌داران همسابه که رویرۆی أو ىتسه 


3۴ ٧و‏ يول 


وبا تسبیح خودبازی TEE‏ دک 

- پوسف آقاء موضوع این مرد را مطالعه فرمود بد؟ 

موسف | قا بلد 6 اقا قاتا یت ات۱ 

حاجآقا_ لالا لیا ۱... عجب دنبائی شده آقا! یناه بر خدا.. 
بی‌انساف با بت کارد آشیزخانه... 

پوسفآقا - حاجآقا پنظرشما قضیه بهمن سادگی است؛ 


حاجآ قا وال تیدا 


دپدر مىدا ند ... فا له کین ان ژئیا و ا 


بوسفآقا - حاج آقا بنظرمن دست انگلیسی‌ها توی‌کار | 

حاج آقا - (با قیافه متفکر) چناه بر خدا! اید این زنپا دابگیر ند 
اعدام کنند ! شلاقشان بز تند ! 

پوسف اقا - حاج آقا چند روز پیش در شیراز هم یکنفر دا 
همتطور . 

حاج|قا - ده اگرآن ضعیفد را اعدام‌کرده بودند این یکی ابنکار 
۳ ا رد. انیا را هیچ کاری E‏ ین هم جری میشوند . توی 
اف کش هم که هر دس هر کاری ۱ سکن وو ورا مد مسشود از فردا روزی 
تفر را مقطوع ات و ی ها و کے اا 
ازدیاد توس این مملکت جلوگری‌کند . 

حاج! 5 ۳ | قافهگ رفته اژحابلند مشود ودرمغاژه رامسنتدد و و طرف 
خانه براه می‌افند. در راه ناگهان فکر وحشتناکی از خاطرش میبگنرد . 
اد دعوای شد دی که دو سه شیش با ز نش‌شکوه‌آقدس کرده ایت وانکه 


موصوع مہ ر افعه نظر بار ری حاجی ۳ 0 ازز تبای‌همسا: وك دوده ا رعشد 


«نسل؟ بیچاره ۵۵ 


درا ندامش می‌| ندازد. بل(اراده دست را بطرف تاد شکم مسرد . 

با این افکار ساه سوار تو دوس مشود . رأننده اتو وس ۳ یکی از 
همکاراتش که بغل دست او نشسته صسبت می کند: 

آره اصفر آقا » بدمصب این «پولوس» ماشین بریده بود | نېم چد 
رید فی ! میل‌انکه با دك کارد تىز دنت خبار را از وسط بر ده باشند. 

حاحی ازشسدن کلمات کارد» در ددن وخار جنان ناراحتمیشود که 
ال ازخبت موون شا قرو قمع ق رای هه ام با امسر 
قبل از ایستگاه نزديك خانه‌اش‌پیاده مسشود و «یناه برخدا»‌گوبان بطرف 
خانه عمرود. 

سا اقا نگر ان ومتفکر با نه نزد: پاک مسشود» نزد بات خا نهنا گهان 
برحا خشك مشود : چشمش بت جافو تیز درم ھی افتد که کنار ورخانه او 
استاده وبا حر ارت زیاد مشغول قىز :5 ردن ك کارد آشیزخا خاند اه از 
دیدن جرقدها احساس چندش مسکند باز بی‌اختبار دست را طرف شکم 
مسرد. بعدازچند لحظه‌اب دهنش را فرومندهد ویدرخاند نزددك‌مشود 

حاجآقا- آهای عمو کی این چاقو را بتو داد تیز کنی؟ 

چاقوتىز کن _ خا م ادن خاند . کار ما تقلیی مت » ار یاب ¢ Nl‏ 
مستید همچه تزش می‌کنم که مو را با اضر بت مز تد ملاحظدکنید ! 
(روی مچ دست خود زبان هز ند و با کارد ك A‏ از موهای أن را 
مر اشد) 

حاح آقا با رنگ و روی پریده وارد خانه میشود پسر بچه شش 


سالداش باو ین رو دا 








3¥ بو بول 


حاجآقا - (با نگاه پرسوء ظن) مامانت‌کجاست؟ 

ا توی| شپز خا ند. 

در راینموقع اقدس زن حاحی از آشپزخا خانه سرون ما دك وید 
ازسالام و غل با د رف جاح ی سرود. 

شکوه اقدس - وای خدا مرگم بده » حاجی جرا دکمه شلوارت 
افتاده ؟ | ىنطوری رقتی بازار ؟ 

حا جآ قا - (ورحالیکه از تعجب واضطراب برجا خشك شده است) 
چی ؟ چطور ...٩‏ 

شکوه اقدس - چطورنداره ! دگمه شلوارت افتاده بمن‌هم نگفتی 
آهای Aw‏ آن حعه سوزن تخ مرا از توی اطاق بار ! 

- (پیش آزپیش مضطرب و بالحن‌پرسوء ظن)چطور امروز 

فا هو ی و ا دبک فا 

شدوه اقدس - دس قرار دود وقتی دگمه نىقتاده دود شکر باشم ۲ 
با انا ... 

شکوه اقدس بطرف حاجی‌میرود . ولی حاجی دست‌روی‌شکم‌خود 
می‌گذارد وعقب عقب مرود وبا عجلد باطاق وارد میشود. 

شوه اقدس - نمیدانم این اداها د و چبد! 

بعد شاند بالا می‌انداژد و دنال‌کار خود مرود. 

سرشام؛ تمام مدت‌نگاه سوء تن حاجی متوجه حر کات شکوه‌اقدس 

حاح] قا - شکوه تو این کارد آشیزخانه را داده بودی تب کنند ؟ 


وه اک بت وین > و م 











۵ سیل» بیچاره #۷ 











حاج اقا "۳ چی a.‏ چ ۰.۰ 


دع از شام حاجی یا حال شفته و وهشت فوق] لعاده بدرختخواب 
مرود . 
باتساعت بعد: 


Tr ۰ ۳‏ 
سله وفر داد همز ند) ای ا 


مد 


حاج ۳۹ درخواب م (وچار کایوس 


آی تر ! ای ثمر ]... ای غلط کردم اد 
شکوه‌اقدس که و حشت زده از خواب در ده اس حاجی را مشدت 
ب 


حاجی از خواب مبپرد و وقتی دست شکوه اقدس را در تماس با 
يلان خود منستد مثل تر قه از جا مرد در حالی که دست رو یشکم‌گذاشته 
دور اطاق مدود و فر باد مکش ۱ 

آی بدادم پر سد ! آی در دد تد! 

و عره زنان از اطاق و خانه رون صدود. 

۳ 

در انمو فع بود که شکوه‌اقدس درحا لىکه دست بسرش اا را 
بنست داشت با جاور نماز و قافه تگران در ا مارا دور ا 
مرا فوراً از خواب بدارکنند. تا چشمش بمن افتاد گفت : 

آقای ارج خان بدادم رسد ! حاجی دیوانه شده با پبراهن و 
زر شلواری رفته توی‌کلاتری روبروی خانه س نشسته ! 

یکربع ساعت بعد من باتفاق شکوه اقدس و ا در کلانتری 
بودم.حالا ماجرای ا را شنوید: 


4 


ایا 


1 





۵۸ بو بول 


اعاف اف تیان 

من - حاج اقا خدا بد نده چی شده ٩‏ 

حاح]قا ۳ آقاحان بدادم مرس | ان زن میخواست مرا هم بعلة. .. 

من - چطور شما را هم رعله حاج اجا ؛ 

حاجافا - از همان کارهائی که تو ی روز نامه نو شه دوو نك !مقطو ع 
ی 


بت حاجآقا این چه حرفی‌است ! من شما را میشناسم شماواقعا 
یش از حد خالا تی‌هستید ... 

حاج] قا - چطور این چه حرفی‌است !اقا من مدرك دارم!شکایت 
بنده‌را بنویسید ! این آدمکش را 9 

شکوه اقدس - (هورت خود میز ند) وای خدا مر گم بده ! حاجی 
دیوانه شدها 

حا جآ - (فر ناد مبکشد) 1 بنو سیک ! وگر نه مرم بیش رس 
کاانتری» میرم پیش وکیل! میرم مجلس س می نشینم ! 

معداز چند دققه تالاش ما ی‌مسشود ماو وقع قم ودلائل سوءظر 
خود را شر ح‌دهد ِ 

حاح قا - (نفس‌زنان) اولا امروز داده امن کارد آشیزخانه رامثل 
الماس تىز کرده‌آ ند . 

من - حاج| فا کارد تيزکردن که‌گناه نیست ... 

حا جا قا _ (فر بادمیزند)1 قا این چه حرفی‌است‌ازاین بچه‌بیرسد.. 


این ۰ وج ك حمله بمن گفت که شمه چىر را فپمددم ۰ ۵ ده و 


E EE ماما نت بہت چی گقت؟آن چیزی که د مشب دمن کھت‎ ES 








سح 


ووا » یچاده ۵۹ 


ر نجه ا نک وا نگاهی بحضار و مادر خود ھی اندازد. 
سس 2 صبر کن € فکرکنم. .همان دیروزعصر خاله خانمم‌خاذ 
ما بود با مامان حرف مبزدند 5 بکنفر را خواجه کر ده| ند من گنت 
خواجه کر دها ند حنی چی؟ ماما تم گفت : «عنی 3 سنه درد ماست خورده 
ماماش هم سنباش را بریده اگر توهم پا این سرفه‌هائی که میکنی ماست 
مخوری ستبلت ۳ میبرم . ۲ من گفتم: يس آقاحو ون‌که سرقه مبکند جرا 
د شب شات حورد نما را تمر د دی ؟» ماما نم گفت: لأس 1 فاجو ون‌راهم 


ن 

حا حا قا - (فر یاد میزند) آقااینها راپنویسید! اقرار کرده بنوسید 
ا 

ماه د( و ادر )عا سای تس یوار ۱ اون فا ور 

شکوه‌اقدس - تو a‏ خفه شو a‏ ش‌افر وز ! 

ج 

بکربع مات با خای سر و که رده ا اورا تقاف کزوم عرفا 
بخانه بر گردد تا فردای | نشب قضه را حل‌کنند . حاجی درحالبکد از 
زش فاصله‌گرفتد بود با ببراهن وزور شلواری بطرف خانه راه افتاد من 
همر اه او رفتمو شکوه اقدس در حالىکه زدر آب دعا میخوآند 3 ازحنون 
اج الاد ترا کرد وال ها ا 

ولی من ناچار شدم مدت سدر بح ساعت درخانه حاحی برای رتقو 
فتق امور بمانم. م یکر بع‌ساعت مثل رئیس کمیسیون خلم‌سلاح سازمان‌ملل 
متفق مشغول جمع آوری تمامکاردهای آشیو شا خانه و میوه‌خوری وتیعز: IO‏ 


وساطور وعره دودم. . م۵ | لاو بر نده جمع‌آوری شدد را باصر ار حاجی 








در وات کسه ربختم که بخانه خودمان ببرم . بعد حاحی دوشلوار کلفت را 
وارونه بطوریکه چاك آن بطرف بشت بود برای دفاع از «نسل» خود بيا 
کرد ودرهای اطاقش را از تو بست و خوا ید که تکلیف ز نش رامعلوم‌کند. 
من با کسه‌کاردها يخا نه بر گشتم ودیروز وامروز 8 اراشا خبر ندارم 
ولی ازا بنط رف وا نطرف شنیدهام که حاج سید ابوطالب‌خان درصددطلاق 
دادن شکوه‌اقدس است ووساطت تمام افراد فامیل اوتاکنون بحائی نرسیده 


اس ۲ درهرحال هنوز کاردهای آنبا درخا ندما توقف است ! 





(در پاسخ سۋال مجل فردوسی : «اولین گفتگوی آدموحوا چه بوده است؟») 


آدم ‏ حواجون! 

حوا ‏ حواحون و زهرمار!... اینموقعآمدن است؟ دو روز است 
من خلق شدهام از بس منتظرت شدم زیر پام علف سز شد... مىدا نم بعد 
از این چه جوری تلافی‌کن ! 

آدم مرا ببخش زن خوشکلم !... یمن خبر دادند که ترا خلق 
کرده‌اند ولی آ درست را نداد ند دو روز تمام است توی باغ دہشت د نيا لت 
a‏ 

حوا ‏ (با نگاهی ډرسوءظن) بمینم ۰۰۰ من‌ از کا بدا نهراست‌میگوئی 
وان دوروژه مشغول چشم‌چرآنی نموده‌ای؟ 

آدم - خانم‌جون این چه حرفی است غیراز تو... 

جوا (رش آدم را یو کک آهای! ررشت‌هم بوی‌ععلر صدهد 
رأست بکوکیا بودی ؟ 


ادم ت خانم‌جون این بوی‌گل میخکی است که دیرورز و در روز ده 


ف بو بول 


ر شم رده ودم 

حوا کا چکار کردی؟ 

آدم - ازیس دنبالت گشتم اداناک ووو خر یراد و 
زنی نوی بپشت نست ! 

حوا - (فریاد میزند) از کجا بدانم راست میگوئی ... اصلا از آن 
چشمپایت هیزی وهاری مبارد . 

آدم - خانم جون باورکن بجان عز یز خودت . 

حوا - (عصبانی) حان مرا خود شم نخور. خبلی خوب» آبندفعد 
چون دفعه اول است بخشیدمت. اگر مکدفعه دیگر ازاین غلطها بکنی 
کاری میکنم کارسو ن . 

آدم _ حالا شدی دختر خوب ... عز دزم ما دراغوش شوهرت. با 
لبهای قشنکت‌را بوم . 

حو ۱ - هنور هسجی نشده جعدر ډرر و شده‌ای ! همنطو ر بی عقد و 
عروسی ۰ 

آدم 5 حواحون و 

حوا - زهرماروحواجون. خال‌کردی منهم ازان دخترهائی‌هستم 
که نادستشان بزتی سافتند توی بغلت... تخبر اقا اشتباه فرهودید... اولا 
ان بر گگ کپنه شم اس (و ی را که با آن سترعورت کرده أست نشان 
صسدهد) ژودباش دك بر کی نو برام تسد کن . 

آدم - خانم‌جون حالا وقت اس حرفپا دست . 

حوا ‏ سوقت چبه؟... وقت الواطی وهبزیآقا ؟ 


آدم خام حون ازان بر کک دراین ویک بدا تمشود ۱ 














او لین کفتگوی آدم وحوا A‏ 
میخواعی بكت‌بر گی مو پرایت بچینم ؟ 
حوا ۳3 واء تصب تشک من بر گی مو بپوشم؟... مگرمن کلغتم و 
آدم ۳ خانم جون حالا ... 
حوا 2 (فر بادمیز ند) حا چجی؟. .. lz‏ خت راه‌بروم تا قامبلشان 


ک 


بکشد برای‌من ك کِ تهبه کنند.. ای خدا ین چی بود نصیب‌من کردی؟ 


مہ یر ب 
ادم 0 خانم‌جون پس با این بر کی مرا بگیر بیوش بر گ خودت را 
بده یمن بیو شم . (دست بظرف بر کی که باان سترعورت کرده او مسر د) 
حوا وای خدا مر دم دده [ همین ما ده که بر گی مردانه بپوشم ا 
) چیح هبز ند ) مرد تو جرا شعور نداری؟ o‏ نمی دسی مرگ تو برایمن 
بزرگ ست ؟ 
آدم - (مستاصل) ان بر گی که الان بوشده‌ای از کیا اوردی 0 
حوا ت این بر کی فایر یکی ات ۰ 
ادم - خیلی‌خوب با تدم بلکه‌برایت یبر گ پیدا کنم. 
حوا = قر ماد ریم ۰ 
ادم ت بقول‌سعدی ای گرفتارو بای بندعبال دگر |سودگی‌مبندخیال. 
جوا ت مز خرف دو سعدای هنوز نبامده ی 
(ادم وحوا زبردرخت ئار کل هر سند) 
آدم حالا خا نم‌جون من‌سچاره جطور ازاین‌درخت بالا دروم ؟ 


حوا - وا ۱ اژ درخت تلم یله سی با دروی یس تو به جه درد 


۱ 
محوری؟ 0 اال معطل نشو ۱ 
(ادم سی A‏ ازدرخت ا برد و لی‌از و سط راه بزمین‌مبافند) 


ادم - ا آی... پایم رگ بەر کي سل ی . . 








şe‏ ڊو دول 


حوا - باز خودت را زدی بموش‌مردگی... بلند شو ! 

(آدم ازدرخت بالامیرود وك بر کی نارگیل میچبند وبائن‌ما ورد) 

حوا ‏ ترا بخدا بین... این‌مرد هیچ‌کاری بلد نیست... این بر کی 
چی‌بود برای من آوردی ؟ 

آدم - خانم‌جون بر گ باین قشنگی... 

حوا - حرف زیادی تزن... ا ایثرا دس بده وك بر گ‌قشنگت 
برایم بگیر ! 

(ادم دو بازه ناله‌کنان وال هرود وىك بر گی مأورد) 

حوا - اينهم تعریفی ندارد ولی‌چه‌کنم. روبت را بکن| نطرف ... 
میخواهم ب رکه عوض‌کنم. (آدم چشمهپای‌خودرا بادست‌مب‌گیرد. حوابر گی 
عوض مسکند. ) 

آدم - حالا عزیزدلم بیا درآغوش شوهرت... ببا تالبهای قشنگت 
3 بوم 

حوا - خدا بدور ازدست‌شما مردها!۰..همه‌اش‌فکر ا لواطی‌هستد... 
تکدققه صبر دار د !... زودباش يك 22 بدا کن ميخواهم مينم این 
بر گنو بمن میا بد انه ! 

آدم - خانم‌جون اینجاا ينه نداریم... وانگپی‌هنوزا بنه اختراع 

جوا (جیخ‌هیز ند) ای‌خدا بسن چه‌مرد لات‌گدائی نصیب من شده 
(کز SUSANNA‏ 

آدم ۳ خام‌جون تو که مامان نداری... چرا حرف سخود مىز نی ٩‏ 


حوا 9 (قر داد مسکشد وهایپای 5 مسکند) یکباره و من از 











او لین گفتکوی آدم وحوا SA‏ 


۳ ۱ ۳ سم 
زر ته | مده‌ام. .. ای‌شدا سین اتود چقدر بمن توهن‌مس‌سند. (احسته 


گر ده مسکند) اگرماماند اشتم که تو رنت لمت 


آدم (زلف اورا نواز ی مبکند) گر یه نکن دز ز دلم . 


دی ‌بمن ۱ سنقدر طلم وبکنی 


حوا ‏ (فر بادمیز ند) اه! ز للم را خراب‌کردی ! 

آدم - ییا عزیزم لبپای قشنکت را بپوسم (حوا را بزور درآغوش 
میگیرد ومیبوسد) . 

حوا - نصیب نشه!... ماج کردن‌هم کد یلد نستی... ترا خدا بسن 
اسم ایت E‏ آدم!... حیف از اسم آدم که RT‏ 

( زیر ات درحت در ۲ کی چ ی نشتند ۔ صدای موز باك 
ملایمی 1۳ مشود ء تماشاچیان فعط شاخه‌ها کناع بالای درخت‌را 
می‌بینند.) 

بعداز بکساعت آدم و حوا ازجا بلند مسشوند » حوا زلف خود را 
ی 

دوباره دست 9 را ا ند و براه می‌افتند . 

آدم - عز یزم 1 که خوشختی ! 

حوا ‏ (با نازو کرشمه) بله خوشبختم (بعد از چند لحظه سررا نز بر 
می| ندازد و تبس‌میکند) اماراستی‌راستی‌شمامردها خیلی بلوف زن‌هستید. 

آدم - چرا عر فرع ؟ 

حوا - (سررا بیش‌ازییش بزبرمی‌اندازد و یش ازپیش تبسم‌میکند) 
برای اینکه بر گ باین اکن جلوت آویزان‌کرده‌ای !!! 

نسیم بهشتی میوزد 


درده می اقنّد. 











بات بحت علمی؛ تار یخی کشاورنی 


نمدا نم شما بای منقل ببرمردهای عملی فشستدایت با ET‏ 
فنشسته ا ید صر کسد تاخاطر أت تشب 9 مامنقلی حو دم را تقل كنم 

هع دوش کش تصادف مرا دممز ۳ ل حمدخان کشد. این دمر هرد 
جپا ند یده سالپای سال است که ازهمهچیز بر ده و به‌عنقل و وافور موسته 
است و بقول خودش در زور ر 29 دت‌وعده تر اك د میکشد ولی آدن‌وعده | ر 
طلوع آفتاب تاحوالی شسمهشب ادامه دارد 3 هسجوفت نپا تیست . همه 
عده‌ای از همکاران و هم‌عهده‌های او دور منتقل سترده‌اشن جمح ی تاهج 

آن‌شب وفتی 1 نیا رسدم عبر راز خود او و چپارنغر دو ر منتقل ل جمع 

ب یرم 
دود نك. تو صف E‏ فاق آنها سمورد است همسقدر باك بگوم که 
حوان تر آزهمه شاد درحدود شصت سال داشت و مدا | بود که ری مك در 
سابقه خدمت ۳ ومنقل ازصاحخانه عقب شودئد . 
TT‏ 1 
هچکدام ازا تهارا نمیشناختم. حمیدخان| نبارا سر تس:«شازده» 


«خان»» «تىمسار » 3 «رائی‌حان» صدا مر د. وقتی‌من رسمدح و در گوشه‌ای 


انکور وف 


فشستم بحٹ‌سیاسی واجتماعی وتار بخی ادامدداشت. مدت تمساعت بتر تیب 
راجع به‌حادثه سل‌جنوب» محجلس‌سنا وگرانی ارژاق صحت کردند . 

وتا یه رای رای فا نید E‏ خفشهای شاه 
صحبت از اور نمیدا نم چرا دامنه صحبت راجع ۳ ا خبلی 
کشده شد» هر بك از حضار سعی کرد ثا بت کند انکر ارزان‌تری خورده 
است . بار قنشخ ار » رشتد صحبت ينوع انگ ر کشد. 

ار کان اوا اق ان ا وای تقو که ترفن 
درمشید» ختاری» در نستان و شراز خورده بودند صحبت کرد تد. 

حمدخان تا آن موقع ساکت بود ومثل محسمد سازی که با کمال 
دقت مشغول تراشدن ویرداخت رزه کار دای صورت بات محسمه است به 
چسا ندن وعملآوردن تر باك روی حقد وافورمشغول بود. سر بلندکرد و 
5 صدای خقه خو دگفت: 

- انگور عالی را من‌خوردم. پک موقعی در بعره بودیم ... یعنی 
خاطرم عىاد. 

حمیدخان این ر اکنت ودرسان کوت خاد يك عمیقی به‌وافور 
زد و درحا اسکد دود را درول میداد بصعت ادامه داد: 

خاطرم ماد أن سا لی که ممد حسن میرژای ولنعید از فر € 

۳ 

برمسکشت باعده‌ای رفته بودم تا محمره به‌استشال ۰ ععله جمعی بود دم ۔ 
دسرخاقان دود > خدا بامرز مرحوم رکن‌الدین مرا دود » همین حاج 
عزالممالك بود...عرض شود کد. .. غل(محسن مىر زا دود 6 عالامر ضا مىرزا 
بود» امیر محاهد بود؛ مو بدا لدوله ابالت خوزستان ود... اذان ظیر دود 


که رکم ده یر تس دسر خاقان گفت ترم تاهار را منژل حاج‌میرزا 





رضای بوشهری بخورم.. 

دأی‌حان - همند سرخاقان خودمون؟ 

حمید خان - بعله » بادش بخیر چه‌آدم خوش مشر بی. 

من منتظرشنیدن وسفانگور عالی حمید خان بودم ولی سابرین 
مثلانکهکوچکترین عجله‌ای برای دانستن موضوع نداشتند. 

حمسدخان - بعله » د اشتیم میرفتیم منزل حاج مىرزا رضاکه شيخ 
خزعل ازراه رسد ب e‏ قصر شیخ خزعل تا محمره راهی نبود.. 

خان - یت فرستخ. 

حمید‌خان - شيخ خزعل رسد سالام و علاك ومصافحه کر دم . ںا 
پیامرزدش این مردهم در زندگی چه شقاوتپا کرد... 

دائی‌جان - شیخ‌جابر پسرش را دادکور کردند وخودش هم با چه 
وضعی ازد نبارفت ت.ازمکافات‌عملغاقل , مشو گندمار ز گندم برو بد جوژحو.. 

حمیدخان - نه جانم» »> برادر ژاده‌اش راکور کرد . عله شخ خزعل 
ما را برد بجپاز خودش . شماکه جپاز شخ را دنه بود ید , شاژده ؟ 

شازده - بعله مقصالا. 

حمید‌خان یه ان جپازهم‌داستا فی داشت»! فکلس‌ها رد شیخ‌خزعل 
و عده داده نود زد که برای‌گرفنن ون آ مقر بخ ند ۲ فا کات کت و بادشاهی 
عرأق را بیش بدهند بعد زدند زیر قولشان. ببچاره چه مب لغی‌خرج کرد 
در عوض يك حپاز چپل دنیحاه هزار تومانی بهش دادند. درحپاز سفره 
انداختند بادم میاو امیر مجاهد خد! بیامرز سر تاهار مرتب شوخی‌منکرد 
وسر بسر غلامرضا مبرزا هگا شخ 1 


داثی حان مت راستی امسر محاهد بچه‌ها وش جه میکنند؟ 


اتگور ۶۹ 


مسار کارو بارشان بلەنىست ؛ دسر بزر شزا جنك وفت دہش د ددم 
چه مرد تاز تینی‌است . 


So 


دائی‌حان 3 همان که در مسعود را دار 

دمک خان 4 بعلد. 

۳ یر 5 
من در اتتغلار شنسندن داستان انخورکمی تاراحت شده بودم ولی 
9 ران‌کاملا جو و تسرد دو د ټک 
حمیدخان ۰ طرف دو بغروب بود که باحپاز شح حر؟ کردیم‌همه 
یی 

رویی عرشه نود دم مو و ودا لدو al‏ اڭ دور ہن داشت که در با را نگاه هت کرو 
گاهی هم دا سامرز تّ ست شعر در باره انتتظار منوا ذاه 

خان ت دا بامرزدش شاعر خو ی تو د . 

ووک خان = طرف عروبت ومغرت بود که مو بدا ألو لد داد رده کشت 

مج 3 ۰ چ 
و لبعید ء ما نگاه ردیم بت جپاز افلس ازدور دا شد من ا دور سن 
لین ۱ 
نخاه کردم وع دور سن و دادم بحاج عزالمما اث لد خدا یا اول حاج 
خی 

عزالمما لك نداه کرد دعل داد من : و آسعید روک هر ر شه نود تاخدای 
ر 
اا هم خبردار ر حلوش اسساده دود .حپاز ما وقتی لر سےا نزد مك‌جیاز 
و امعد 6 بل زدټد › ولا مل توی‌حیاز شییخ» دست بوسی کردیم خاطرم 
ماد ممد حسن مىر زا 5 رکن‌الدین مىرزا را دل حل دف و گفت ۱ «رکن 
الد بن مرزا ععب چاق شدی»... 

تسمسار- راستی رکن‌الدین ھىرزاكى فوت کر د؟ 

حمندخان 2 جندین سال است‌قوت رده. ودلی سرهای حو بی‌ازش 


ما تدم ىسەر ۳ A‏ مرد 9 ر ی است سا دصر امیر هما دون ن راگ رفنه ۳ 


علامعلی میرزاش‌هم عصو وزارت خارحه‌است. 2 











Nie‏ بو بول 


دائی‌جان ت غلامعلی مرا هی شکه از همه و رم ۹ 
خان ند جانم ۳ اول شمسعلی سرزاست ۽ دعد علامعلی ممرذا ¢ 
دك ماهتا بان خا نم » دع علبقلی مبرزا 
یس 
من ا انتظارتندی دست یکر مان بودم میخواستم زودتر بماحرای 
انکور ی 
حمیدخان - بعله رسیدیم ی از | تفا با دا که رفتیم به‌فیلیه 


وی سم 
جر سمخ 4 نشسیم سر دت وجایآوردند دعل سفره افت‌احتد: دی‌گشیخ 


واقعاً پذیراتی‌خوبی‌کرد. انواع واقسام غذا درست‌کرده بودندشیخ‌خزئل 
یت اشیز اصفیاتی داشت که مع رکه مسکرد:.. 

خان - عله » سی‌خان. 

حمیدخان - جوجه‌کیات وحلیم ومسما وخورش... 

من منتظر بودم که انگورهم بعدازغذاها خودنمائی‌کند ولی‌متأسفانه 
شمارش غذاها تمام شد وصحتی ازانگور نشد. 

حمیدخان - بعدازشام ولیعپد رفت باطاق مخصوص خودش,» برای 
من وحاجعزا لمما لك ود سر خاقان ومو بدا لدو له هم توی مك اطاق بزر گث 
E‏ ان ۱ دش رای داماق وا ان دای مسا 
خوایدم دبرخاقان اونجا ... نه خدایا» دسر خاقان اسنحا خوایید من 
او نجا موّ بدا لدوله مدتی شوخی کرد ھی ی هخا فان اس عون کین 
خاقان ازدنبد بدش مآمد... 

تممسار -گفتد دىھ مادم باشه حکقضه خوشم 


زه‌ای‌راجم بدنبه‌تعر یف 








هر ه حرکت کردیم. چون راه درستی تا تبران نبود ولبعهد مبرفت‌صره 
که با خط اهن تا غداد برودوازا نجا ازراه خانقین و کرمانشاه سادتپران 
خلاصه جپاز شخ درعشار جلوی بصره ف انداخت پیاده شدم «میجر 
کاکس» که باطلاح حاکم سیاسیعراق بود شخماً آمده بود باستقبالو لیعهد 
خىرمقدمگفت معاد وش کر سا «ماندخانکا لی بو د خم ر مقلم ۱ را بقارسی 3 حجمه 
کو 

انتظارمن بحداعلی‌ز ده بود میخواستم قر ناد بز نم : :81 د E‏ 
جه شد. اما قاقه‌های حمار قدری‌خو سرد و سحر کت دوو که صدادر گلویم 
خید شده بود. 

حمندخان - و لبعید ر أ اكا E‏ ن بدرقد گر ردم رکن الدسن 
مبوزا وعلامرضاصرزا همرأه 9 آسعید رفند ماقرار شد بافقطارشب حر کت 
کنیم در بغداد به ولعید برسیم عد آزحر کت ولعید ما ر رفتیم منز ل شح 
عامر صردای شام مپمان‌کرده بود اتصاقاً بذبرائی خو ب هم‌کرد. 


دائی‌حان ۳ مسشناختمش ء آما بیچاره 5 جه وضعی مرد. 


شازده - ولیا۱اخو بی دم نمستود سن بچە‌ها يش a>‏ زر زد ی‌دوصح 
دائی‌حان بعله... أ تحازالا بناء سی الا باء 5 


را 


ی مه 


حم دخان کر انت شن هم افتاه لکن و ای دست و رو 
ت ی ۰ 


e 3‏ 
مه هیمس ۰ 


طافتم تمام شده نود عصبانی شلد بودم و وق ی چشمم ده ۵ واقه 

۰ ۰ سم 
محر 3 حو تسرد حساراقتاد شات کردم که اصالا صحعت او در س 
۱ 


بوده یا ریطی 


باون موضوع داشته اش 








۷۳ دو بول 


حمدخان - پعله شیروچای وتخم مرغ مفصلیآوردند خوردم بعد 
ازصبیحانه یك علیقلی خانی‌بود پیشخدمت شيخ عامر که اصالااهل کر ما نشاه 
بود هرا خوب سعناخت. برای انکه اط یار منصتی کرده باشد ان شات 
ا گذ‌اشت جلوی ما »> خد|ا شاهده بان درشتی. 

(حمد‌خان‌دو بندا نکشت سبابه رانشان‌داد) من نقس‌راحتی کشدم. 
قطر ات‌عرق بر دسشا نیم نشسته بود. 

شازده - من از این بپتر دیدم . خاطرم میادآن سالی که رفته‌بودیم 
به عسأت ... 

هن از جا در ددام عرق وشا نىرا خشك کردم. ووک باعیحلد خدا حاقظطی 


سیم 


کردم وبیرون اعدم . 








شیره‌ایها و ترباکیها طبق بر نامه در باغ مهر ان درس 
خو اهند‌خواند و ورزش دسته جمعی خجو ال کر۵. 
«چر ايد 


تما شنامه قهر ما ی و عیهنی 


قوقو لوقوقو ... 

خروس مبخواند. معلم ورزش که جوانی خوش‌اندامو ورزیده‌است 
در حالی که شاوار کو تاه ۱3 ورزش وران رکابی س دارد در رمین ورزش 
باغ‌ههر أن قدم منز ند بعدازچند حر کت نرحش و زسائی‌اتدام صدامیز ند: 


مم ورزش - آهای اکبر اقا... آقای اکرفلوتی, | و ن شیور سدار 


اک رقاو تی که مردی تصف وضعصف! ا لحثه است واز قافعاث e‏ 
و حم 
داد دهان iE‏ 5 | نا ببدار باس را مار نله . 
a» r OE‏ اه 
جنك ايلد مفت منك . معلم وررش چشم مدر جادر ها ووخد 


أت ۰ 


1 ۳ ۶ ۳ ۳ 
دا وررشس 2 انا نشل زد کر 5 محکم تر در ود متل 


ا 


۷۴ ډو دول 


۱ که شیور دار بان ی راتوی E‏ هما ون ن مىز ۲ 

ات أا فوطی ا راکه دردست چپ‌دازد ار هه سب دار 
و باهر دوست شیور و رد و ویدار ر باش را مسنوازد. 

باز کسی از چادرها سرون ا . ولستور معام ورزش جندبار 
شیور مىز تد از هیچ طرف خبری نمسشود. 

اک ۳۹ - ربان انپا شیور را می شنوند اما خمارند نمستوا تند 
حرکت کنند اگر اجازه بدهید بنده با بث شیور مخصوصی بلندشان 
کنم 1 

معا ۾ ورزش - هرطور مدا ئی بلندشان ان . 25 خسته شدم . 

اکبر آقا نزديك چادرها میرود یك انبر ازجیب‌بغل بیرون‌می آورد 
و بشیپورمیز ند و فریاد میز ند: 

اکتا قاتا همم شرا من اي اش شاه با 

ناگهان عده‌کثیری‌از عملی‌ها از چادرها بیرون‌میر یز ند معلم‌ورزش 
ودو سه نفر از ا س 1 نپا مہات نمدعند و مت کرو شان را گرفته ۲ 
بزمن ورز ش ی می آوز ند فمل ھا درچند صف می‌استند . همدا نپاشلوار 
کوتاه ورزش با دارند ولی: روی‌گوشت لخت بالا تنه بندشلوارا نداختدا ند. 

ورزش ۔ ا( هستد به اکبراقا) اما من هبح کر نمیکردم ایا 
اینقدر پورزش علاقهمند باشند. نگاه‌کن همه لباس ورزش پوشده‌اند.. 

اکر اقا _ قر بان انیا از دیروز صیح که ان شلوار ورزش را 
دوشده‌اند تتبلیشان آي عوضش کنند. 

معلم ورزش ۱ | اه ) جرا انیا :وی شلوار کوتاه ند شاوار 


ستها ند ؟ 








وررشس سو تدای ۷۵ 


اکبرآقا - قر بان این شلوارکوتاه‌هاش‌که بامنپا التغات فرمودها ید 
از بس ضعیف و تسف هشند درا مان گشاد ات دیرو ز که‌مالاحظه‌فرمو دك 
سرورزش بلافست شماء بلانست شما ازیایشان افتاد. 
معلم‌ورزش - حاضر e‏ اك ام ea 9D‏ سک ی چپار ا ك ۳۹ 
دو ...سك... آهای شا جرا کان ثمیخور ود؟... فیا آنا آقا. 

یکی از عملی‌ها ازصف‌خارج میشودو جلوی معلم ورزش‌میاستد. 
چشمپأیش بزحمت باز میشود . این شخص شلوار کوتاه ورزش را روی 
شلوار بلند سراما پوشده است ! 

معلم ورزش - سر اولا این چه وضع لباس بوشیدن است ؟ 

ع و اس ار مها مس مشاه 

معام ورزش ‏ چرا وقتی من می‌شمرم از حا تکان تمسخوری ٩‏ 

عملی - قر بان شما تند می‌شمار ند تاینده تو ی‌فکر بات هستم شما 
رسك بد‌بهچهار . 

معلم ورزش - برو سرجات چرت هم نزن ... (آهسته‌ترمی‌شمارد ) 


موم اوق مه مه زر یاک وا ار و یی با ره ها مه 


بحای خود... نشس‌عمسق . 
هیچکس نفس عمق نمی کشد . 
معلمو رزش - (عصا نی) گفتم تفس عمق ... خواب‌هستد؟ 
اکبراقا -(احسته) قربان اگراجازه بفرمائید بتده‌حالیشان‌کنم . 
معلم ورزش اھان 
اکبر اقا _ آقایون‌ها ... هماتطور که دود را بالا میکشید نفس 














معلم‌ورزش - همان حر کت اول a‏ وك ... دو ... سد ... چپار... 
دستها باز... دستپابالا ... چمباتمه ... بجای خود ... 

ِ ها درحر کت سوم یعنی‌حالت چمبانمه می‌ما نند و بلند نمیشو تد. 
- (فر: ناد هب :ٍ ند) جر ۱ همه نشستد؟ 

۳ اقا - قر بان انا محازشان ضعیفد ... خسته شده‌اند . 

معلم‌ورزش - (فرباد میزند) پرپا ... برپا . 

عدمای از نپا بر حمت بلند مشو ند معام ورزش وا کر آقاز بر غل 
دو سدنفر ر اکد عرقد زان رويی رم در از کشدها ند و فد پلندهسکنند ۱ 
۱ کر نبا شر وع بخمباژه کشدن هتکن | سا از دهان و ني E‏ , اه‌افتاده 
اش معلم ورزش هم از ز ددن 1 نبا مسخواهد خمبازه کف ولی خود را 
رت تفج 

معامپورزن .۴ ك 7 موم لته موه چهار ۰ 

خمیازه بهمه صفوف سرایت کرده است اکبر[ قا فاوتی هم خمیازه 
yy‏ 

معلم ورزش - ۳ دو. .. سه... چپار ... ا دو... سد.. 
AT‏ (خسازه مسکشد) جپار 

عملی ها پشت سرهم خماژه ا 

معلم ورزش - پات ... هو... هه... هار 111 . ( خمیازه مداوم ) 


ورزش سو کدی ۷۷ 





حو و سا وو ت سوندی ات روزما. 2 (خمباز د( همام. 12 همام‌هد. 20 
تمام سلكاء. . آقا بان بر و ند يرك ساعترا هرورر تم ی میل‌دار زک ا 

معام ورزش درحا که از فرط خمازه ات فراوانی از چشمهاش 
حاری شده بدفتر ممرود. 

عملی ها دسر رعت بطر رف تفای کر هر و تن آنپارا کنارهم دزن 
شی در راز سکن 9 س رحودر روی مبله‌های هالتر 9 توب والسال 
وتات تا و ا وکس مار و یخواب مسر و ند. چنددفقه دعك 
زنگ‌کلاس فارسی‌را مر تمد . 

عملی ها ناچار باهمان لاسا بطر ف کالاس بر اه می ان تحدفقه 
بعک بکلاس سر سىك روی ها می شنک ۳ دفتر جدهار | حلوی‌خود 
بازمسکنته . 

افای« بوالقاس‌خان» معلیفارسی وارد کلاس‌مسشود. منصر گثر کورد 
لاغری وضعف تمام کلاس را شکسته است خبردار مىدهد . 

محر بر با ۱ 

عملی ها باز حمن ن ازحا بلند مسشو ټل . 

معلم - پفرمائید... مبصر کلاس حاضر غایب‌کن آقا. 

مسصر- اصغر ماما فی ...حاضر. .. رجب ننه. ۰ .حاضر > غلام‌خر کچی 
و .حاضر . چ باقر صا دو تی . و حمالتو عش (معلم ری مر مىز ند) حسین 
تختددار . حاضر ... علی‌شاعر .. ً علی‌شاعر؛ ا نسست؟ 

علی‌شاعر- (درچرت) هرگز و جود حاضروغات شسده‌ای 8 من در 
ا وو ‏ ع سین ات ۲ شام بو یی 
میا دوه رد ای ا وا ام د ا اه و یر 


معام روی‌صز منز ند. صصر بحاضر وغاب ادامه مدهد 





معلم - خوبآ قابان اینز نکگ ادببات‌فارسی داریم... البته‌میدانید 
که وظفه هرا یرانی‌است که زبان فارسی‌را خوب‌بخواند و خوب ينو سد.. 
رانا موادت ی ازغ و بو ا امت ( نامه ۳ 

میا ندازد)! های این‌مدادها را چ چرا توی‌دهنتان‌میکنید؟ درست بنشىنىد... 

دعله» میگفتم که شما باد شعرو أدب فارسی عاافه 1 

رجب ننه - آقا ازدست این‌ساقی... مارا میزنه . 

معام - دعوا کت باهم ! 

رجب‌ننه - از وقتی حب میخوره آدم شری شده با مداد میزنه تو 
ا 

معلم - شلوغ‌نکنید... بعله» گفتم که باید بشعروادب فارسی‌علاقمند 
پشوید. حالامن یك‌قطمه شعرراکه خودم کفته‌ام برایتان میخوانم آنهائی 
که سواد دار تد بادداشت کنند . 

حسن تختهدار - (انکشت بلندمیکند) آقا ما بر یم یكت‌چائی بخورم؟ 

معلم - ثه سشین دسر ه 

حسین تختددار - قر بان پس یکدفعه بفرمائید مارا اعدام‌کنند . 
بااینکه يك‌حب هم برای ترك چائی بما بدهند... خلاصه ماکه تا چائی 
نخوز دم , شعر نمی‌فهميم : 

معلم - (بمیصر) آقا بگو يك‌چائی 

همه یلها با سروصدا اظپارمسکنند که نهاهم میل‌بچای دار ند 


برای این سر ساور ند . 


صر ب ( تصف تنه خودرا از نحره خارج‌میکند) غلام‌خان ا 


هشت‌نا چائی قند بپلو سار کلاس دوم الف 
علی‌شاعر- برای‌من بگو باث‌شیرین بیاره. 


ورزش سوئدی ۷۹ 


ممصر - بکدانه هم شر ت سا ۰ 
معلم _ حالا شعری را که خودم در مذمت تر باك ساخته‌ام براسان 
میخوانم : 
عملی‌ها با ششسدن اسم تر ماك شر دع بخساژه شین ا 3 
غلام‌خان درحا لنکه ده دوازده استکان جای روی دست راست‌خود 
بشکل مخروط چده‌است وارد مشود چایرا من‌شا گردان توزیع‌هیکند. 
معام ۳ خوب گوش‌کنید. .. من | ن‌شعررا واک از محلات‌ادبی 
گفته‌ام و لی میخواهم قبل از چاپ برای‌شما بخوانم ( عینك خودرا بچشم 
هبز تد) درست گوشکنید 
» یکی پند نیکو دهم مر ترا 
که باشد سبی سود در بر ورا 
ز ترياك جر ھر کن زینهار 
که‌گرداندت خوارو سکاروزار 
نگه‌کن باطراف خود ای وسر 
که تریاکساننه بچاره تر 
شکن حقه قور را بو نگ 


نما با رفقان دیروز جنگف 


اوا لقاسم ادن ینت مایت همی 
که باگوشجا قت مران‌شنوی» 

معصر دست هز ند عملی‌ها ازخواب صسیر تب أ نپاهم دست هسر ىث م 

معام ت الا میخواهم یکتقر ادن شعررا ۳ سان خو ی مخوا تث . 


درادن موقع نام تر که دداست وارد مشود 








A+ 


كت 
e‏ 


میصر - برپا ! 

ناظم - ( پامعلم دست میدهد ) آقا بااجازه شما مکدقیقه وقتتان را 
می‌گبرم ... ساعت حب اینپاست » اگر اجازه بفرمائید حب‌هایثان را 
دور ند . 

ناطم حب‌هاأ را تقسیم ae‏ و خار ج هشود عملی ها حب‌ها را 
مجو ر نک کمی سر حال ما ينك . 

معام - خوب حالا یکی از شاگردها اشعار مرا بخواند ... آهای 
باقرصابوتی تو بلندشو . 

باقرصایونی - قر بان ما داث‌جزوی سواتی دارم اما شعر بلد تیستیم 


بحو نیم ان حب‌ها ج بسخ گلومان ۳ کرده صدامان در نماد اک اجاژه 
بمرماشید این علی‌شاعر مجو ټه جون این اعا شعر وشاعری دلده 

مر ۳ ت على شاعر بلندشو ۳ 

۳ سم ا 

علی‌شاعر ۳۳ (ای‌چشمیارا با م لو بلندمشود) دلفقر بان ۰ 

معلم - شعررا بخوان . 

علی‌شاعر ۳۹ فر بان جه‌شعر ی 

م ی همین شعر . 

علی‌شاعر 5 کدام‌شعر ؟ 

معلم سن تو خواب ودی؟ 

علی‌شاعر - نخبرقر بان. 

معلم - دس 9 ببینم عن چی نتم ۱ 
علی‌شاعر - کی‌قر بان ٩‏ 


معلم همین الان ۰ 











ورزش سوئدی ۸۱ 


علی شاعر - همین الان الان؟ 

معام بله همن الان ۳9 

علی‌شاعر فرمودبد شعر را بخوان ۰ 

معلم - پس بخوان شعررا . 

علی‌شاعر - کدام شعررا قر بان؟ 

معام )عتا ٹی) ډسرهرا مسخره گردی؟ 

علی‌شاعر ۳ فضرفربان. ا اما مااژین‌شعرها نمیتوانیم بخوانیم. . 2 
ما شعر های حوب بلدیم اگرسخواهد بخوا نیم ۰ 

معام ب (ناراحت) خوب بخوان. ۰ ۳ر چی مسخواد بخوان. 


علی‌شاعر 2 فربان بس‌احازه هر ماد ما دشرم جون‌حا لمان‌ساعد 


معام اجازه‌بدهد. علی‌شاعرمینشند درحا که باجشمپای نمدیاز 
ی ۶ ار ۰ 
سقمله زا معلو می در وا ناه مت کت باصدای ناز اک حو د مسجو اند 3 


عای‌شاعر 


3 ناد باد / نکه نیا نت نظری اما دود 


رح 


(عملی‌ها آخرشعررا باهم تکرار میکنند) اخ پیدا بود... 


0 ۶ 
مپر تو بر چپسرة ما پیدا بور 


داد داد 1 که جو چشمت بعتا بم‌میکشت 
معجز عسوت در E‏ خا بود 
(عملی‌ها باهم) اخ شکرخا بود..- 
باد ادا نکه رخت شمع‌طرب می‌آفروخت 


ون دل سو حه بروانة بی دروا دود 


Af‏ بو بول 


(عملی‌ها متأثر) آخ بی‌پروا بود... 
ک کم شعررا بآوازمیخواند و وارد دستگاه همایون میشود. 
یاد بادآ نکه چو اقوت قدح خنده زدی 
در مان من و لعل تو حکاتیا نود 
(عملی‌ها گر بان) اخ حکایتها بود. 
باد ا که خرابات تشین بودم و مست 
وانچه درمسجدم امروزکم اتا نها و 
.. خیب هو بو دأد ...» 
عملی‌ها باصدای تازك وزنگتدار خود تکرار منکن 
«وانجد در مسحدم ون ات | فا بود» 

علی‌شاعر- آخ‌خدا.. . وانچه دزمسحدم امروز کم اتا ها هو 

علی‌شاعر با حالت ۳ ٹر سر را روی دستیا گذاشته است ك فعاره 
اشك ازچشمپاش سراز بر میشود ازلای چروك صور تش براه می‌افتد 2 در 
حول وزهان مات رفظ ما من م اوی مو نفو رد دزی م کل مهرد که 
روی دفترچه او میچکد و مك لکه قبوه‌ای ر کف بدرشتی رك سکة بنج 
ریا لی بیدا میگذار 

از خار ج‌کلاس صدای ك بلندگو که عملي‌ها را برای دیدن فيلم 
a‏ هی هس سای وی NSE‏ رها حور 
بنجره‌کالاس چشم بباع دوخته است‌فر باد مز ند: 

-آهای باغبان‌باشیء آن باغچه‌های [ نطرف را دست‌نزن! 

همه عملی ها با شنشدن ادن حرف مل ترو ازحا می‌حپند و در 


ن 
سا که تصف تنه‌های‌خودرااز نحره يرون گردها ند باصداها ی جکر خراش 








وررش سو دی Af‏ 


همه همصدا فر باد هبز نند : 

_آی باغبان‌باشی... باغبان‌باشی توی آن باغچه‌ها نرو.. 

ابوالقاسم‌خان - ده بنششد سرجایتان... آین‌سروصداها چه؟ 

عملی‌ها ین اعتنا فر ناد مبکشند 

-آی باغبان‌باشی » شما زحمت نفشید... آن باغچه‌های | نطرف 
را ما خو دمانآب‌میدهیم.. . آی‌ی‌انصاف نروتوی‌آن باغچه‌ها... 

وك عملی جد دا لورود E‏ آن باعجد‌ها چطورهستند ؟ 

رجب ننه - آخد این باغچه‌ها را ما خودمان‌ کشت وزرع کرده‌ايم. 

عملی جد دا لو رود - چه کلی کاشترد؟ 

رجب تنه - (آهسته)آن باغچه‌عارا گل مر یہو نر گس کاشتها یلا بلاش 
هم گل دیگری‌کاشتدایم : 

حد بدا لورود جدگلی؛ 

اصغرمامانی - (مخندد) گل همیشه بهار . 

حد بدا لورود - گل‌همشه بهار؟! 

رجب ننه سررا تن ش‌حد بدا لورود تزد اٹ مب‌کندا هسته نام گا هی 
ووک ا آوووه روش و 

ابوالقاسم خان - (قر باد میز ند) ده ! چه خبره بنشینیدسر جا بتان! 

عملی‌ها سرجای خود می فشنند . 


اسا ۰ ر 1 . 
اوا لقاسم خان ت بعلد مس( تم که ادسات فارسی ۰.۰ 
در تگث » درنهث > درفکک 














مزن بی تامل بگفتار دم 
تک و گوی! ردیر گو ى چەغم 


تما شنامه خانواد کی 


شین ومد‌حسین خان که در ای‌گذر ۱ تدن ماه سل و فصل کر ما ملك 
شخصی مدحسین‌خان واقع درینجاه فرسخی تپران رفته بودند آمروژصیح 
ا علد وه تپران‌مر احعت کرد و ات مراحعت قبلازمو عدا تبااستکه 


۰ .= ب ۰ کے 
از دست و چند رور فيل علام بارداری در شین طاهر شیم > شم او با 


۰ ۰ ۰ 11 ب ۰ ی 
سر عت خارج از حد مقر رخاوا مده است واز حالت دل بهم خورد دی‌ودرد 
شکم ر 


: ۰ و‎ e 
سست و جمد رور شم سین ممّل شکم بت رن زه ماهه شده اس خبلی‎ 


۳ هسرد ۰ بعالار ۰ مدحسین خان ۳7 شپسن » هر دو > ازاننکه ظر ق 


۳ هه ۰ س 3 
صعجی و متو حش هگا بکسراز حاراز خا تة ۳ م عشر تا لملوك مادر 
شهمن | مدها ند 7 دوساعت دعل از ظپراست شین روی حت أفتاره 3 | al‏ 
مکنه . مد‌حس خان رو يك مىل تسه و شکر فرو ۳ 3 رن خانم 


عشرتالملوك ا بی‌صسری دراطاق وی مر ود ودرا نتظارد کتر کاظم خان که 


ت سے ۳ 
دنا کش فر ستادها قد دقك شماری هسکند. نخاهیای عصب! لودی بەدامادش 


اتا ۸۵ 


در ی‌انداز ۰ درهمس ن موقم ك دشد درشت اندام سس دست مك سیر ن‌خان 
اس 7 عشرت‌الملو که برای‌شر وع حمله یی دب هه دود فرصت را 
معتتم می‌شمارد 

عشرت | لملوك _ | استقدر خووت را نخاران ی بت از موقع 
عروسی تا حالا حمام دشر بف تعر ردها لاد 


کر عصیا نست 


مدحسن خان € لنت ز بان دارد. درمواقع ثاه راحتی 


لکنت ر ۳ ش‌ شل ند مشو ۳ 

مدحسن خان ‏ خا۔.. خای.. خا... خا.. 

سس 
س تا لملوك_ ا نه ما ساس داره؟ سح[ نصس تسد توی ا نەمن 
ساس باشه ... أ قان کناقتها مال دهات شماست ... اگرهم باشد شما از 
ملکتان سوغاتی | وردند. بدلم رات شه بودکداین درد بات بدبختی برای 
2 سے ی 

ما سار مبازه ۰۰۰ بعله دیکد لژو انیا از بی‌فدری N‏ جناب اقا 
سے 1 سر 
اگرزودتر آامده دود ك 3 ك خاک ی سسرم مدرد 

مدحسن خان _ خا ... خا ... خا ... خا.. 

عشرتا لملوك کک خواستی بماز ش 0 بعله خواستی سار ش وساد 
ود ,,. خواستی دورازحون بر سره بای مر گف ۱ نوقت بارش ا ان از 
أو 5 حر کت زت که منتترعروسی شدای . ۱ سیم ارم د O‏ و هت ., 

من حسین‌خان جارخا خا۔.. خا۔۔ 

عشرتالملوك - خاطر جمع باشم له( فا نها یشان نیس 
بچه من با ید فا تا ... ايرو ر دز بش هم مبم نمست 45 رال از جار ماه 
عروسی‌این مادرهر ده ند ماهه جاملد اتب ۰ 


ملس من خان _ (با فشاء ر) خا... کی کا خا ۰ 


۸۲ بو ڊول 


عشرتالملوك ۳ خاطر خواه بودی؟ میخواستم هغتاد سال خاطر خواه 


ور 
تباشی... مکر نوبر خاطرخواهی بماژاراوردی... مرد عاقل سی چرل سالد 
نمستوانستی دوس ماه دیگرهم ضر کي ؟ الا من جطور وی جسشم ان 
قو € جو مشا 4 محر م نگاه‌کنم؟ 

مدحسن خان _ خا ... خا ... خا ... خا. 

عشرتالملوك ‏ خاله زنك ؟ قوم‌خو شهای من خاله ز نك هستند؟ 
خا رحم‌کرد خانواده خودت و کل و ور در و سناتور تسس e‏ اگر يك 
کسی بودی چی‌مگفتی ! 

مد حسین‌خان - (بافشار سشتر) خا... خا... خا... خا.. 

عشرتالملوك ت خواری وخفت ندأاره؟ علد برای ا تواده‌شما tP‏ 
تست ...۰ آما... (با کاوی قشرده) هرد میخو استی بکخرده ماخزه قامسل 
مارابکنی. گورمر تا گر تمبتوا فستی‌صبر کنی» عروسی رآ حلومی | تداختی. 
ان ان رىشة عمرت سب 5 من احمقرا ا احازه میدادم 
انپا دش از دست بداست دادن باهم در و ند سستما بت 

مدحسین‌خان - ( بافشارشددد) خا... خا... خا... خا... 

عشرتالملوڭ كت خواهرت هم ود ٩‏ بعله میسدانم ۰ اما او از خودت 
بدتر . 

مد حسین‌خان - جارخا تا 

عشرتالمله 4 7 (عصبانی) حرقربادی تزن... حالا هرخا کی سرم 
شده کته با یك فکر اتاشه بکنم تازه من وخاله‌هاش توی فکر بودیم 
که دراش سسمو تی تهیه کنیم. و هنور اسم چەرا هم... گرچه همانآسمی 


چ سر بش اج 
که فک روخ بودم داه تست ادر سر دود مب‌تذارم عنا مت‌الله ار در دود 











AY اا‎ 


فرودغ ۰ 

مه حسی‌خان - خا... خا... خا... خا.. 

عشرتا لملو ك خانبایا ۽ خدا تصسب نکنه. اش ی ون ار روی 
هام ار اساسا هه مها ی اه 2 اسم پدر بزرگ 
مادرم بود میخواهم بگذارم روی بجد شهین. 

مدحسی‌خان - (بی‌حوصله باصدای‌بلند) خا... خا... خا... 

درا نموقع در بازمسشود و دکتر کاظم‌خان کف ددست وار دمسشود. 
خانم عثرت‌الملوك ماوقع‌را میگوید . دکتر بعداز معاینة دقیق شهین بلند 
مشود . 

دکتر کاطم‌خان 7 خانم ¢ با 5 سا اف : با بدعرض کنم 5دخا : 3 م دخترتان 
حامله ثیست . 

عشرتالملو 3 و مدحسن‌خان از تعح برجا خشث میشونه . 

مد حسن‌خان - س ا 

عشرتالملوك - حرف تن چبینم ۰ بس‌اقای دکتر این در 
شکم مال‌چبه ؟ 


د کتر کاظم‌خان ۳4 أن با ناخوشی ساده است باسم ۵ا تروفاژی» ۰ 


انا ها ییا شا تا اد ی کم فرط 
9 ی ا بتاور یی ر کں ہم ہر نا 


حوردن هوا ]مر تعمی سحص مر ض مر تا مقداری هوا میلعت و شکم 
منورم مشود دول تو لد دزد شد ید و دل بهم‌خورد گی مسکند . دعا لجه‌اش 
م فوط تلقن ۳ باصطالاح » فشک ترا یی « ست من چمج شش حاسه خدمن 


مر سم تمام مشو د. چو حه نگران ٹیاشید ع نا ك سیخ وو ۱ ۹4 





AA‏ بو يول 


هک هنو سم بدهید بخورد . فردا عصر برای شروع معا لحه خدمت 
میرم 
دکتر کاظم‌خان عشرت‌الملوك را مطمتن میکند که مرض شپن 

خطر ناك تسست. کف خودرا برمند‌آرد و سرون مرود . 

عشرتالملوك - (گریان) خدا مر کم بده... دیدی بچه‌ام را به چه 
روژی انداخت ... ہیا صاف این جه را چکار کردی ؟ چی بخوردش 
دادی ؟ 

مدحسن خان ۔ خا... خا... خا.. 

عغرت؟! لملو ك ۔ خامه ؟ خدا تصیت کته ان خامه هام تفا که 
دهاتی‌ها با دست‌های کشفشان کل ده ند... خدا بدل‌شما مردها رحم 
افر دده : .. ار چی کشت ؟ ١د‏ رو نمیدو نم چی ۰ عنی از س هوا 
خورده... تازه اگر خامه‌هم توی این‌ملات خر ۳ "۳ داشتمد این بجه 
هوا نمسخورد. لابد از کت ۱ بیش دادی هوا خورده (گر ندمیکند) 
ببین چیزجری میکشه... بین مادرمرده مثل‌مرغ‌سر کنده ازدرد بخودش 
ھی چە ... 

مد حسن‌خان ۔ خا... خا... خای..خا.. 

عشرتالملوك - خواب رفته ؟ چی‌چی حرف بیر بط میز نی ! کا 
خوابر فته آزشدت‌درد سحال‌شده... ای‌خدا من‌چه‌گناهی در گاهت کر دم 


ده همجه داماد نحسی 


تصتم شده ؟ 
) عشرت| لملوك روی شپىن را می‌بوشا نذا ء شین اهستد ۳ لههای 
خود ادامه می‌دھد ( 


عشر تا لملوك ۳ اصالا مرد چرا Yl‏ ز نت حامله خشدم؟ nue‏ ایم 

















خاخا ۸۹ 


باث دلسل بد یخنی 9 واماندگی تو ست 7 بأ بات تو دک را داشت عموهات 
هم همه یکی کا نه يجه دىشەر نداشتزں تو هم که اصا9 دی دد میمانی E‏ 

مد حسن‌خان _ (بافشار) خا... خا... خا... 

عشر تا لماه آ* خاله حونت ؟ اسنقدر وز خاله‌جونت را نده ... تا 
حرفت میز نیم خاله تا تازه آن خاله حونت که اننقدر بهش مىنازی 
وط سدتا مجد داشت که تازه بکیش‌هم نافصه ... 

مدحسین‌خان 2 (باقشارشددد) خا۔.. خا۔.. خا۔۔. خا... 

عشرت‌الملوك - خواهش میکنم خواهش نکنی ... بعنی چپارماه 
ی نمست ٩‏ قا لت اضار باک این‌مرد... وای ثصیب قفاب بکنه 
اصالا ی ایا از کیا معلومه تو 

مدحسین‌خان - (بافشارخلی‌شدد) خا... خا... خا.. 

عشرتالملوك - (,صورت‌خودمیز ند) وای خد| مر گم دله... جشمرد 
وشحی 
و شمه مردی ا 


مدحسین‌خان - (درحالبکه ازشدت فشار مثل‌گوجه فر نگی» سرخ 


ê‏ 0 ی ۰ ا 
۰ ین حلوی بك‌خانم محہرم چە حر قرا معز 4 . .۰ بی‌شرم ی حا 


شم انیت هروه کسام اد ای 

عشرتالملوك ‏ خاك برسرخودت و فامبلت (بك کتاب‌را برف سر 
دامادش پر تاب میکند و بسر و صورت خود میز ند ) ای خدا ببین من چه 
شا سی دارم ... l>‏ هم که دو کلمه حرف حسابی بهش میز تم دمن فحش 
ده ۵ وه 

عشرت لماو لك خودرا مىز ند و گربه مبکند . 


بخ ان (افشار فویالعاوه) ا ا 





۹۰ بو يول 


عشرتالماوك - (قر بادمیز ند) انقدر داد و قال نکن » بچهام تازه 
خوابىده ... اینقدر حرف نزن ! چقدر حرف زیادی ری > کر کله 
گنحشگت خوردی؟ خدا رحم کر دلالی ۰ 2 رلالنىودى دید چقدر حرف 
میزدی ... ای‌خدا ! یناه برخدا از در خاک ی ادن‌مردها » خدا قوت همه 
بدنشان را رختد توی جانهشان . 

مدحسین‌خان خا... خا... خا... خا۔. 

عشرتالملو اه - ای درد ... ای‌مرض... ای زهرمار... مسخواهی 
ی ؟ 


مدحسین‌خان ۔ خا... خا... خا... خان‌جون عصباتی نشو دک 1 


رز م 





بنج فطع 
سواد انکلیسی ؛ مر تاض » مموش » سیل‌منوچ 
و آخرین ارزو که اکنون ملاحظه میفرمائید از 
لطیقه‌های فر نی اقتساس شده است . 


خا م «شمس| لملو ك» از وفتی از سفر ارویا در گشتد دود از خواب و 
خوراك افناده دود . is‏ و صا وال ومقال ببنظیر شپرتپران اعصات او را 
< 


7 اجار : 5 فن حند ماج ۳ وات شمه صدا 
مر فص در ده ود ر ےم رت چت هصاهی زا دراد فی سم و صا 


و راند و بعدازمدتی مطالعه یگ کی‌ازشپرهای کو چك شمال راکه در کنار 
در با و لقع استانتخاب کرد. چون با نما نها ن‌شیر که ما اورا شبرخاقان 
مینامیم یاو ی مختصری داشت ازاوخواهش کرد که بك خاندکوچك بی 
سرقصا ا کی ی و ا ی کو عافان 
خالی شده بود را به شمس‌الملوك یشنپادکرد .۰ مشخصات کامل ا وا 
توصیف گر رد. شمسالماوك خانه را کاملا سندید و وقتی‌مسخواست اجاره 
یکماء را بیرداژه رها اجاره کند ناگپان بیاد نکته‌ای افتاد که 
بکلی فراموش‌کرده بود راجع بآن اطلاعاتی کسب کند . چون صاحبخا نه 
برای گذرا ندن مر خصی بحوزه نما ایند گی خود رفته بود بلاقاصله نامه ژ در 
را بعنوان اوفرستاد: 
«قای عز دز . خانه شما باان مزا بای که ذگرفرمود ید مورد سند 


من واقع شخه اف رتصميم بها حارة ان گر فتهام . تا ده دوازده روز کت 


انکلیسی ۳ 

حر کت‌خو اهم کر داما دوست عز یز قبالامسخو استم بپر سم أ 3 را تحات). ۰۲۷ 
رواحت ومرتبی دار ید با نه . منتظرحواب فوزی‌هستم... 6 

خانم شمس‌الملوك حق داشت ازاین بابت نگران باشد چون‌اغلب 
درشپرهای کو چك ووعات » ادن قسمت حساس ساختمان ز باد مورد توحه 
نمست وحتی گذاشتن در را برای آن ضروری نمدانند و انسان در موقع 
گرفتاری‌کوتاه خود درا نجا ناچار است با شنیدن هر صدای پائی آ نقدر 
سرقه‌های زور کی بکد که وفتی سرون میا دگلوی خراش خورده و يتبال 
بت قهاعع و مه وی یی رشان اشال تاه کر 

7 

قسمت دوم: دریکی ازشپرهای کو جات ساحل درا 

آقای پشیرخاقان نامه خانم شمس‌الملوك را در دست دارد و غرق 
و فک امک مد است به کلمة ۱۷۰0 فک کد مایا در انب قا 
اصولا درشپرهای کوچك که هنوز خیلی فرنگی مآب نشده‌اند این نوع 
کلمات ناشناس است واشخاص از ۷۷۰ با اسامی ترد یکر و گوباتری باد 
هسکنند ! 

بشیرخاقان بسرش‌هوشنگه را صدا میز ند. 

بشبرخاقان - هو شنگی ا | شا 

هوشنگی - بلهآقا جان؟ 


0 
ی 


بشرخاقان - تو الان مکسالست ا میخوانی چبزی باد 
گر قنه‌ای با ته؟ 
هوشنگت - آن‌ئلت اژاننلسی ۴ گرفتم. 


بشبر خاقان - (کاغذ را باو تشان مدهد و انگشت راز «). ¥ 











1۴ بو بول 


میگذارد) این چیه » بخوان بینم؟ 

هوشنگه - (با زحمت میخواند) دیلو » سی ... دبلیوسی! 

میرتاهان کی جه (خو شک فی سک کر خی ری 
دماعت زفتد که مسخواهی ا ا در ساوری؟ 

هو شنگه - (یعد آزمدتی تفکر ) فما آقاحان > عنی میدانستم 
بادم رقید. 

بشبرخاقان - (بت‌سیلی بگو ش چسرش میز ند) خفه بشی ال 
اس خواندی هنوز نسدانی این «دیلیو سپی* عنی چی ۰.۰ فردا مام 
وه یی ی ور فیس درس وا خاک کر رفک گنه کیان 
ازاطاق خار ج میشود) 

بشرخاقان گلاه وعصارش را برسدارد و هھ فرما نداری منرود . 
وارد اطاق فرماندار میشود. بعد از ساام واحوا لیر سی : 

مشیر خاقان - ازاین‌طرف رد مستدم کفتم سلامی عرض کنم...(بعد 
از مدتی صحت) راستی جناب فرماندار دیروز بدهزاده هوشنگک ىك لغت 
انس آرشن e‏ انم شام فان بای کقاریبا کت 
ا داد آدم مما ند . چون حا بعا لی امربکا تشر مف داشتد حا 
ییا که «د یلبوسی»... «و بیو سی» بعنی چه؟ 

فراسا نت ات ( کف یوقت اناما ذاه ا تلف ل 
که بعنی دوبارد ولی «بوسی» را... «بوسی» وا خاطرم همست ... اتفاقاً 
آمریکا که بودم خوب میدانستم ولی مبدانندگرقتاری‌های‌کارفرما نداری 
وغبره أین‌قدر زياد است‌کد برای آدم حواس نمی گذارد... بو ر خللاصه 


یعتی یك چیز ... باصطلاح ... دوباره و باصطلاح چیزی که ... خوب 








۹۵ ۱ 


ملتفت شد بد. ۰ ]های ممدخان آن دوسه‌ها را ببارانجا... 

مشر خاقان که چیزی نقهمده است ازفرماندار خدا حافتلی میکند 
بطرف مدرسه بر اه می‌افند وارداطاق مد بر مدرسه می‌شود. مدتی به‌سلامو 

۶ ۳ ۰ 

احوالیرسی وسئوال ازطرز کارهوشنگت می بردازد و چون کسر شان خود 
مداند که از مدیر مدرسه معنای بات‌کلمه نی را بیرسد فکر ی 
بخاطرش مسر سل وسئوال را بأین‌صورت مطرح مسکند: 

جوب» آقای مد بر شما أ ونیا دیلبوسی هي دار بد؟ 

(بشرخاقان جون معنای کلمه را تمىدا ند شرط احتاط را در این 

. خر یر 
هسينك که سئوالش را 5 مخندی توام کند که ار معنای تامناسى واش 
ت 1 = ۹ ی 8 

دمد‌بر بر تحورد وا ترا یسات سوحی بخذارد) 

مل در ( که معنای کامد را تقو مده اش میخندد) اختار داز بد. ی 
) باز مسخندد) 

پشیرخاقان ۔ (با اه جدی‌تری) ته » راستی آقای مدر انیا 
«دپلیوسی» دارید؟ 

مدادر در حالی که لبخندی بر لت دارد ید دا ندلی از اطاق رون 
میرود. بمحض خروح از اطاق قبافه‌اش جدی و متفکر مشود با سرعت 
بطر ف ۹ از کلاسا مہرود ودر را بازسکند و وارد مشود . 

مبصر کلا س- بریا! 

شا گردها همه ازحا ند مشو نلا. 

مل در بمشنتگ (معلم را کي شدای نیت و اه باو E.‏ دد) 
غلامرضا خان شما نمیداند «دیلوسی» بعتی چه؟... _یکنفر ازمن‌سئوال 


۱ ۱ ور ۶ 
ی از بدیختی معلم اندلسی مر سه هم تخس مامورت ویدا کرده 8 


4 














۹۶ و 


نیست که ازش بپرسم. شماکه‌گوبا انگلیسی خوب پلدید؟ 

معلم- امته اما عرض کنم بحصّور تان ... سته با ست که توی 
چد حمله‌ای استعمال شده باشد! شما مہدا تید لغات خارحی‌هر کدام‌صدتا 
معنی دار ند. 

مدر مثالا دراین حمله : «شما نچا دیلوسی دار بد؟» دیلوسی 


دس 


‌ 
ی جه 


معام 9 إ1 هان. باده | هلا , . . عرص شود که ا فعنی. 2 مدانداقای 
مد در داك توضبح 1 "۳ انا نمستود. ۳۹ 

ملادر- یذ » خالاصد فرماشد. 

معام - اخر نمیشود ... بايد خوب توضیح بدهم اجازه بفرمائید 
بعد از زنگت ما م خدمتتان. 

۳ ۳ ۳ < ۱ a 

مد در - سے ر حوب سس عحله ہک ۲ متفر م سس عن هسل ؛ 
جلوی اونگوئید. (خارج میشود) 

میصر کلاس بربا! 


مد بر جرد دققد تاراحت در راهروقدم معز ند جنك بار س اعت جسی 


۰ 


خود وا تساه وتا عاقست فراش را صدا مز ند: 
۳ بر جعلی ی بر حعلی SEF‏ را فرلن: 
برجعلی - قر بان بچه‌ها تازه رفته‌اند سر کلاس هنوز موقم زنگف 
هلار - عسمی ندارد زیکه را بزن . 
برجعلی - (ز گت هیزند) ورتک ! ورگا درنگ ۲ 


معام قبل‌از شا گردان بیرون میا بد بطرف مدیر میرود. 





۹¥ a E 


مدير - خوب بالاخره چه شد ؟ 
معام - بعله... بعنی‌هیدا ند .. تفا بعنی باغ وسبزه وچمن... 
اما نه مثل این 0 درخت داشته باشد يك باغ ... يك چمن ... 
مان اة باغ ملی ؟ 


TE‏ ات 
معلم - اه رن -۰. دشا اشن شم a‏ ولد E.‏ بل باع 


لے که ود 

مدیر - کافی است ( مدیر با عجله ,طرف اطاق خود میرود . مشیر 
خاقان کنار مىز مدير روی لبد صندلی نشتداو نف تنه خود را خم گر ده 
و مشغول خوا ندن کلفد‌های ړوی هز ات ۳ ددن مددبر سر حای خود 
می نشمند) 

مدیر - خیلی معذرت میخواهم آقای بشیر خاقان ... گرفتاری 
ِ نمسدهد که جنک دقىقه از قیض حطورتان بر خوردار بشو یم. 3 .حوب 
فرمودید بچه‌ها سلامتند ... راستی مثل اینکه وقتی من از اطاق رون 
میرفنم یك صحیتی می‌قر مود دد و 

پشیر خاقان - بادم نیست ... هان ادم آمد... مهم 
کردم اینجا « دبلیوسی » دار ید با نه ... ( با نگرانی منتظر عکسالعمل 


ملد مشود) 
ا 


تہود۔ عرصں 


مدر | ین چه سئوالی است» حطر تعالی که بپتر از بنده مدانت 
ما بلطف محترمین شهر باغ ملی خوبی دارم ... و از شانس خوب ما 
نزو بث مر سه هم ۱۳۹۹ 

مشر خاقان - بله ... بله... میدانم SORE Ê‏ ۷ 


بجه‌ها هم ا این باع کنات با A‏ ؟ 


مد‌در چ بلد ۰ وک ار درس مرو ند آنحا ازى مسکتند وا 

پشیر خاقان شاد و مشعوف از مدیر خداحافظی مبکند و بدخانه 
رکرو 

بشبر خاقان _ هوشنگه 0 
ملرسه فرار کردی؟ (يك سیلی بگوش او ر ند) 

هوشنگی - (گربان) تضرآقاجان ...مروز نمیدائم‌چرا زا 
را خبلی زود زدند . 

بشیرخاقان - س‌گفتی دبلوسی نمىدانی یعنی چی؟... خا برسر 
بی‌شعورت کنند ... تفهم دبلیوسی معنی باغ ملی . مثل همان که تزديت 
مدرسه شماست ۰ رو آن قلم و کلعن را سار ینم ۰ 

دشر خافان قم و کاشذرا ازهوشنگه ود و نامه در را بخانم 
شمس| لملو ا مسو وسک : 

» سر کارعلره عا لد خا تم شمسالملوك مر قو مد شر دف ر بارت شک. 
دعل از تقدم الام ومراب اخلاص معر وض مسد‌ارد درمورد ۱۷۰6 سئوال 
فرموده بودید از این جپت میتوانید کاملا راحت باشید . دبلیوسی ما تا 
منزل هزار دم سشتر فاصله ندارد . بعالاوه از سال گذشته رمت شپردار 
محنوت ما در حدود هفتاد هشتاد حای شتن در آن احداث شدہ است . 
اغلب روسای ادارات ومحترمین با تجا مروند ومحل خوبی برایاشنائی 
وا بات هرراوده را ا قيا خوآهد دود . چول مدرسد هم در محاورت 
آن قرار دارده اغلب بجدها بعداز تمام شدن درس 1 نحا مرو ند و وقتی 
E‏ تشسته ومشغول کار خودتان‌هستد قافه بچه‌هائی که شما رااحاطه‌کرده 


تی ۰ 
و با چش‌ها ی معصو شما فداه ا در اسان مو جس نز ر 5 کن لذترا 








سواد انگلیسی ۹۹ 


سم 


خواهد بود . ازسر و صدا و اواز آنباکه صداهای و را تحت‌الشعاع 
قرار مدهل متمتع حو أهیك شد. و ك بنظار منله دپتر است روزهای‌حمعه 
تشر یف سرد چون موز دك بو کنخ هم کد اوا بات تشن ا بد در تمأم 
مدت متر نم‌خواهد بود...» 

لازم بتذکر نىست که اعصاب تارا حت خانم شمسا لملوك عد از 
خواندن نامه مشر خاقان آر ام گرفت وبمار سلامت ازدست رفته راکاملا 


باز بافت. 














ی اضر ی ® 1 
هر داح ھی شم و ؛ هك 


در کین از شیرهای کو حاف جنوب» مر تاص هندی بنام «هندهارو» 
که دوسه روز است بشروار د شده نماشی ازعملیات محر العقو ل مند‌هد . 
محل نماش سا لیا سنمای شهر اس ا ندر هاگن درره دیش جلو 
رما ندار و رسای ادارات و دو سه فر از محتر مین با خانواده‌های خود 
نشستهاند. بقاصله سه چپارمتر از ردف جلو چند تخت چوبی‌بهلوی هم 
گذاشته وك سن‌موقت درست گر ددا ند جلوی‌آن وك رده بار تفع دومتر 
کشسدها ند: ساعت تماش قفرا رسیده است در رده الا می‌زود. مر تاش چپار 
زانو ردی ك چپار ا یک تیه اش . هردی ای فوق! ا لعاده لا ر و ستاه 
چرده د ك شولای‌گشاد س و بك عمامد در ۰ رگ برسردارد. 

کناراو بات تفر ا کت و شلوار تبره و کراوات سرج ستاده ات 
شخص ا مرمعرف ومترجم مر تان است و از ز طرز صحمت او بداست که 
حملات خوورا شا حغظ گر ده اقا 

معرف - بنده خبلی از اقا بان وخانم‌های محترم تشکر می کنم که 
امش محلس ر ۱ بقدوم جع و دشا ان مرن 5 رمودها ند و امدوارم امشب یمه 


خوش و ھم رتاش 3 هندهارو » ی ۳ وگ رین مر تاص‌های هندای 


می تاض هی دی حه ۰۱ ۱ 


است که تازه ازهندوستان به‌ابران آمده است وخال دارد ازا بنحابتپران 
واز تپران ببغداد ومصروشام برود. بنده با زحمت اشان را راضی کردم که 
بکشب دراینجا نمایش بدهند. حالا نمایش را شروع ميکنيم . 

« مر تاض باقوت اراده ور داضت موفق‌شده است درد را حس‌تکند» 
بعنیی وفتی تعمیم E‏ را در يك حالت بی ی فرو ھی برد که 
ار ا ۳ قرو کنند کار زانط ف سرون بباید احسای درد 
قی تاه کر یاشست که هو ترازو کم شر وه درون a‏ 
امش اا ای تفر کرد کی ا ها میس کم کون 
کون : درر اه گم شده ولی نماش سور اج کردن بدن مر تاض را خا نميا 
و اقابان بچشم خواهند دید. این کاردی را که ملاحظه میقرمائید دریدن 
مرتاض 2 فروميکنيم 9 خو وأهسد د دد که دیسجو حد درد احساس ف 
حالا با اجازه حضارمحترم ازمر تاض سئوال میکنم ببینم حاضراست با نه 
و معذرت می‌خواحم که تاجار ج با مر قاض بز بان هندی صست کم چون 
فارسی اصاا یلد ثیست. 


۰ 


معرف - (خطاب بد مر تاص) مر تاض هی‌ماهو کر تدعی‌هاهد؟ 


مر تاض ۳۳ بان‌هی. 
هر 
معرف تب خوب» مر تاض حاضر اس اما برای اینکد طن هریج دو نه 


ثر ود از اعا مان روز نامه نوس ‌ها 2 دکترهائی کد شن 


حشم‌ ندی «حقهبازی 


2 ۹ 

حمعست هند قاتا ھی کک آنا تشر بف تیاو رند و از نزد بات عملیات ما 
را کنترل کنند.. 

J‏ نکن ازحا کان نمسخورد درشپر فقط دك روز نامه وحوددارد 


کدا م سالی دور سه هر مه سشعر منعشر نمی شود ومدیران ۳ ا شر کت در 


۶ ید 











۱۰ بو بول 


انتخا بات بعنوان کاندبدا و ازشیرهای ماز ندران رفته است. از مبان 
جمعیت چند صدا بلند مشود که دکتر کالم خان و دکتر بوسف خان را 
تشویق برفتن روی صحنه مسکنند) 

دکتر بوسف خان - بسا رخوب» میروم. 

د کتر کاظم خان - چشم» بنده هم میروم. 

(جمعیتاظپاررضا بت میکند. دود کتر شپرروی‌صحنه میروند. غر 
از این دو دکترطسی درشپروحود ندارد) 

معرف ‏ برای احرای عملبات» مرتاض خودش را درحالت سسی 
فرو برده است. خواهش میکنم آقابان دکترها خوب ملاحظه بفرمایند. 

5 ر دوسف خان -) در صورت مر تاض خىره هشو د( یاه کاماا 
درست تن 
دکتر کاظم خان - الته طاه ۱ ست اما از کیا بدا تیم که 
واقعاً بحس شده است؟ 

دکتر موسف خان - احازه میفرماشدکه.. 

معرف - (کهابن مذاکره زیادباب طبعش‌نیست) حالاآ قا بان د کتر ها 
ادن خذحر بر نده توك تبز را ملاحظه بقرماشد. 

دکتر کاظم خان - کاملا درست است. فولاد اصل... هیچ حقه‌ای هم 
در کار تست 

دکتر یوسف خان - من زیادهم خاطرجمع نیستم. دسته این خنجر 
وك طورمخصوصی است... باود دید توی دسته‌اش خالی است با بر. 

دکترکاظم خان - بکباره بفرمائیدکه بنده هیچ شعورندارم! 


معرف ت حال این خر را در گو ز4 مر تاض قرو میکنم 9 آقابان 











مر‌تاض هی هندی هه {ef‏ 


دکتر ها ملاسظله ِِ فرمود کد. ۳ 
دکتر: دو سف خا ن ‏ (بالحن استمز ز اء) واقعاً تحر به 4 علم فد 


د کت رکاظم خان - شم شورش را درا وردها ید ای 1 ۰ از وف 


آمدیم ۱ جا می خو اهید ا بت تسف که من عقام تمر سد. 


دکتر بوسف خان 2 ازقر ارفعط شما ازطا دت سر رسنه دار د. 
دکتر کانام خان ت تخر . 4 تخرشما هم خبلی وارد هسسد دکتر 
مد سید طب بر لن کر مک ات وارد تماشد. ۰ 


دکتر موسف خان E‏ له اگر در مدرسه طب ترلن درس نخوانده‌ام 
اقل سر درد را از کمردرد مشخسص 5 از 


5 دکترمکداول کار کر ده‌ام اما شما همه مدا نند که و تبران شا گردمحمد 


من درمر وض خا ن٤ا‏ مر کائی‌ها 


خان دندا نساز دود بل . 


د کتر کاطم خان 5 تخرد کترمکداول دش دسٿ شما کار مبکرد. 2 


ی 


بش مکداول کار مبکردبه اما خائه‌اش ته مرشخانه... وقتی هىخواست 
جوجه بخورد شما شکم جوجه را عمل مسکردید ودل وروده‌اش را خالی 
میکردید. .۰۰ دلیل علم شمان رئیس پاسگاه علی آباده که دیروز 
خاکش کر دثد. 

وک ران ن ر ی اکا ھاو شا وو را د 
حستعلی خان EE‏ کد خودتان با سخه دو کلکش وا کند بدا 

1 ۷ تلم خان - نسخه دوم ؛ شما که تلگرافچی را پا همان تسخ 
اول کشتہد. با این | ول عصاره شلغم که می گفتمد از تپران ورد د. حای 
آدمپائی مث مثل شما اینجا نیست» توی زندان شهربانی است. 


ا خان - (فوق! لعاده عصیا نے مر اقرا میول عس | مد شلعم 








۱۰۴ بو بول 














میز نم» بچه‌های بیگناه را با کورتاژنمیکشم! 

دکتر کاظم خان - من کورتاژمیکنم؛ 

دکتر یوسف خان- بله‌خیال‌میکنیدمن نمیدانم رئیس پستوتلکراف 
کلفتش را ھا آز از نش ۳ د پیش شما کور تاژ کرددد؟ نگذار بد قهاش 
را تعر یف کنم! 

(صدای «آخ» رئیس ست و کر اف ازمیان تماشاچان سالن باند 


مشو د. اهر ا خانمش که بپلوی او ىشىك سح ا هکی سدن او فرو کرده 


و ۱ 
۳ 


۳ لخدی ازز بر صددلی بهاستخوان بای اوزده اف ید مردم ثم درد نل 
واورا نگاه ا 
> د حاظم خان 2 تخر خو آحش میکنم بقسه‌اش ر 1 تعر یف کنسد! 
چند صدا آزمبان تماشاچان - بله... تعر ف کند. 
وکر توف خان - شفاش را ا داه ۳ حصّوراقای دادستان تعر وش 
0 
د فتر کاطم‌خان ت خاطر تان جمع باشددادستان ديرا زوواحطارتان 
سس 3 
مسکند! با یک تو ضیح بدهید که جرا دو ست تو مان گرقتید سر دسر ر ثس 
با فلت را که دو تا حوش زرده دود بکلی کیچل کرد بد. 
( جمعیت بطرف پسر پچه ده ساله رئیس بانكك برمیگردند و او را 
ان شک جد کااه بره‌اش را که دردست دارو هش موم حفارد] 
دکتر دوسف‌خان ست ان دو ۳ دسر یدای وا سکن که‌گوش 
درد داشتند و شما دو ماه تمام معا لحد رخم معده ممهر د ند . 
دکترکاظلم خان - چرا صحبت نامزد دختر رئیس دارایی را نکنیم 


که ضعف کو | د ار د9 شما بهش کسو 1 گنه گنه مہ ھل و ببچار ESS o‏ تمام 


می‌تاض ھی دی عه ۵ 


است پا نه قرت عمو وخاله ودای عروسی را عقي می‌اندازد. 
(نکاهرا موجه رتس دارائی ودختر و نامزد دخترش که در ردف 
حاو ۳ تک مشود ۰ نامزد دختر رکس داراٹی می‌خو اهد بدختررثس 


دار ا 


نی توضیح بدهد ولی دختر ك بایشت دست محکم به بن ىأو مىز ند . 
صدای » او بلند مشود جمعنت مبخندد) 

دکثر موسف‌خان - (قوقا لعاده عضیناك)چرامسرزامتعورخان وزش 
را نگفتید که حذام دار ند وشما یماد سو 9 وی زخمشان می‌گذار ند . 

(تماشا چا نی که دور وبر مبرزا منصور خان و زش نشسته‌اند در 
حالرکه ازروی صندلىپا مبپر ند اطراف آ تپا را خالی میکنند.) 

دکترکاظم کان ا رن کنا وشکر وا کد كەش گال 
گر قنهو اهر کان تماس‌بدا کند سر ۱ ت مسکندو شا نگ ازخو رد شر نی 
ژیاد آسطور شده. 

(زن رکس اداره ثبت اسناد وزن رئيس اداره‌کار بطوربکه فقط دو 
سد نفر اطراقان ]نا می‌شنو ند بصورت خود میز تند 3 : « وای 
خدا مر گم بده» . ) 

دکتر پوسف غان بلق ل کا IEE‏ کاظم خان میز ند 
وزد و خورد شد‌د ET‏ . عده‌ای ازتماشاجبان زن ومرد بطرف سن 
حمله ھی بر ند. د کتر بوسف‌خان ود کتر کاظم خان و حشت‌زده ازور کوچکی 
فرار ف . مردها دتبال آن‌ها می‌دو ند و دوسه تقر از رنيا با سیخ و 
سنجاق و ناخن بهمر تاض‌که در گوشه‌ای ساکت نشسته و ناظر جر بان است 
حمله می‌کنند. صدای نعره مر تاض بلند می‌شود: 


بح آی بدرم و E‏ آی ¢ ط کردم ٤‏ عباس خان بدادم تسش ۰۰۰ 














1 


مدکاظم خان دیر بفکر زن‌گرفتن اقتاده بود ولی در تصمیمش‌جدی 
دود . اسطرف وآن‌طرف + عافت همسر وهمیخوابه خودرا بدا کرد . 

اسنقدر از دخترهای حوان این عپد وزمانه د‌گفته بود ند کذقرعه 
قال را به‌نام مېي ن خانم بك بږوه زن‌خوش سرورو زد . شوه رشماره اكطفلك 
مپین چند ماه فقيل در بت حأدثه اتومسل تلف شده بود. 

مین شاهد این حادلهٌ دلخراش بود . در یك هعبر میشکوب سر 
چپار راه اسلامبول » درست موقعی که چراغ رمز حای چراغ سبز را 
هسگرفت بك تاکسی قراضه شوهر بیچاره او را زیر گرفته بود ... 

عفد وازدواج وچندساعتی که بدنبال اد درعن سعادت‌وخوشی 
گذشت وعافت مد طم خان با من تنها ماند . درا دنهو فع و دکه حس 
کردمپین تاچه‌حد خاطره شیر دن‌شوهر مر حومش را دردل‌حفظ کر ده است. 

اولین چیزی که این موضوع را باو ثابت‌کرد تصویر بزرگی بوږ 
که دیوار اطاق خواب عنی‌درست بالای تختخو آب را مز دن کرده بود.مد 
کاطم خان درحالی که تصویر را برانداز مکرد پر سبك : 

٩ این آقاکه‎ e 


مموش ۱۰ 


مین جواب داد : 

2 او هکس مموشد . 

ب هموش ؟ 

- مموش » شوهر مرحومم ۰ افسوس که نمی‌شناختمش. !کرد دده 
بودیش می‌فهمیدی چقدر این تصویر شبیه خودش است . 

مدکاظم خان بامپر بانی گفت : 

عزبزم فکر نمی کنی که بپتر باشد این تصویر را حای کرت وج 
آویزان‌کنيم ¢ 

مهین باتعجب‌گفت: 

> ا جرا 1 

- برای اننکه ... برای اشکه این طور ... برای اینکه انیا 
جایش مناسب نیست . 

کن وو 

- چرا مناسب نست؟ مموش آدم بی‌سرویائی نبودکه مااژو جودش 
عار داشته باشیم . 

بت البته » ولى ... 

EE‏ مموش افکار خبلی بلند ومترفی داشت. مرد زندگی بود! 
Kia EE ESSE gala‏ 
را می‌بخشد وحتی تشویق مبکرد ! 

قردا صیح ا »> سر صبحانه » روی مز دریكت بشقاب مقداری 
گوشت سرد ومقداری مر با روی گوشت خودنمائی می‌کرد . مدکاظم خان 


اگر روی میز بك قورباغه وبا وك خر چنکه‌کباب شده دیده بود اینقدر 

















۱۰۸ بوبول 








یدش نمی مد که گوشت وهر با را درظرف دست‌درآغو ش دید. قبل‌اراینکه 
توا ند کلمدای ر رلب باورد جن با لبخند گفت : 


بت مموش از وق ی ازامر نک « بر کشته دود هررو وزحیح کوش سرد با 


مر با می حورد 
ا ۹ ا ا 3 

مد کاظم خان برای وهل أوب جك که از ار غذائی که حبی 

منظره‌اش حال اورا e‏ هزد خورد. وجون تتو ا نسٽت بشقات داخالی 9 
۳ ۹ ۱ ب 0 1 ۳ =“ 

مت و سح ی اشتیا نداری جو ی ۰ مموی چپار براعر نو غذامی- 
جورد! 

مموش محموعه همه میحاسن ود و کوا قد بلندی‌هم داشت چون 
مین از انکه قد شوهر۳ ی ساعت نمر ہک ا عجن نود > 

ت چطور تو نمستوا نی ن‌ساعت دبواری را دون صندلی کو کک ی؟ 
ممو ص صچی ر ر بای نمسگذاشت هو 5 بلندی منک دد سش به‌بالای 
۳ ع ھی ر سمف ! 

مموش خضلی درزور دود ؛ 

- خیلی متأسفم جونی. قندشکن نداریم که توگردو بشکنی.تاحالا 
احتیاج نداشتيم. مموش گر دو رامیگذاشت و سل دو تا انگشت وباك فشار 
خردش کرو 

مموش یل فده و با سو ۳ دود 

بت حطور ! تفر انسه بلدی ET‏ 1 مموش حوب نود ۱ دو 5 


د یلم داشت ٤‏ دبپلم بازده ودییلم دو ازده هر دو را تن 


مموش خوش درش رب و خندهدر رو يود : 








۱۰۹ 


ی ام 


ت چرا اسنطور اخم ا حو نی ؟ بقول مموش ی اک عصه 

مموش خلی زرنت دود 

4 جطو ۳ تنو ۱ شسی راط سما ر بباری ۳ همو ش‌ دم هر سیتما 
مر سم آگر هزار نفر ھم وی صف دود ند فورا بلسط کر می ورد 

مموش درا نجام وطاف زناشوتی وق اعاده ساعی ویر استقامت دود 

سس ۳ ۳ 3 ی سم 
درصور تببه ا نشن‌او قادر بر فا دت باتر کہ زی‌حا ورژم!وری‌های آو نبود: 

ت موش هصجوفت سید شود! 

ج ۵ . ^ ۳۹ 1 ۳ ۳۹ 
بااشخه وص صفات مدد ورفتار ستد بده] شخاص خوب‌شنید ی 
ك م 

است وی یکوقتی مبرسد که انسان دببر ملقت شندن ندارد ۱ مدکاظم 
خان هم رول از مدای باین مر حله ز سید» ارزو داشت از موصوع تاژه‌ای 
صحمت گنث. اسم‌عمو در شش صدا ورگ وجون همسرعز یرش اعرا 
قاور بدیاقتن موضو ع کار ان شسود كت قسمت ازشعلدهای مور ومحیت حود 
را متو جه درو ین دوست هم وقدم و لو و السته ورو بن‌درابتدای کار 
مقاومت شی دی نشان a‏ 8 یت دلو ست خود مپن خا فت نادار 
اما عافت روری د رسدکه د نکر مقاومتی فشان نداد .9 وفتی اولن دو سك 
رد و بدل شک درو د دن در ج اكه خود را ده سیه ما د كام خان مبغشر رد ۳ 
چشمپای سته ودهان تمه باز گفت: 


ت " ۰ ۳5۹ 
۳ آوه! مموس!... مموس حون » دو جه خو بی [ 











وه بصع 


آنقدر دوست و اشنا درگو ش مپندس کم خان حمله د چرا زن 
رف » را کنتند وتکرار کردندکه تصمیم بازدواج گرفت. 

مپندس‌کاطم خان مپتدس شیمی» رئیس یك کارخانه مواد شمبائی 
سازی وکارو بارش خیلی خوب بود و با اینکه چپل و پنجسال از عمرش 
عی‌گذشت ولی به علت « محاسن اخلاقی » فرآوان ازحملها تومسل شورلت 
آخرین مدل» خانه شپروباغ ببلاقی درمیگون خیلی ازخانواده‌ها مایل 
بود ند دخترشان را باو بدهند. 

آما کارزن‌گرفتن اوبك اشکال داشت وآن این بود که مپندس‌نست 
بدخترهای آمروزه خیلی خوشبین نبود. غلامحسن خان یکی از شش ان 
نزدیك اصرارداشت شهین با هپین یکی ازدخترهای خانم ماه منیررابرای 
اب هه 

شوهر ماه منیرچند سال پیش فوت کرده بود واوبا دودخترش شهان 
ومین ز ند گیه. ارد. مپن‌دختر بزر کا بست سال وشپن‌هحده سال‌داشت. 
خیلی خوشگل وخوش سروروبودند. خود ماه منیردرحدود سی‌وشش‌هفت 


سال داشت وهنوزطراوت حوانی را حف رده دود بعلوری که وقتی ا دو 





سپیل‌متوچ ۱ ۱ ۱ 


دخترش بیرون مبرفت اغلب| نبا را سه خواهر تصورمی کرد ند! 

مپندس شناد غالامحسن‌خانر | موردمطا لعه فرارداد و بعدازمدتی 
تفکرو تعمق اظپارعلاقه بازدواج با مادردخترها کرد. و دربرابر اعتراض 
علامحسین خان گنت که بدخترهای آمر و ره رواد ی تست دزصور ره 
مأدرشان هر چه باشد اژنسل قد یم تر أست. 

غلامحسین خان هرطور بود رای اورا زد و[ تقدر ازمنافع وخواص 
دخترجوان ومضار يك زن جا افتاده » برای آدمی سن و سال او» صحبت 
انتخاب یکی ازا نپا بود. 


ازفر اری که غالامحسین خان مسگفت ماه مثیر حاضر نود هر کدام از 


کرد که مپندسی مادر 1 ۱ از شمار کا ند مدآ ها خارج کرد ۰ آما موصوع مهمسر 


دخترها را که مپندس سسندد باو بدهد. 

باب مراوده مپتدسص پاماهعتیر ودختر ا کی بازشد. چندباراز مکدبگو 
د دو بازد مد کر دند. دقعه دو می که مپندس بهمنزل ماه منبررفت بك‌جوان 
شيك وفکلی از خیل جوانهای اسلامبولی باموهای‌کر نلی وسبیل دو گلاسی 
و کراوات‌کمانی درمنزل آن‌ها دید. مادر و دو دختر اورا « منوج » صدا 
می کرد ند و بقرار گفته نپا سبت دوری با شوهر مرحوم ماه منبر داشت . 
مپندس ابتدا اعتنائی بوجود این جوان نکرد ولی چندباردیگر اورا در 
عون ایا دیث. کم کم ناراحت شد. با خود گفت تما این جوان با یکی 
از دخترها سروسری دارد . موضوع را با علامحسن‌خان در مبان گذاشت 
و گفت : 

من حتم دارم این جوان با یکی از این دخترها رابطهً گرمی 


دازد. می سمی هما نطور که میگفتم وھ دخترهای این عیدو ژمانه اعاری 











۱۹۳ بو بول 


نیست. من ترجیح‌ميدهم خود ماه منیررا بکرم . 

اما غلامحسین خان بازعلم مخالفت بلندکردو گفت: 

- درهر‌صورت کف اینکه زین حوان بکدام مت از ان دخترها 
تعلق خاطردارد کار و نست. تو که مردقیمده وار وبا رفتدای هستی 
تباید از اینکد خواهرزنت بکنفر را دوست دارو ناراحت بشوی . کمی 
دقت کن وقتی فپسدی کداميكت از دختر ها مورد نظر ان حوان ات ان 
یکی یک انتخاب کن . تازه این جوان قوم خوش ابنپاست و اصولا 
هن فکرنميکنم نظری به هیچکدام داشته باشد . 

بار ز بان گرم غلامحسین خان مپندس را مسمم‌کرد که ازمادر چشم 
بموشد. هفتّد بعد یک روز که برای اح رین مطالعد قر از ا تخاب تمتزل 
ماه مثتر عرقت منوج رأ دت که ازمنزل 1 نپا يرون a‏ مد. ضمن سللام 
وعليك مختصری که بااو کرد دك لکه رولب کنار لب بائن جوا نات توحه 
اوراجلب کرد. خیلی ناراحت شد. رابطهٌ عاشقانه منوج بایکی ازدخترها 
مسلم شده بود ولی کداممات؟ مپندسی چند دفقه متفکر بر جا ماند و فکر 
کرد: د این کار اما ات ۰ ان دخترها بندرت رور به لب منمالند و 
حالا که 1 نجا مروم با ید بینم کداميكت ازا نپا روژمالده است.» 

چپرداض ل‌بازشد. با قدمپای محکم وارد خا نها نها شد اما متاسفانه 


ا ۳ 


5 روز هر سه عنی هم هم مأدر هم دختر ها + دو ز مقصلی دك ات ماللی نو و ند 


۱ 
ظاهرا از يك مجلس مپمانی بر مبگشتند و مثل اینکد يت لواه روژ 
مشر ك مورداستفاده دور سد فرارگر وه دو دود جون از اجان ص رد وی 5 کو چک دمر ,ان 
تفاو تی دن انا شود. مپندسص وی ازمنزل فا دہ رون امد د کسر سراغ 


علامحسن‌خان رفت و باز بعدازن کر شمها ی ازمحاسن نسل فدرم اطپارعااقه 








سبیل منوج ۱۹۳ 


زدواح 5 مادر دخترهاکرد. خوشہختا نه 5 دک تا زد باز علامحسین‌خان 


u 
ا‎ ۴ 2 ۰ 3 ۰ 
رای اورا رد و قر ارشد میدس پش ارش سی کند که کناعهکار را ودا‎ 
باز چند یار خا نه ماه ہر ررةت. هر بار € درا نیا دالای دود و‎ : 
و 1 اد ری ار از روژلب بر صورت اود دد. تمام دا د ہر مپندسی در رای‎ 


کشف قصید ی‌حاصسل مہما ند جون وقتی او 1 نیجا دود منوج کک 


یر 1 ۳ 
غم ا حتی کا ھی کد توا ی بعنوان قر نه‌ای مورد کو جه فرار تک 


ٹم ا 


مه 
۰ ۳ ۰ . £ زب ۳ ۰ 

سدچپار اسکناس ده تومانی ازج دا توف گنه معصو مه‌خا تون 
۰ وی ۰ ۳ e‏ 
خدمتتار ماه مسر رفت و لی‌هستخد مد تازه هر بار در جو أب میندی با لهحه 

سس 

دها تی حو د مقت : 

3 کور میم , اگرمن ری دنله باشم ك 

میدس جند باز از ازدواج 5 دختر ها متصر ف سلو فک گرد گ س ماه 
مسر تما سکم اکى ویاکیز گی : نسل ود اقتاد با زو حر ی یجید رمحسن 
خان : اوراعوض 5 از ری مرت تاش او وا اس کرد 
حال جم وراعو ی ردو ی ن ر مي درک دہ کو ل 
عاقمت 1 در ور برای أخد ك تصمیع جدی باطاق کار خود رفن و در ۳ 
ارو که خود ست ۱ بعداز یرل ساعت که ازاطاق سرون امد‌چشمپاش از 
دشت یی ۳ در ° سی هلر خشید . e‏ مزل ماد منررقت ازا نپاد عو ت 

۱ م 
کرد که رور نجشممه و حمعه را یمی‌دون با ند ومپمان او داشند. اصرار 
2 
گردکه وج راهم یا همر اه بساوز ند. 
4 
5 ا ا 
نزد ك طیر دمحشسیه ماەمنىر و د خترهاش در مدو 5 از اتو نوش 


دىاده شل ند. موچ را م حمر اها ورده‌بود ند. موچ شلوار کف ويراهن 


۱۱۴ بو بول 


گلداری دن واشت زلفرا تاحدود يا نۇ ده‌سا تسم ازییشا نی حلو ترا ورده 
دود . جد لحظه وک دمپندس که باستقبال ۱ نپا میا مد بر خوردند و باتقاق 
بباغ‌رفتند. وسائلآسایش از هر حصسث مسا دود. باغ بزرگ و عمارت‌مدر ٣‏ 
وراحت مپستدس بخو یی د ی‌توافست ید دع تشگ را هم جا بدهد . 

میدس نگاهبای شطنت ت بار دی از دشت عبدك بمیما ان خود می 
انداخت مل انکه نقشدای درسر داشت. بعد آزخوردن ناهار هر کدام‌از 
مدعودن در وشه‌ای درار کشدنه 2 

مموج باصر از مپندس‌روی دكث‌تخت سفری‌درانتپای با غ‌در از کشید 
و جلد الاه بعف بخواب حوشی فرو رفت. میدش در اینموقع باطاق کار 
خود و رن 5 جد دفقد رع وفتی از آ تسا خارج شی شقه‌ای محنوی 
اث مایم فده دریارچۀ ساه دردست اق این مأیع از اختراعات 
خود او نو د» رنگه سباهی بود که اثران باهیج جر حر يا مایع د 
که ۱ م ازاختراعات او ود ياك نمسشد. خسلی اهسته باقلم‌مو ۳ روی 

سے 

سسل دو گلاسی ميو مت وسر شسشدر ۱ سب و ا قدمیا ۹ مسن 2 ا 
a ۰ ۹ ۰‏ یر 
ازمتزل خارج شل و بمتزلغالامحسن کهتصادفا اوهم‌درمی‌گون منزل‌داشت 
رفت. 

طرف عرو ل و دمم رل کشت در مجو طه‌کتار اه ر شپهسن تیا 
کنار مز قشستد ومشغو ل حو أ ندن دت‌محلة هفتگی بود. و فتی مپندس ر | 
دیل بعداز سالام وعليكث و احوالیرسی دو بازه سرش‌راد وا من ن انداخت‌ومشغول 
حو ۱ ندنل شى . مپندس مسو است بشجستجو 14 ۳ در مما نان حو د رود که 
ناگ پان نگاهش به گر ردن دختر حوان‌خره شد. روی‌گر دن‌سفد وقعنگی 


شپین دو خم تاز ك سباه پررنگگد ید که‌هبچکس 5 ندازه‌خود آوصلاست 











۱۱۵ 


شی هو 
E 3+‏ 


fî 


تشخص ماهت واصل 3 داشت . 

میندسی نفس راحتی کشید. حا ات ا و استراحتی کد آزمدترا 
قل يخود ند‌دده بود سرایای او را SIE‏ ۳ خود کشت 2 من شهین 
بود؟. 

درا 4 اسان مه شورس ان ی ا ی کو ا 
رقت درسالن باز دود بمحض ورود ر جا خشكڭ شد . ۳ شای کرد از 
تعحب به گوشه‌ای از سالن صره مائد . در این گوشه میسن جاوی ا 
استاده وما شدت وحرارت ژباد دستمالی وا بلسپای خود مما لرد و 
فتاه لت وهای لاش تک وف مس ا واه ود 
ههن و قنی صدای دای مپندسص را شنہك ناگپان ی 5 E‏ سرخ 
شد و گفت : 

شا هستیت آقای مپندس؟ ترسندم. من داشتم ۰ هن داشتم 2 

ی 


بعنی عصری مك‌کاعن نوشتم انحشتم‌مر کمی‌شد. ۰ عل دون توحجها: دشتم 
را زدم بدلمپام» سیاه شك... 

مپندس سمل اسویله موت بر جا ما ند دعل در گشت و از سا لن سرون 
رفت. شاقه بازش درهم رفته :ود زیر لب مسگفت: 

وس باهردو رابطه دارد. من حق داشتم ازدخترهای امروزی‌می 
تر سمدام. باز زنپای سل قدیم هرز ار درحد بیتر ند . 

مپندس نو کر ش‌ ر ۱ ی علامحسن خان در ستاد , ند دفقه بعك 
غالامحسن خان از 2 رسد . مپندس ماجرا را برای أو گفت ۳ اضافه 
0 


- من تيمم راگرغته‌ام. محال است دیثر حبی فکر دخترحوان 








11% بو دول 


راهم بکنم. بازهمان قدیمی‌ها... باز زنهای نسل قدیم... من تصمیم‌جدی 
دارم‌که از ماه‌منیرخواستگاری‌کنم وضمناً باید باو بگویم کم واظب‌رفتار 
دخترهاش باشد واین منوج روآ هیک ا 
میدس س وغلامحسن خان د دفقه ده € صحست گر ردند. بعك د از 
جا بلند شدند و با ودعیای مصمم بطرف اطاق ماەمنىر رفتند‌که از اور ۳ 
EER‏ مپندس ارس سر گرم فکر بود بدون درژدن در اطاق 
ماه منسررا باز کرد ٠‏ شد . روی مز انوا ع واقسام کرم‌ها چده شده 
وی هاخ رهش کتاز کم توا لت سساده هه کمن زا یکی لت کر ده توح 
شدت وفثار ها یوش ندای ۳ وصابون سنه ویشت خودراکه سر اسر آن 
باتعداد ژبادی خط تارك و ساه بررنگی و معلوم‌الاصل بوشیده شدء نود 
اڭ منک رد. باد سن آثبا و قر ر یادیک کشید وت خودر ۱ بنیان کر د. مپندس 
ر بادژتان اژاطاق سرون دو دد وبا سرعت بطرف استخر رفت. منوج کتار 
استخر جلوی[ ننه‌کوچكث چماتمه نقسته و زیر نور چرا راغ تور ی با قافه 


عمزده‌ای مشغول تراشسدن سس دود . 











عور ره وی ی اطاق ,کف و میحفر رش شتسد دود و وك حوراب نخی‌بارد 


ء = 19-9 1۷ ی ۳۹ و 8 
داره ۰ ۱ و صلد دسمد هم در د. هفتاد و عل سای از عمر س E‏ هبور 


اص 


شو هر € ردد دود ET‏ حو شخی را تسد لس . همشه در زندگی اقفر 
کے ی 


و بد بختی و تاخوشی دست سان بود. هوا تار مك شده بود و چشم‌عجوزه 

تن ۰ درحالنکد سوزن ونخرا چ تک د کک ِِ 1 
سکاش من درعید پر بان ز ندگی میکردم. اگرمن | نوقتها کد در 

هم توید ا بود ند زنک شب ور م باز کو ره امسدی ِ ۳ 
درانشمو قح ناگبان نور خبر-کننده‌ای دراطاق‌تار دك دہرزن درحخشید 

و ازعان آن ك دری مثل همان در انی کد عکسشان را دیدمام باهمان 


شکل 3 قاقد ۵ نورانی 0 مات تاح ج مر وار ید زو یر و اڭاس دلندسقید اهر 


شد . تسمی بر أب داشت درحا لکد تاج مروار دش را روی سرجا بسا 
مسکرد گفت : 
سس سجازه اا a‏ 


ی بریان هنورهم توی ان دتا هسيك . 


من مدا نم کد و خملی رنج کشیده‌ای 3 تیا قفاوه ققبری 6 بد یخی 3 سر 


۱۹۸ ڊو دول 


صو رت نو هزار چن وچر ول اند‌اشته» هبچوفت نهکسی‌را دوست داشتهد‌ای 
و ندکسی عاشق تو شده » وٽ ان رسده که من کمی از خوشختی‌های دنبارا 
بو هدبه کنم 
نت خدا با خواب میییمم 8 بمدارم؟ 
بری گفت: 
له خواب ذمی سے ۰ ن و احاز وه ره میدهم فار پک که 
قورا عملی‌کنم! 
۰ گ. 
عجوره در حا لی که چشمپاش 5 ۱ مسما لد دعت: 
نعمی راسته؟... سس حالا که | بط وره دری< ام أ رروی اولما: مه 
مر ۳ 
که جوانم کر ده واز همه ر زذیای دنا خوت شگل: ترم م در سل ۰ ۰ جون‌مسدا ہک 
من وقٽ حوانی م انقدر بی‌ر بحت بودم ک4.. 
دری دست راستش را بلند کرد . ورعد و برق شد‌بدی حادث سلو 
کار عجورة خمد بدشاقه صسدل ده ما هروئی ا صورت «مار تین کارول» 
9 باسن «مار ‏ بل ن مو نرو“ وسینه «حنا لواو بر تسندا» شک. وقتی 3 ن‌صورت 
و ;9 شما 9 را وا A‏ د رك ازقرط شعف مر ده افتاد. 
خوب > Nl‏ و هر یا ببو. 
عحوژه ود ۳ وماهر روی حل ف5و 
حال که | منقدر و شدمام ا بل دو (دار م باشم.دلم‌میخو اد 
اطاق کثبف و کوچك‌کاه‌دلی ۳ معدل ا وك بك کات بزر گوعالی 
ا باع وجمن 3 استخر و صد تا و در و کافت دست مگ ی 
۰ 5 یم ۳۹ 
باز دری دسش را بلندکرد. اطا ق کاهکلی وراك کاخ تا وه مىدل 


شن وقیرمان ماخودرا دریکی از سا ان‌های بزر گت 3 دید . باعیحله 














آخرین آرژو ۱۹۵ 





بطرف ی از نحره‌های تمام ششه دو دد. در باغ جلوی کاخ 7 چشم کار 
{e E‏ ۳ ی ر ن کل‌ها 3 درختها د دده هی‌شد و کنار استخر وی وش تمام 
کاشی تف صندلی راحتی و مك چتر آفتابی بلاژ اتتظار صاحبشان را 
می کشد‌ند. صدای چیه يليل و فناری ای باع را بر کرده دود . بری 
گم | نطو ور هنیسم در 5 شا ی ستاد د بود؛ 

2 مواظب اش حتآ رزو سشتر نمانده انم خرن رزوی تست . 
جه مجو آھی؟ 
سراژیا نمیشناخت 


ا ما درحالی که‌ازفرط شادی و خوشبختی 


Ks‏ ر روت و بعداژ جل د ققه‌گفت: 


سعاد تیه ۱ کم ies‏ ھا در ی ڪاني مر دزی تن هشیم وگ ۳ اف مر جح 
ر ات منم ۱ ی ۳( ۳ 0 


ا ¬ f‏ ت 
حوب ژو بر و تشدام » سجوفت ي مردی دمن تکام E‏ 9 تمام‌محست 


ر 
من موجه ا به د مرم شدم. . ین گربه شريك عم و ند یخی که ن بوده‌حالا 
3 اینکه هم من ۳ دم برسم وه‌کمکی بسن حبو ان دل تشه 
داشی ار رحمتی عست و اشکالی تدارد ان ۳1 بد را ممدل به باك جوان 


سے 
خو شکل ومهر ۳ ن بکند 8 


در ی درحا لی دد دست و ولك ہے رکفت 


مک 1۳ نکی ندارو [ 


ت ع 0 نت 0 
یه در وس زر ده کمکم مجو سد و بای او ت جوان بسیار 


مه 


و سم 5 تقر ان دهاخی کد درفا یلم‌ها ھی پیم اه رشب ۰ 


عجو زه سا ى د نگ دمنشیی در جه حو شهتی ر سه بود. داقر داو ی 


رت E E‏ 4 ۹ 5 
ازشوق وحرارتی کد د حر د هفتاد سال‌محرومست دود با جشمپای تمد سید 








۱۳۰ بو بول 


و دهان تمك باز طرف سلطان دل خود رفت. 
۰ ی ۰ ا 2 
آما حوانز سا ری با شافه عبرا تی درحا لی که سر کان مندادعقت 
رفت و گفت: 
3 حالابکش ای دك بت ! ۰ 4 نوقتی a‏ شمه زنپای همسا ده هی 
شده دود ند و نو می گفتند ۳1 ده بسچار ۵ ر ۱ اخته نکن م ھی گفتی من تکلف 


خودم را بپتر میدانم!!۰. 





قسمت انتقادهای بسیادجدی که تحت عنوان 


انتقاد در روز نامه اطلاعات جاپ شده است 


سل ‌اشك برعم «رورو » درده در شده دود . لفاك ممل ۳ ی پار گر یه 


هکرد ۱ «رورو» 5 «ارزو» 6 ۳ مین نسست دوری دارد و لی هنور بعادت 
2 3 2 نت ۰ 

کر مرا «داداش» صدا مسکنك. سعی کردم عل این تاراحتی را بفپجم و 
اور ا دلداری ۳ ً درمبان‌ها هپای گر به گفت : 

= شوهرت چه‌کر ده است؟ 

س من نمیتوانم با این مرد ز ند گی کنم... اصالا برای زند گی باا ین 
مرد ساخته نشده‌ام ۰۰ اومر ا نمی یمد ۰۰۰ احساسات مرا درك نمىکند. 

۳ ۰ ۰ را ۳۹ 5 

کله و شک «رورو گی تازه عروس از سو هر خبلی م دود . 
باصر ار من » بعداژ گله 5 اری مسار ار خت سیاهوخه دعاشت تو ضح فشر ی 
۰ ۰ 2 ۰ .= ۰ مهو بت ۰ دی“ 
داد ۳ اشکیا را باكکرد و گشت: 

سس تو نسدانی» داداش 6 هرد بأمن جه رفتاری مسکند---سلقه 
9 ذوق ھا دجو جه | هم جور تست ۳ دو مردا ی من حعدر احساساتی 


هستم ۲ از خت وف زن مردی شدهءام که ك ره احساسات ندارد ربان 


۱۳۳ فرشتگان‎ E 
دد مر ۱ نمی یمد . ده رهمان موقعی که من در دد ران احساسات 1 تشن‎ 
خود هستم»همان موفعی که درمقابل يك ص 4 ز سا غرق درشور وهسحان‎ 
E بکباره 3 بصعت از ات 3 ترقیعات وحق مقام‎ ٤ هستم‎ 
۰ م‎ 
9 رود زوحلن ۰ این مرد م اا تاهین زندگی تو هزار فکر‎ 5 
گرفتاری دارد و نستواند همشه سانتی‌مانتال باشد..‎ 
ان جه حرفی‌است داداش! گرفتاری بعنی چه؟... د شب بعداژ‎ 
اة هاه اتطاوشت چپارده راکشده دودم روی تراس‌خا ۳ رفتم. من‎ 
ی سم‎ ۲ 
در مقابل منتاره بر حللال و س وه ماه 3 لکه‌های قشنگی ابری که انرا‎ 
احاطه کرده دودو تسسمیی که موز دعرق در احساسات دودم. وف کک‎ 
و گفتم که و 2 آسمان ان سوم وا‎ a شب و ملف ی صحبت کردم‎ 
i بعنوان هد به کر و س ی ما 9 فرستاده‌اند مىدآتی د رحجواب چه گفت؟‎ 


زوزو دو باره شروع بگربه کرد وحق‌حق‌کنان‌گفت 

_ حواب داد: «مرده شوراین شیم را مرد. آزهمنن سیم پرربروز 
تا حالاز کام شده‌ام . مثل ناودان از از دماغم اب مچکد. » بعددستمال را در 
و و با چنان e‏ گوشخراشی «فین» کرد که من وحشت زده باطاق 
از شنم ... نه » داداش ما برای زندگی باهم خلق نشدها جم. 


این 


اولين بار تبود کد شاهد واخوردگی يك دختر جوان از 
زندگی زناشوئی بودم. این درد عمومی ودرد نسل جوان ماست. داستا نپا 
و رماتپا و ستما سل حوان ما را به‌سراهه انداخته‌اند: : دخترحوانی که 
چندین سال درمحبط روّاهاثی که ومان و ستما برای او دوجود ۰ ده 
زندگی کر ده است جوز توا دنو ا فی زندگی را که من وشما هيدا نیم 


انقدرها شرین و دل انگز تست تحمل کند . تصور او از زندگی 








۱۳۴ بو بول 


زناشوئی با واقعت آن از زمن تا آسمان تفاوت دارد . من اغل با 
این دختران خوات! لودهکه برای تیم زندگی ا خود از تصاو در و 


مضامىن قلمهاو ر ما نیا أ لہا م ۳ دا ندصحست گرد دام . اش نپا سه هرا بای 


ر 
ي ج مس 
حود را جوا ی شمه 2 مار لون براندو» با «کر گوری رت i‏ میم مسنند 
که ا دلوز خوش دوخت سفند و شلوار فلانل ا ا گل « كاملا » ما نه 


و 


کرده و در خائه‌ای که شسد باعپای سرسبز و در کل « روان‌لدین « 


ا 
حور سیم 
5 « مسامی « است دسین بگردن | تیا می‌آندازد 9 


امارتین وار از 
زمائبهای درباچه « بورژه » وافق پیلگون صحبت میکند. 

ولی ناگپان بعداز عروسی چشم بازمیکنند مردی را می‌بینند که 
اوك مبلیمتر رش وبك سر بند توری سیاه فا نبا بلند ممشود» زیر 
شلوارکرکی سفد وبلند خودرا که دم باهای نرا در جوراب کرده است 
نمایان میکند» در برا برامواج خروشان احساسات آنها از گوشت و نخود 
ولویا وبرنج و روغن حرف میزند. بکیاره کاخ طلاتئی آرزوهای آن‌ها 


در هم مر برد و تقاوت ماه | نپا 5 ماه گردون دد بدا رمسشود 


۱ ۹ 0 2 ۹ 
طفلك « زوزو » هم ازان دختران خالباف بود وتصادفا گرفتار 
مر دی‌شده بو د که درست در نقطد مقا بل اوقر ارداشت . مداتی اورا نصحت 


ج ر یر یر ت 
کردم و گفتم که ا گرفتار ای ردار نات زندگی تیا رك از شوهر خود 
توقع سا نمی ما u‏ لیسم زياد داشته SE‏ توقع تداردشوه رش‌همسشه 
7 1 ِ ۰ ۳ 
اساسا ی باشد و لی او دوجو حد اصاسات نمی‌قپمت ۹ دعم ۳ 
ت ون کن زوزوحان ٤‏ آخر غلبان احساسات هم میحرعل مناسی 
مخواهد. درانخا نه ك وجصی تدخضا بان ابر به اکرخلدا شبان لامارتىن 


را هم بماور ند احساساتش خفه مشود . روز حمعد اگر موافق باشی همد 




















بباع دائی‌حا ن مہرد رم تا سو ای شود که او و1 نتدرهاهم عاری 1 ژزاحساسات 
تس ۶ 

روز حبعه من و خانواده از ژورو € و شوهرش بباغ دائی‌حان او 
دار شمران رفتیم. دوک از تاهار باشاره هی 3 زوژو 5 شوهرش عبن اله‌خان 

ت ۳ سییر 

يها لاجو کد فلا به خواهش من چیه صندلی راحتی و مك رادوویسکاب 
درا ره دود ند رفند. خو دمن صفحد «جنان درقد مهرت بای ددم د 
که وی | هو سردر کمندم & اواز نان را روی بیکاپ فر ارداده دودم 2 
اطمینان داشتم که در بر ابر چشن‌منظره شاعر ا ند ودرسان فسترن‌ها وگلپای 
کو کي و نا وگ انول عس‌الله خان ابراز « احساسات » خواهد کرد . 
تیمس اعت بعد » دراطاقی قرا تسه بودم ناگ ا در باز وارد 
سد, خودرا روی یك صندلی ۱ تداخت و ا صداي ی بلندشروء بک کر به کر رد. 

- چطورشد زوزو؟ 

ِ کاشکی ودی و مد یکدی داداش. و همان موقعی که من‌ازقشنگی 
کلپایمت مسکردم ونان موا ند: ( :4 مجنو نم که دل دردارم ازدوست» 

چ 
عبن اله نوی باعیجه‌ها فل 2 خنمی ¢ می چہل و نوی دستمالش مر خت و 
مسگفت: « 5إ ل خنمی وی منزل خلی لاز مت , . برای شسشوی معده وروده 
2 ۳ 

ا جر ی بپترا زگل حنمی 3 ا نون ثست. مخفو صا برای من که اغلب 


۳ 
دچارخشیی‌روده‌ها هستم لازهست. 3 وهنوز مشغول چبدن‌گل ختمی است 


يك رانندة اتومسل در جاده شمران ا سر عت سرساماوری از 


۰ سے ۹ 
۱ تو مسسل تلن گر ارمسکند دعل ازطی 


چند کیاومتر در پیج وخم خیابانپای 
تبران ومجروح‌کردن جند تفر » درجویآب می آفتّدو تو سط بای e‏ 
مىشود - چپار نفر» پسرجواتی را با اتومبیل میدزدئد و یکتفررا در تهران 
نو ز بر ون تام بر وضع ی خر ها را تعقس و و 
هنن - سه نفردژد نقابدار وارد اطاق مد یرستما هما مشو تد وبا نیدید 
مساج توق ترا جال که 

این خلاصه چند خبراست که در یکی دوماهد اخر در روز نامه‌ها 
خواندها د . مطمئن هستم ۱ گرکلماتشنای «حاده شمبران» و «تپرآن‌نو» 
و «ستتما هما » نود تمستواستید حدس بز نید کد | ن وفاً بع و باصطلاح 
این 1 تست باز ما در تپران خودمان اتفاق افتاده است . حق هم داشتید 
جون ما همه چیزداشتیم جز دزدمسلح نقا بدار» همه شکل فرار دنله بودرم 
جز اینکه شخ قراری اول ازدست ارچ فرار کند و بعد مرتکب جرم 


۳۹ 5 ۳ 
سود. چون و جرا ندارد: انیا هد به سیتما مور ها میت راهن شلمپاثی در 


آرتیست باه عم ۱۳۷ 


تپران نماش داده مسشودکه درمحط مملکت ما و برای اعساب ارا حت 
جوا تان ما تأمناسب اس ولی گناه خودمان بعنی أ دن‌حس تقاہد را هم 15 
باد مرم عله زبادی‌از مردم وی ما در رتمام شون زندگی ازير ده سسنما 
پام ا و خنلی 1 زوا لم‌های سبنما دزشیرما نا تحولات کلی اون 
و 14 ه شافه شپررا عوض کرده‌اند . وك فیلم تیا ظرف دکماه و گاهی 
مك هفته طرز لباس بوشیدن و اوا داز بروزو مب 
9 برای رسبدن از کلاه ورش بلند فتحعليشاهی تاکلاه و ررش 
کوتاه ناصرالد‌نشاهی سالپای سال وقت ! م بود ولی ازوقتی داب سننما 
باز شده است نماش اٹ بك فیلم «دو گلاس‌فر بنس» ظرف چندروزسسلهای 
ها وا مارا وکا منت a‏ باذم‌فنا کد قل از کف 
اخضرنماش بك فام امر کائی شاقه نصف بشترمردهای شهر را تغسرداد. 
دراین فیلم آرتست امریکائی « کلاركگابل » يك قسمت از رش دا دد 
ی س روصل کرده دود و باصطللاح قر نگی‌ها «فاوری» گن‌اشته 
بود . بعداز نمایش این قیلم 1 ۰ شپرمابتقلید اوه‌فاوری» 
گذاشتند و حتی باشخاص مسن و طبقات مختلف از عضو اداره و تاجر و 
نو سنده رسد. همه بدلیل اشکه: «اگرمد تىودکلار ك گا بل‌نمیگذاشت» 
او هیچکدام د دنه که دا ان فیلم مر بوط به اوائل و 
نوزدهم دود . جندی بعد | روز صبح ازخواب ویدار شل دم ۽ ددم تمام 
خانمپای شیر فرق سر را از وسط باز کرده‌اند چون ِ روژها «هدیلامار» 
در بك‌فیلم باقتضای رل فرق سر را از وسط با ز کرده بود. سح ی کار بحاتی 
رسد که چاب عکب یت ۲ مر بکائی درزمان حنگی ت درمحله هندی 


«شمیور» موجب‌شد که اکثرخا تما موهای تزا رزوی تصف‌صورتر کنل 











۱۳۸ دو بول 


ماحرای زاقپای «کر نلی» که چم انداز شپر را خراب‌کرده است و هنوز 
ادامد دارد در ردف همین تحولات اقفر شا بد ادن تقلره ظاهری کم 
ضررتر بن‌جنیه موضوع باشد. ولی‌تعلید بپمن‌جامحدود نمسشود. خبلی‌ها 
روحات و طرز د وگ اک و برسنازهای فیلم را مدل ز ندگی و 
خود قرار مندعند . 

اگر بادتان باشد در نزاعپا و کت ك کار بپا که متاسفانه در بن‌ماخبلی 
) راج است» سا أ5 طرفن مسخواستند از «فحش بیآزار » با ا 
بگذارند یک ده سبلی ی i‏ مبزدنه ولی حالا روژی کرت که جندیر و تلد 
دندان وچاند شکسته برا یر مه بدآدسر اها رسد . 

از نزاع‌گذشته ابراز لطلف و محبت خیلی از حوانان هم بتقلید 


ام 


2 تمستا ياسىلى و کت سے و 2 مشود من حالا که‌تاا ینا رسیده‌ام نمیتوانم 


ماح رای سما | رفن فیض‌الددخان را برای ۳۹ حکات نکنم ی بکروز 
قصد داشتم بسینما بروم بقیض‌اله‌خان برخوردم . هوس کرد با من‌بنما 
lu‏ وما . 


قر ن‌الخان ۳ ات با تسا و عاقل مرو است خبلی توت ار 
سنما قرار وا . هروفت فبلمی می‌بیند مدتها پروح خبیث ودر ومادر 
« هرد بدجنس » قیلم لعنت مبفرستد و مدت طو E‏ تری عاشق فپرمان 
رن فیلم مشود و مادر ریجذ‌ها از جشمش می‌افتد ۰ اا در فیلم و 
ار تاهورت» بازی مسکرد ودر یکی از صحند‌ها قپر مان مرد فیلم ۰ سیلی 
جانانه‌ای باو میزد. 

فی نخان که مجحو حمال بی‌همتای هنر شه عشو و نی بود با 


۲ ن ۳۹ 
حمللات ر حر ی انشاعانند» ۳ اہی دست شکنه» فسہت د عملا تمر د 





کیست: بازگ ۱۳۹ 


اظپار تنفرمبکرد. ولی ,در صحیه بعلا رتاهورت خود ر ۱ در آغوش‌آن مرد 
طالم اتداخت 7 لب بر لب ب او گذاشت ۱ فض اشخان در رشان ا وبان 
و«نج‌نج»‌کنان تست 1 باین کنا لعمل رن زسااظپار تعب در رده وفتی‌از 
سما سرون مدرم هنوز انکشت تحر دهن داشت 2 در حا اک با تسیح 
دا نه درشت خود بازی م کرد گفت : 

نمیدآنم ین چه خاصتی اش وه شک ور ویو رن ک اه که 
سلی م حورد و بجای تعر و تشدد وا ضارن دست e‏ مسشود ؟ واقعا 
حلا لخا لق ! a‏ ولی بحان شما رتکاد پاجنین رن را حوب شرا نها ون 
هر جد باش چپار تا يراھن سر ازما باره کر دها ذل . 

فض‌آلنه‌خان 5 جپار راەاسالامىو ل کداز س کر حدا سک يمل بنقطع 
۰ راجع ا ن موضوع حرف زد . عضر رور دعل خا نه E‏ رد فض الد خان 
نمنژل ما آمد و کف که ار باش یام ن کار ۳ ی دارد فورا دم زلش‌رفتم 
با کمال تنعحبت دددم ا حال نزار» بای و ندر چی سله د چشم مور مو صورت 
مجروج در تختخواب خواسده و یا له میکند. 

ج ۲ ۳ e,‏ € .41 2 
۳ تدرا کم از ماوقع در سدم. زا لد ES‏ و دفت ۳ 
۳۹ ای در دلار سسنما ل ای براجداد نما ۳ 


۹ جعلور ده قىض اله‌خان؟ درمراحعت او سما بااتومسل‌تصادف 


ت بامو توسسکلت 
لت تخیر جانم... باز دم تصادف کر دم 


من هیچ سر دار نمی‌آوردم. 








۱۳۰ بو بول 


و ده ماه 
انس #2 نز مر( 9 
a‏ 
لے 


فض‌اسهخان باز نا له بردردی کرد د شعت : 
از دشب وقتی از سنما بر کشتم خواسة م ینم زنپای. 
ابرا یم شعو ورز نهاء ی أم رکانی رادار ند ۳ ند . تصمیم گرفتم‌همانمعامله‌ای 


راکه ان فکلی وی قیلم بار تاهورت» کرد بااشکوءاقدس» بکنم ا 


را 


اما ماچ د ډو سه قکر د عجی »> جشمت رور دل ذستت دمحعں انکه صر ید 


اول را زدم جنان رسوائی سار آوردکه ثبرس ... سر وصور تم دایان‌روز 
انداخت . 

ج اتان را چرا ا تعلور ستها دلن؟ 

ع اه ی ۲ ۲ : ۳ 

مت من منّل ۵ فکلی وی قیلم تزدم.. ِ خواستم رن دیش ۳ نم ید 
گوش درد کینداش افتادم 6 فک ر کردم دار 5 تصد سشصد تومان دول دوا و 
5 مر روئ دسم می‌ها ثد, اما طوری سرحال بودم که نمیتوانستم آززدنش 
منصرف بشوم ناچار ازیشت سر يك لکد بقسمت تحتا نی بدنش زدم. کف 

۰ . کے 

ن یا تساف هم خلی جاگ 3 بروار ای دد 5 از | دشتهای 
۳ رگ بر گ شد . تازه ۱ تعدر هوار 3 قر باو کشد که برادرهاش کد 

ame .- ۶‏ . ا 03 ۰ “TT‏ ۰ 
همسایه ما هستند ر بختند توی‌خانهو کتکم زدند. تخیر ا قاء زنپای را تی 
کیدا حاوز زنیای اهر کائی کحاا 








س متیر 
- با اننکه در اینکار «ا نکاژه» شده‌ام و به «یرستبرٌ »واو تور ده 


ن کی دار برای من کاماا لاساموتگا a‏ ۰۰ 


قرفن ا د کو اورا کی اتن ی له وا ر اد یکاک 
برای شما « امیوسیل » است خودتان را ند کاژی» کنید و الته « El‏ 
باشف. 

اسدانتخاند ست بردار نبودء کلمات فر E‏ را پش ت سر دم د رحبت 
زد منکرد و حاجت بتذگر تست که اغلب را غلط و در غیرجای خود 
استعمال مک د. مدتی تحمل کر دم وعاصت کاسد صیرم لبر وزشد. با که 
با او رودرباستی داشتم گفتم 3 

- شما چه اصراری دار دکلمات فر نگی استعمال‌کند*...ازشما چد 
بنپان قر مامشات جنا بعا لی رادرست تمىقهەم 1 

گردن راکچ‌کرد وایرد را Yb‏ گرفت وگفت: 


۱۳۲ بو :ول 


یر 
عحت ! مکر زان فرا سك کا ترک؟ 


- چرا! ولی‌این‌زبان «فرانکو- فارسی» شمارا نمی‌فیمم . پس 
بز بان فر أ تسه صحبت کند. 

ی سرد تاراحن شد : 

- هیا یك من ... زبان فراشسه ... السته میدانم وی حوصله‌حرف 
زدنش را ندارم. 

- پس فارسی بقرماشد. 

اسدانخان از کوره دررفت دقر ناد زد: 


۳ 


— ۱9۱ این جهھ اصر 1 ری ارگ( من حجعلور یلا [ ااب عم راب ینز زان 
ناقص ومز خرف بفهمام. 3 شما با در و دك دامن در و دل بان قارسی يك 
زبان ناقص أست. واگ ر بان لوی است که دران در ای أشاء لفت همست ؛ 


در رای دعصی احساسات خل ی معمو لی و E‏ ی ودردو تا خو سے = ولگ 


ی - 
علد لغات معلود جود دارد و لی بمحض‌اینکه ب۵(دو من * احساسات امأف 
۳ , ی 1 ۰ ° 
وارد دسو است ت . ۲ نو نس »ای معنی را تهمر بر سا ڏل , بفارسی فوم 
متو ۱ نمل 9 تشد 2 در خو ورده!: تنل 2۲ کم‌خو رد دا CA‏ ) 2 سے ردنا تان است» $n.‏ رمتان 


است»اما چعاوراحساساتو «سا تتیمان»‌های ملیف رامتواتید بان‌کنند». 
۱ 


خالاصه زان یلو خو ری است . کیت تععت فداشته داشید | 
¥ مق ی ۰ 


اتروز سح ما مدرازا کشہد. دلم سو حت 
اگر این فده را تیا ازز بان او ششده بودم ۱ ۳ بعنوان اڭ اه 
منترد و ناموزون تحمل میکردم 5° ك > دم مسبوزد ازانکه درد سل 


وم )۳ ۱ اه هر ۳ ۰ ۱ ۱ 
کت ما و نموه حرر تفار خبلی از همشیر پا هن خیلی هاهستند 


2 
۳ 











ران بلوخوری ۱۳۳ 


كەشعف بنائی را بحساب تاریکی قرص درخفان خورشید میگذار ند . 
زبانی که دردهان حافظ و سعدی و فردوسی ميان لطیف‌تر دن د عالسترین 
احساسات شری بوده است در نظر آنبا ناقص و بدوی مینماید و نمیتواند 
سانتمان»هائی‌غیر آزیرخوری و کم‌خوری‌ورودل خاضله ارا را سان کند. 
بدیختانه از این دسته تندرو تر 1 نپاٹی ستند که زبان فارسی را بعنوان 
مببن احساسات خشن نیز نمی‌شناسند واز «نوآ س »ها گذشته از قوری و 
سه پایه و سماور و آفتابه نیز با اسامی فرتگی اسم میبررند. از جمله این 
افراطون غلامحسن خان اشنای منست کهاز وقتی ازسفر شش‌ماهه امر کا 
در کشت حنی همان آفتا به لگن ۰ که جیل‌سال احتاحات او برآورده است 
تعسر اسم فاد ات . معتقّد است که زان فارسی‌حد ی معنی‌دقمق| بن اشیاء 
را ثمبر‌ساند. اطاق اهار خوری بهد «دای‌تنگکروم» و اطاق تشن حنی 
بنج‌دری سایق باتبرهای جوبی تار عنصوت بستهسته‌داده به«لیو بنك‌روم» 
ومستر اح کوچك بار ایحه‌کر به بعلت‌دوش فا 9 نص شده است به 
«بشنگروم» مدل شده است. وقتی زمستا نپا به پارو کردن برف احتیاج 
۳ کر و یرف بارو کن کین دوره‌گرد راصدا میز نند » باو دستور میدهند 
که وشت بام «ا لو یکرو » رابارو کند. کارگر سچاره ازاسم آن وحشت 
میکند و یجای دو تومان شش تومان مزد مطا ليه میکند. 

بادم ما د یکی از اعیاد گذشته بدیدن غلامحسین‌خان رفتدبودم. 
يك خانم مسن با طفل دو ساله‌ای‌که ظاحرآنوه‌اش بود نیزا نجا بود. اهل 
خانه از من و ان زن سالخورده که او را «خاله خانم» صد اهک رد ند در 


گر د تد. حنی مادر رن غا خن خان که کو با 


« لبوینات‌روم » پذبرانی 


سواد فارسی تدار در مارا ۱ ا وم 5 رده دود ودر رمقام‌اظیار لطلف ب۵دسر 








۱۳۴ دو دول 





مج دوسا لهمیگفت ِ 

- وافعا ان يجه جقدر «کری‌زی»است (معنی خل ود دوانه) 

وخالەخا نم از ترس اینکه مبادا «کری‌زی» بمعنی چاق‌باشدو نوه‌اش 
نظر بخورد چشت سرهم «ماشاعال» 9 ودعا مبخوانه وازقاقه‌اش دا 
بو د کد هبل دارد زودتر مخانه بر گردد واسعند دود کند. دراین گمرودارسر 
بچه قصدکردکه برای رفع احتیاجی تنداز اطاق خار ج شودناگفته نما ندکه 
«چری‌سیروپ» میز بان ماکه‌همان شربت دقیق | لبالوی خودمان بود در 
شا دی بچه موثر بود. خالخانم ها مت است نوه‌خود راهمراهی کند. 
مادر زن غلامحسن‌خان خواست اورا راهنمائی کند ولی‌خاله‌خا راضی 
بزحمت او نود : 

- نه» قر بان شما ... خودم بیدا ميکنم. 

مادرزن غللامحسن‌خان اصرار ز باد را حایز ندید فقط درس داد: 

تشر ش بر ید وی همان «شنگر وم» است . 


ایا شید شد که مدر سك 


2 
مه 


جند احظه بعد صدای خاله خا نم از 

قرمود ید کیماست ۹ 

- توی ۶ بشینگذروم» کتار «دای‌نینگشروم» 1 

‌" همتجا که درش بازه؟ 

- عله . 

چند‌بار سئوال وجواب تکرار شد. چون مراحعت‌خالدخا م بطول 
انجامید زن غلامحسن‌خان برای‌کس خبرازاطاق سرون رفت وناگپان 
از حاط صدای «خدا مر گم بده» او بلندشد . 

معلوم شد که خا لمخانم ا خا تەمدل امر یکاتی حدیدالاحداث را 


بحای « شنگک‌روم» گرفته ی 





چند روز بیش بمئزل سید | بوطالب‌خان تلفن‌زدم. خا نمی کوش 


سیم 


آلو» آقای سد | بوطالب‌خان تشر یف دارند ؟ 


ت تخر . اصلا ماهمجدا دمی جا تدارم 


سم 


بت کی مکرا نحا منرل ایای استقر ارزاده تىس ٩‏ 

جر أ همنحجاست. اما همیجه اد ی ۱ ا سست ۰ 

- جس کی | تحاهست؟ 

شنت فرهاد 

ای مم 

- اطفا بپمان اقای قرهادخان فرماشد صحس کنند . 

چند لحظه بعد فرهادخان بای تلقن آمد. من تاصدای اوراشنیدم 
ا 
دعم ب 

- شماشد سد ابوطالب‌خان؟ 


= بله. <ودم ی ۳ 


فرهادخان هم شا نەشىك ؟ 


۱۳۶۰ بو بول 


تست بلذ. دوک مرا شان توضیح وی ی 

آنروز صحبتمان‌را کرد م. روز بعد سیک ابوطالب‌خان را دلم. در 
مقام توضیح گفت : 

چون رتم علاقه دارد مرا «ففْر» صدا فز تد برای من اسم جد دك 
قرهاد را | تخاب گر رده است و برای اینکه مجبورم کند اسم حل بك را دان 
دوستانم مشر کنم وقتی کد مر ۱ پاسم قل دم م پای‌تلفن الم رنه 
همه آدمی ندارم ان ۱ ی‌انصاف فکرنمیکندکه از فرهادی من گذشته 
ات ِ 

ازقافه سید ابوطا لبخان که يام رطاس ودماع la‏ ی وستتل ۳ 
مستطیل و چپل‌سال سن اسمش ی فر ¢ میں[ ل شده بود بخنده اه فنادم. سید 
ابوطا لب‌خان سری تکان داد واضافه کرد : 

۳ حالا وقتی اسم‌من «وغر » شود فکر کن بچه‌ها جەشدەا زک. باز اسم 
جد ید من فارسی است. دخترمآ فاق بعد‌از سالیا تحصمل و سهسال درحازدن 
در کلاس سوم متو سطه اخرا وك «مار با تا» تعسر نام داده ست 1 

مرد بستوا ازان موصوع دل در ی داشت. این‌ماحرای اسم‌گذاری 
و ب۶سر اد ۾ درشهرما تماشانی وشنبد نی أست. کمکم اسامی ابر آنی‌هم مل 
آداب ورسوما د وین مثل‌مور مك اقر اف مثل زیان‌فارسی € منقو روم ود 
فرنگی فا بها می شود و درج «قلورا»ها و «کلورا»‌ها و «کارمن»‌ها حای 
درو دن‌ها و 2 5 ا ساقاً وڀا نه 1 این نود که اسامی معمو له 

عر دی است» تفىل ین دل نمی تشک e‏ و ناجه وش ھ ی بد. اما Yl‏ 
جر | اسام ی فارسیرا دور می‌انداز ژد؟ 1 5 درتاریخ ماء درشاهنامة شاعر 


بزرگ‌ها آسمی قشنگه‌تر و دلنشن‌تر از «فلورا» نمتوانند بدا کنند؟.. 








امي رما نعیلت ۳۷ ۱ 


امنا هما نطور که عمارت‌خود با ميل اطاق‌های خودرا نو کردها ند 
میخواهنه آ نچه‌ما از آداب ورسوم داریم بدور بریزند و سراپا نو شوند. 
این فرنگی مآب‌ها شاید نمیدانندکه مراجع تقلید آنها بعنی اروپائی‌ها 
همان | نداژه که بحفظ ز بان خود علافه‌مندنه بەنگېدار ی اسامی‌خود تىز 
علاقه دارند. حتی دولتها وظیفه خود مىدانند که از تغییرشکل اسامی و 
ورود اسامی‌خارجی جلو گیری‌کنند . 

درفراسه بموحب قانون بیست‌وسوم مارس۱۸+۰۳ استفاده ازاسامی 
غیرازآ نچه در تقاوم مذهبی با درتاریخ قدیم وجود دارد همنوع است. 

از اشا عذشتة ا ۳ وقتی می‌شنیدیم درو یز با غلامعلی با پطرس 
تکلیف خودمان را می‌فپمیدم وا گرسن‌وسال و وضع اجتماعی صاحب اسم 
را حدس نمیزدیم لااقل می‌فهمید‌یم چه‌ملیت ومذهبی دارد . 

اما خالا ور مقایل رکه رون زرد تا مسوخته و کویه‌های يالى 
تاه ها این هخا نش رون‌سلت بش اف برزای مارد 

باد بداششخان افتادم که خداوند چندماه پیش دودختر دوقلو » باو 
عطا کرد . اینمرد که از تحار معتبر و محترم است علاقه داشت که روی 
دخترهاش اسامی قدبمی بگذارد . بمحض شنیدن خبر تولد دودختر دو 
قلو » اسامی معصومه و کت را برز بان آورده بود . ولی عشرت سادات 
مادر بجدها ازا طرف وا نطرف اسامی جد بد E‏ شننده بود » ساز 
تحقیقات ازدوستان ها خود دو اسم کاماا متقاوت و قول خودش 
رما نتسات برای نوزادان در نظر گرفته بود و مس از باز بافتن حواس خود؛ 
اطفال را «ریتا» و «و ندا» صدا کرده بود - 


بعداز حمام زایمان جنک وجدال زنوشوهرشرو عشد. بداله‌خان 











۱۳۸ بو يول 


باش را توی دك کفش کرده دود که برای بجد‌ها باساهی سستد و معصومه 
تاکن وعشرت سادات ازدرتا» و«و بدا» بك‌قدم باش‌را اینطرف تر 
نمیگذاشت. داستان اختلاف شد ۳ نپا درتمام محله دهن بدهن هکت 
و تلاش اقوام تزدیاكا نها برای رفع این اختلاف بجائی نرسیده بود. 

ون هی تیاه عون هه له ون ی یک ار 
E‏ نیا تت‌هشت چپار نفری در ای ر فع اختلاف و سداکردن رامحل 
تعیین‌شد‌ند. بنده هم جزء «هیئت‌حل‌اختلاف» بودم. مذا کر ات ما باحضور 
طرفن چندساعت طول انحامید. سعی‌ما براین بودکه زن‌وشوهررا وادار 
کنیم اولی يك‌پله بالا بیاید ودومی ك‌پله پائن... اماعتأسفانه ,دخان 
حتی به‌شهین ومین هم راضی نشد وعشرت سادات پیشنهاد فرشد ومپشید 
را هم ردکرد و کمیسیون حل اختلاف بدون تتیجد منحل‌شد . 

این کشمکش در حدود وا بطول | جامد . عاقیت براثر فشار 
ادر ةا هار ساطت بکی‌از رش‌سفیدان‌قوم قرارشد هر کدام ازا نبا 9 
ازاطفال را بمیل‌خود اسم بگذارد.آ نپاهم درست دو نقطه مقابل‌را انتخاب 


5 دنك - 


1 
دادمخان دسر سوم خودش را «ر با به 4 نام گذاشت ۴ عشرت‌سادات 
et‏ خودرا «و فر حشا» تامید. اما جد روز دش‌ششندم دور باره مبان رن 

بے 8 1 م 
و شوهر حنکت وفتنه بپاخاسته ونرد اث است کارا نها بطالاق بکشد ٠‏ وس 
از تحشقات معلو مشک علت اختلاف جد ید | سست که علبر عم عد ویسمان 
عدم تعر دن » عشرت سادات ٤‏ باب داشخان را » بار بارا ¢ مستامد و 
دالنهخان هی‌از لجز نش«و ور جیشا»ی‌طفل معصوم‌چندماهه ر ا«دفخرالحاصه» 


a 9 صا‎ 








یت ی بو ی 


ايوا لفتح‌خان آشنای‌ما بت‌خانه به هشتاد وپنج هز ار تومان خر يله 
بود. الته او خانة هشتاد و پنج هزار تومانی چیزی ست که 
قابل سحبت باشد ولی دوستان و بستگان او این حرفا را نمی‌فپمد‌ند و 
«سور» مبخواستند . ابوالفتح‌خان سور یمعنی واقعی نداد و لی بکروز ده 
دانزده نثر از آشنابان وستکان تسبی وسیی‌را برای صرف چای‌وشیر نی 
بخاند دعو و د . همانطو رکه حدس مز تید بندههم جزع این‌عده بودم. 
چون مپمانی بمناست خر د خاثه بود E‏ تمام مدت‌صست در اطراف 
خانه دور میزد. یکی مکی مهمانان‌را دراطاقها گردش میدادند وابوالفتح 
خان و زنه شش ۱( ملوك شب گنز وتکرار مسکردند : 

این خانه را مجبور شدم بخرم و کر وه خانه شش هفت اطاقی 
بر ای‌ما کم اشت: وات‌خا نه ر نیم مر 2 بصدو چپل هز ار تو مان و لیف 
که بکروز زودتر خر دندش . 

درهمان موقعی که صاحخانه و زن و خواهرزنش ازداراثی خود 


3 
داد سخن میداد ند وهشتاد وینج‌هزار تومان‌را دون شان خود مدا تند 





۱۷۴۰ بو دول 


ناگپان دختر ابو لفتح خان با عحله وارد شد و در گوش مادرش چیزی 
کت 

شمس‌الملوك آهسته موضوع را با شوهر و خواهر خود در میان 
گذاش . ریگ از روی ا در دد. بفاصله یکی دو دقه هرسه سرون 
رفنند ۰ من حس کردم که بات وق غعرعادی اتقاق اقنادء است چون سر 
ابوالفتح خان که بامن‌میانه خوبی دارو کتارم نشسته بودماوقع رابر سیدم. 
سرر ۱ حلو آو رد و آهسته گقت 

- با توکه رودرواسی ندارم. مامان واقاجان به همه‌گفتها ندخانه 
را به هشتاد وینج هزارتومان خر ده ند درصور تسکه کمتراز ان قمت 
خر دده| ند. عمه حان مامانم مو قع معامله تصادفاً توی محعر دوده وفیسده 
که خانه را چقدر خر ددا ند. Î‏ ان ومامان خبلی سعی کرده بود ند که 
عمه حان بو ترد آمشب عده‌اآی ایتجا هستند چون مقدری فضول است که 
اگر بنا وك بتهآ نها را روی آب می‌اندازد وحالا علت ناراحتی آقاحان و 
مامان ایست که خبرشدها ند عمه حان ازسرخضابان بطرف خانه ماما بد. 

1 شون نست از او خواهش کنند که .. 

- توعمه جان را نمی‌شناسی اصلا گو شش باین حرقپا بدهکار تست 
واگر بقهمدکه ما قصد پنهان‌کردن قیمت حقیقی خانه را داریم مطلب را 
بشت رادیو میگوید.. 

در انموقع در بازشد و ىكث ببرزن هفتاد و چند ساله ز برو زر € 
ولی بدون دندان با روسری سید وارد شد و بعدازسلام وعلىك گرم بآهمه 
و بوسدن اکثربت حضار» نشست وشروع بخوردن کرد و با دهن پرء از 


اشکه دعو تش تکرده نود ثن وخودش حمر شده دود کل ؟ برد. رنگی روی 


یکت بی یو لی 1۴۹ 


شم لملوك ممل کچ د بو ارشده دود. 

عمه حان‌گفت: 

هرا بايد زودتر از همه دعوت میکردید چون من وقتی توی 
محضرسند را میئوشتد حاضر بودم... 

شمس| لملوك وخواهرش مان حرف اودو ندند و باهم گفتند: 


عم حان جرا شیر دب 


ی سل نمقر ماشد؟ 


خلاصه مدتی دوژن بچاره قراروارام نداشتند. دابا مواظ عمه 
جان بودند. چون زن سالخورده برحرف عر مطلبی عنوان میشد صحبت 
را بموضوع خا ند مکش حتی یکبارعمه‌جان بالامقدمه با دهن رکفت 

خانه ياين شمت... 

بیچاره ار کیو لو از فرط دستیاچگی حرفی بدا فکرد 
که صحبت اورا قطع‌کند شروع به دست زدن وخواندن « انشاءاله مبارژه 
بادا » کرد. عمه حان با تعحب ډرسیدکه جرا« تارمیار اک بادا ¢ میخواند, 
شمسالملوك وخواهرش نگاهی بهم‌کردند. شمسا لملوكگفت: 

عمه جان کر مدا فیک که دختر برادرابول را همین روزهانامزد 
می‌کنند . 

عمه حان ازطرح مسعلة قمت خائه موقتاً متصرف شدو لی‌میز با نان 
د ن بمپمانان توحپی نداشتند و تمام فکرشان این بود که جلوی زبان 
عمه حان را دز ون ولی عمدجان یك حمله درمبان بطرف مسئله قیمت 
خانه حمله مبرد. عاقیت شمسا لملوك بعداز چند لحظه مشاوره زیر گوشی 
با خواهرش , گفت : 


راستی عمد حان شما حمام خانه مارا ندبده! ید... 





۱۳۴ بو بول 


ید ماشاءا حمام هم داره؟ زمہ نش هم گرم دسش۵؟ 

- بعله ... الان هم گرمه اگر بخواهید سر و تن لیف بزنید هیچ 
مانعی نداره. 

بعداژ بکربع اصرار عمه حان را راضی کردند بحمام برود. وقتی 
از اطاق خارج شد میزبانپای ما تفس راحتی کشدند و دو باره مهمائی 
جربان عادی خود را باز بافت. من بفکرفرورفتم. 

این درد ومرض فقط مال ابوا لفتح خان و خانواده او نست. این 
راف کو وی 2در بجا دادن از دزد دتری سر جشمه 3 ۱ 0 درد 
تنك از بی‌بولی است که در هیچ جای دنا باين حد و باین شکل 
تظیر ندارد . مردم » بی‌دولی و نداری را چنان ننكك مدا نند که حاضر ند 
هزار بدیختی را متحمل شو ند و کسی فکرنکند و نگو ید که پول ندارند و 
آنپائی که دارند چنان فخرو مباهاتی بآن مسکنندکه آدم خبال مبکند 
مب ان را کشف کرده‌اند . بارها اتقاق افتاده است که با دوستی بودهام 
ودرحضور شخص ٹالٹی محتوبات جیب را برملاکردهام ودوستم بجای من 
تابناگوش قرمزشده و پرخاش‌کرده است‌که چرا آ بروی خودم را مير زم. 
همچنین دفعه هزارم بود که میک ددم نکنفر چیزی مبخرد وتمام آهل خانه 

را را جمع تک وبا تپا سفارش میکندکه قسمت خر ید را دو برابر ی 

همین چندروزیش از بجه‌ای که ازدست ددار ش كتك مبخورد وساطت دم. 
بیچاره بچه‌گناهش این بودکه درحضورعده‌ای‌گفته بود ظهر « شیر بر نج» 
خورده‌ام ودوست و دارم که از ترس زبان درازی بجه‌اش 1 بش 
واشکنه وتمام غذاهای ذل وخفیف را بعنوان جوجه به پسرسه ساله‌اش 


معرقی گرده ودر نسحه وصی از جه هسیر سند ناهاز جی‌ح<وردی» دون تامل 





ننک ی دو 2 ۳۳ ۱ 


جواب هد هد حوحه. 
تصادفا این بچه پینوا هم بکروز از پدرش کتك مفصلی خورد و 
علت این بود که ضمن‌صست از ناهار که مئل همیشه «حوحه» بود حلوی 
آدم‌های غر مه گفته بود: « نون توی حوحه تلد کردیم ۲ صدای فر باد 
عمه‌حان از نقطه دوردسبی رشته‌افکارم را باره‌کرد. تقاضا داشت که بکنفر 
برودویشت اورا لیف بزند. بعدازچند دقبقه خواهرشمس الماك بادستور 
سری واکند معطل کر ردن عمه جان در حمام قرو لندکنان از اطاق برون 
رفت. نبمساعت بعد وقتی دو باره ابوالفتح خان وزنش به بزدادن مشغول 
دود ند عمدحان ا صورت سرخ مئل لمو وارد اطاق شد. بزورتوی دهن او 
گذاشتتدکه ما بل‌است بخاند برگ ردد. خود | بوالفتم‌خان ازجایر ید ورفت 
ازخابان باث تاکسی دم‌خا نهآ هرد . درتمام مدت غبت او زن و خواهر 
زش برای منصرف کردن عمه حان ازصصت قیمت خانه. هزارحور برت 
وبلاگفتند. وتمام اخبار تازه و کپنه تصادفات وخود کشی‌های روز نامه‌ها را 
برای او نقل کردند وقتی تا کسی‌حاضرشد عمهجان را با سلام وصلوات‌بلند 
کر دند. آزهمه خداحافتلی کر د. میز با نان مانشستند و نقس‌راحتی کشدند. 
او الفتح خان عرق از پیشانی ياك گرد . چند لحظه بعد عمه‌جان از توی 
حاط شمسا لملوك را صدا زد. شمسالملوك دنجره را باز کرد.عمد جان 
فر داد زو : 
راستی شمسی حون سنك ہا افتاد توی چاهث حمام دنیالش 
EE‏ بدهند درش باورند » بعد اڭ پنجره سیمی هم روی این 
سوراخ بگذارید.. 


جس عمه حان» هی وأ مدهي د ا کک نشیم 
r Ch E‏ ۳3 





۱۳۴۴ بو بول 


A‏ حان ور باد زد: 
ت ار شمه حون بك بجر ه سیمی کد شمت نداره» شما که بنیجاه و 


هفت هزار تومان دول آین‌خا نە‌راداد ید این سه چپار تومان هم روی‌ان.. 


ی موز می 





ماه روز یش بک یدن یکی 8 دوستان رفتم 9 وارد ما ا شدم 
عبر 2 ار 
2 شوشو» دج دوساله دوستم که صدای گر یداش 5 سر گو جه میا مدن‌جاعی 
تمن کرد 5 حدارش در گأوخقه شث . رفك و رو دش سعد شد و مل محسم 
e‏ ی حرکت خشش رده من برای رعات رسوم حم شدم و «نازی» 
ناڑی ک گویان دص دو سہدل جحد بطرف او رفتم ولی بدرش جلو دو ده 
دست مرا درفت وکت : 
سے 
زك رو جلو ! رهره بچدام ر مق ین دجك سصساعت بود گر به 
مسکرد. چون همه « لولو » ها را کپنه کرده » او را از « لولو عینکی » 
1 
, توهم تصادقا وارد شدای ون سجه ازعنکت قر سدوا لحمدالنه 
سا کت سلا Yl‏ اگرجلوبروی از ترس دس می‌افتد. 
دلم بحال طفل معصوم و حشت زده سو خت گفتم: 
۰ 2 5 سس 
با باحجان» این بجه زبان سك شایدیکجائی از بدانش دردمسسند. 
شما دای انکه مر بدش یش دکتر دوا درمانش کنید بدترروح وحسمشی 


ت 
را تب Ae‏ میدذ‌صد . برای انکه زحمت مر أجعه بدکتر را شد (E‏ 


۱۳۶ بو بول 


وه مشود کر د. ا ر ما آدم هستیم. این بجه قرار وارام را 


۳ 2 و : 
از ما بر بدد ۰ ۳۳ مناد «فکر اد وف بی‌سمنداش دردم‌سند و سر سعره هوسمسکند 


مثل‌ما ترشی‌خبار وبادمجان بخورد چدخاکی سرکنیم؟ ارولو تباشد با 


s ۰ ۰ 

بادك مدتا سر فه خر خرهاش را باره کند تادراثر گر داد وشون‌او با مهمه 
ما به‌دارالمجانن پناه رم . 

کقتم 

ا هشیر یه مار وه 

OG RG OO =‏ و ی 

تھی ج یر 
۴ ر شد چەمیکند؟ مکرمردم دنا چطور بچهبز رگ سکنند؟ مدطرهمد 
بسجدها ۰۰ 

- ایا قا ! بجدهای دنا غبر از مجه‌های ما هستند . این بجه‌های 


« نخود لو بسا » خورده ما حسات سر شان ۳۹ شود 


ی 

خلاصدء حرف خر جدو ستمفمیرفت وھ لواو »را جزء وسائل‌ضروری 
E‏ ی بچه میدانست. تنها او نست که این‌عقمده «مترقی» را در تعلیم 
2 تر ست بجه‌دارد. تقر یبا تما پدرومادرها کمو بمش‌درخا تخود جناب لو لو یی 
دارند . و برای تسکین لام اطفالغان از ان استفاده سکنند . السته اولو 
عنوان‌کلی ات و درهر خا ند اسم و خاصی دارد. از هر دسته وف و 


ش گت دار ند. | 


ا 


طقه درا نجام وغه « لو | ۽ و گری» عصورت ارواح ثامر + ردی سر 


شاعلن خدمات دو ا واصناف : اجان دکتر» کاسه‌وشقا ی وأب‌سوضی 
از ملست‌ها : هندی وتازی. از زمعلولن: شل و و دندان‌گر از. ازاساص: ان 


موحود ودرو بشعلی 19 زحیوانا ی هوپ‌هویی و دستی سیاه 9 رعد ار ر همه 











و عیعکی FY‏ ۱ 


لو لو هاء ET E‏ زار هم جزه ا نیا هستع) در خاندهای بالا و 
بان شېر ۳ نجام «وفد» مشغو لند ٩‏ 


همین الان که مشغو ل نو شن ان سطو ر هستم دوست محترهی در 


؛ روبرویهن تسه و ورور امد میخو | ند. جلد ده دش قلمرا رمین 
ِ و از او پرستم : 

ی ۲ 
ی نذدو یمه بجه‌ها بت ازجه هسرسند ؟ 


تلو ل اشکه دږ یك ده فکر کف ۳ وا ف حا » متّل ایک اڭ 
مر 5 مالا عطسعی ۸ با شد کشت : 


a ۰‏ مس 
EES 2‏ فیا ازمر غا بی تر سد ودیگریرا از ز تندرستی»مستر سا تیم 


که حودم م نمیدانم چه موحودی اس ۰ 
ا i.‏ 
کک دىخر ازا شتاا ¢ 9 خود را جنداشب منوا لی ازولاك حمام 


کے 
سانده بود. دعك حطلوری شاه بود که دج دشت دس تیا پاش مل د دک 


ثر 
سمزی‌باو شلد دود و یحمام قەمرقت . 
حادم مہا دک اشنا 5 داشتیم بنام غاا مسین خان کد در خا بان نظا مره 


سا ی و بپارستان فعلی مرل داشت. نز E‏ خاند او ووک وکن ۳ EEE‏ دود 


ی 


سح ر 
که دران پشم ر لک میکردند واسم رز نکر «اسدان» نود . سکروز وق 


هد ۹ 


رن غاڑمحسن خان وم‌ری دختر دوسال ۶۱ نسمداش ازحلوی دکان رنحرد 
3 1 ر 

رد هد ات ۳ باص ۳۳ بی سر خود» در حالنکه و سف دشم ددست 

ری هه ور تی ل ر و 


5اش طرف تا گنه بو د کد فسست باو اظپار میحمت کند و لٍ فلك مج 


۲ ۳۳ اد - ی 0 
از این قافه عجت و سه یسم جنان وحشی کرده دود که رور 
۱ 


میلرژ بد واشاث مر بحت و با زبان با 4 مسطفت : دعل از 


سره چپاز روز که ایو اقعه فراموش شک عالامحسین خان ور ش با این فکر 











۱۴۸ بو بول 


افتادند که بعنوان لو لو از اسدان ۳ با بقول سجه «پشم‌سیاه» اقا ده 
رن 

از نروز معد هروقت يجه مشا لف مسلا نها رفتار مسکر د تبد‌دش 
هکرد زی که اکر مدد حو لی مود او ر ۱ ده ادا ہی ھی 

«جطور؟ شرت را نمخو ری» آهای ا بشمی سا این مپریرا 
سر بخور ! ۰ به به» چشمم روشن! گل‌بازی مسکنی؟ آهای آسداله‌یشمی سا 
این بچد را md‏ سرش را بر !...» 

و بچه وحشت‌زده مدتی از ترس هر زد ونفس نمی کشید . تقدر 
ددر و هاور و بر آدر و کلفت حبولای «اسدالتیشمی» را رح مپری i‏ 
کشدند واز دو دندان گراز ته گلوش ویشمپای میمون| سای بدنش گفتنه 
و کر ار کردندکه بچه سچاره شیا گاهی تعره می‌کشد وازخواب می‌بر ند 
و یکساعت مبلرز دث. کم کم داشت تعادل روحی خودرا ازدست مداد. تا 
وفتی بزر کی شده بود از تنهائی می‌ترسده از تاریکی می‌ترسید» از رعد 
و برق می تر سید حتی ازصدای اتومسلپای ا هی تر سید ۔ 

گذشت و گذشت و گذشت؛ تاا بنکه دوماه بیش برایمپریکه دختر 
5 وتا تدای کی کواست‌ار | مب وا ماه زا تسه روست 
کردند. تا حوان وخبلی‌ارام و سر بز بر بود. درست سه‌هفته ميش یك 
شب حمعه مجلس عقد کنان مهری‌خا نم با مسعودخان بر با شد. 

منم جزء مدعو بودم ۰ عروی را در اطاق محاور بای و و 
شمعدان وخوانچه نشا ندند وداماد با فراكکرایه‌ای ویاسون‌سشد» بپلوی 
ما و «آقا» تغست. «اقا» خطبه و دوعا خواند وبالپحة غلیظ و معرب خود 


گفت 1 


- عقد میکنم حطرت علیهُعا لیه» عاقله کامله» باکرعفیفه» دوشیزة 
مهری‌خانم را برای جناب بالغ» کامل»› عافل‌رشد مختار افای.. ۰ 

«2» نگاهی به‌شناسنامة داماد کرد و ات ا 

گے آقای ادا لهخان معروق وفمسعود . 

ناگپان صدای قربادی ازاطاق میحاور بلق شد. هن سراسمه ان 
اطاق دو سم . عروس مل اینکه مار دږ سر د شاه باشد اشت مر بخت 
د ندا ناش ازوحشت et‏ میحورد و باصدای خقه‌ای ور : 

» نمیخواهم» نمیخوآهم: ی أ ی نمیخواهم. & 

۱ سقدر ماد ر و خا له‌هاً س سر و سس زد ټد که مپری در حمله پسجم 
آقا «بله» را گفت . ولی تجسم زندگی با مك د«اسداینة» که احتمالا بدنش 
م براز شم دود عروس بسچاره وا بحال نزاری انداخته دود » 

دو سد رورش داماد اسان خان معروف دمسعود» را د ددم . وقتی 
ازحال زش پرسیدم گفت: 

1۹ ۰ ۰ میم 

۳ اقااشتناه غر می‌کردیم. درفکرهستم تأد یر نشده از بکدیگر جدا 
بشو یم ۰ نمیدا نم جرا زین خا تم از من هستر سك . شما مااحجلد غر ماد از 
من هپر با مر وملایمتر کسی هست؟ هفده شب تمام ات که ییا مادرش در 
اطاق محاور ميخو ارد 3 چراغ را م یا E‏ روشن می گذار نم 3 باز شی 

1 
ند بار از خواب میرد ومبارژد وفر داد میکشد : «است‌النه فشمی» نمیدانم 
جرا بمن لقب «یشمی» داأده أست ! 

دعل تاه داماد با قاو دورما تمه یاچه شلوارش را YL‏ زد و ما Axr‏ 

ياش را که مل بلور بارفتن تر آشده وسفند و یراق دود نشان داد و گفت: 


۳۹ مااحطاه بفررماشد کجای دده دشمیی است؟ از وا نم گذشته» حتی 





۰ ۵ ۱ دو دول 


سبیلم را هم رای خاطر خانم تراشیده‌ام : تخیر افا 6 این خام درد من 
تمسحورد. انغاءا همین همه مىد‌همش دست ددر 3 مادرش ۲ وك e‏ 


بی شم درا ,شش ددا تة زلف وابر رهم بد‌اشته باش ! ۱ 











چندی پیش نتجة بات تحقیق سازمان ملل را در بارة فست اطباء 
بحمعست درهر کشورمبخواندم. ارقام دقبق! نرا بخاطر ندارم و لی‌منالانوشته 
دود در سوس برای هر چمارصد نش در قر أ سه برای هر دا نصد نقر و در 
سو ل برای هر ششصد نقر يك طسب وجود دارد. 

این ست وا در اکر کشورهای جپان حساب کرده بودند . ولی 
جای مملکت ما دراین لست خالی بود. بلاشك علت آن عدم وجودآمار 
دقیق درابران است. ولی من اگربجای آقابان محققین بودم منتظر آمار 
تمیشدم ویدون تامل ابران را در دای آمار مز بور قرارمیدادم ومنتو شم 
درایران برای هر یکنفر يك طبیب وجود دارد. 

مبیرسد چطور ؟ امتحان بفرماشد . بکروز وقتی از خانه ببرون 
میا شد بهر کس برصخور ید از دل درد با با درد شکات نب . مطمن 
باشید | گر بده تفر برخوردکنید با ده سخه کتبی وشفاهی دواجات ایرانی 
وفر نگی بخانه تک وي »ا گوشتان درد مسکند؟ چیز مپمی نست. 


باد نز لهاست اك حورد مومبانی روغن بگردنتان بمالد حوب مشود»... 


۱۲ بو بول 


«عجب! دلتان درد میکند؛ مهم نیستآقاباداست, باید پادشکن بخور بد. 
دومثقال سوانقون و دومثقال سولنجون رادم‌کنید بخورید دفع میشود.» 

و ازیخت بد این‌اطباء خراندش بروچند مکتب مختلف هستند 
واغلب دستوراتشان ضدو تقض |ست . بعضی از 1 نیادواهای قدسی‌را یماس 
مقال و کر دو وتو روبع اد تخو ام تزع آ سا 
دواهای Re‏ ایمان دارند. و عده‌ای تمام مار یپا رأ به دوعنصر مم و 
حباتی _سنی «گرمی» و «سردی» نست مدهند وور جه معا لجها نها نیز 
براساس «گرمی‌ها» و « سردی‌ها » قراردارد. 

بعش ره ازا ی اشنا قاف عاو نارن ر کے شم اس امن 
شما را با امراض‌گذشته خودمنطمق کنند ودر تتیجه شما را به‌پبروی ازمتد 
معا لحه خود وادار ند, این دست مزاحم ترین اطباء سل مقار رخا بان 
مکی ازا نبا برمبخورید بعد ازسلام و عامك و احوالبرسی از دهن شما 
میرد که فسالت داز ید. اوفوراً و 

- چیز مهمی نیست آقا » عنهم پارسال عبن این ناخوشی شما را 
داشتم. بیینم» گاهی اوقات سرتان درد مسگیرد ؟ 

شما جواب میدهید: 

- نه» هیچوقت سردرد ندارم. 

- درئاحبه کید احساس درد مسکنید. | منطور نست؟ 

- نه» فقط درناحیه‌کلیه چپ درد مختصری احساس ميکنم. 

- همائست. که و کیدتقر سا زباد فاصله ندار ند. کیدهم دردمیکند 
ولی ملتقت نمشو بد. بلها قا برای آدن‌درد شر بت ی هست که معر که ي 


هن از ان قرصهائی که دکترداده می خورم. 





دعارات ومضر ات ۱۵۳ 


۔ ایآقا ازآن قرصهامنهم خورده‌ام هیچ فایده ندارد. مگرهمانبا 
نیست که جعبه‌اش سیاه است وقرصهایش هم پشت‌گلی است؟ 

شما جواب میدهید: 

_ حعبه‌اش سشد است وقرصیا قپوه‌ای. 

اون مویکو ین ۶ 

دلفء همائست؛ کشک ا مايل بقهوه‌ای. آسمش‌هم... اسمش‌هم.. 
اولش «ب » است «پیو»... نمیدانم چی‌جی. 

شما جوأب مندهند: 

- آنترووبوفورم. 

- بله, همانست» خودش است. اقا بجان شما هیچ فایده ندارد. از 
این شر بت مل کنات معحزه هو 

بعد با اصرار زباد اسم شربت را که شما نه‌سل دارید بدأ شید و ته 
قصد خوردن! ترا دارید در تقو یم شما درصفحه‌ای‌که برای بادداشت شما 
تلفن دوستان باز گذاشتها دد میئو سد و هر بار شما را مستد از تاشر ان 
جویا میشود . 

ازمزاحمت دائمی این اطباء محترم گذشته, طبایتپای ضد و قض 
آ نپا چه بسیاراز بیماران را تا دم مر گے و گاهی ١‏ نطرفتر مبرد. 

الان باد عز یزان خان افتادم . مدتی قبل شنیدم چشم درد سختی 
گرفته وستری است. بدیدنش رفتم‌عده‌ای از ان او دورش جمع شده 
بودند. رن عز یزان خان میگفت که بتظرش این چشم درد از « سردی » 
است ودوسه روزاستکه شوهرش را به « وف » سته است. خانم هسئیی 


که روک خوور | گرفته دود نا گان گفت: 


۱۴ دو پول 


- خدا مرگم بده مگر عزیزانة خان ارث ومیراث زیادی دارد؛ 

رن عزیرال خان بانگرانی ون 

۹ رت ؟ 

برای انکه شما دارید دستی دستی تلفش ی . اف e:‏ 

خوردن چشمش مال « گرمی » است شما هم a‏ 

همه سروروی خود زدند وبتجویزخام مسن برای دقع مذرات و 
بخارات يدن عزیز ۳۹ خان » جوشانده « گل‌گاوزیان » و « بر سیاوش » و 
« مریم نخودی » و « E‏ تغار» را درچاهك رختند و بحای | را رز 
ظرف جو شانده د گل بنفشه » و «قدومه» و « تم خبار » و «ر مشه کاستی» 
مپناکن دنك . السته اینپا معا لجات مقدما تی ود 

روز بعد که بدیدن آورفتم ددم «زنا قا » متخصص امراض داخلی 
وخارحی ومعده و روده وچشم و کو را از تقی | باد حضرت عبدالعظیم 
حاضر کر ده‌اند. « زن|ةا » وقتی فهمىدکه اورا بخنکی ستداند سروروی 
خود زد و گفت: 

مگرم‌خواهید حاجآقا ۳ ابکلی bi‏ نا کسد؟ یره ی جشم ده ردر هلی 
سردی وگرمی ندارد.. 

من خوشحال شدم که عاقیت این زن فپمیده»آوردن باك د کت رجشم 
را تجو عسکند. زن اقا چای را که در علیکی ردختد بود سر کشبد و 
ادامه داد 

2 این < چشم درد مال اة چشم l1‏ به تن زن نامحر م افناده. 

مزا ِ درمبان فر دادهای گوشخر اش زش ناچارشد هزاربا 


قسم بخورد که چشمش تن زن نامحرم نفتاده‌است . ولی‌«زنآقا» تشخص 











بخارات و مضرات ۱۵۵ 


0 
خود [یمان ذاشت ودواٹی برای چکا ندل در چشم عز مزالنه خان دسشنپاد 
کرد که نذتنپا استعمالش بلکه ذکرش نىزدورازادب اخ 3 از طرفی تید 
ان مایع برأی خا نو اده بیمار مسر نود چون جز در وحود شخص تامحرم 
مورد بح که اصولا وحودش مورد انکار بود ماقت تمسشه. 
ناجار « زن|قا » اسم چند دوا از قسل « گل تاجر یزی » و«یوست 
مك » و 7 عروسث دشت درده ٩‏ را برد که درهم کنند و بچشم سماریکشند. 
ص 1 
الان بکیفته از انروز مدز چشم عز رالد خان مرا ثب دار شده و 
ری تمانده است کد چراغ بدنش‌خاموش شووازهمه را که درخا ژد 
تسا 9 بی‌برستار مانده اس ز نش‌قهر کرده وکا زه بدرش رقنه وورمقا یل 
ص ۲ 
اصر ار ستذان دمر أ جعت € نون خا نواد گی: گفته او 
مہ اذرچشمشا ب‌بباره؛ ادرچي مش ا گرقلیچ بشه»ا گر تخم جشمش 


بتر که ۳ #۷ ان رن نامحرم کی دو ده با ود بر نمسخردم 2 


پایان 


